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 پیشگفتار مترجم 
که بودیسم چه ربطی به اسلام دارد؟ در نگاه نخست این پرسش پیش می  اسلامآید 

 و بودیسم؟ 
گر ما به  ایران در عصر ساسانیان بنگریم جغرافیای سیاسی  واقعیت جغرافیا وولی ا

که بخشِ بزرگی از اطلاعات و دادهمتوجه می که به ما رسیده درست  یهایشویم 
که ایران ساسانی، ایران  پایفشاری. زیرا همواره بر این نکته انددهنبو شده است 

 ای بیش نیست! زرتشتی بوده است. این نظریه البته افسانه
یان و غیرایرانیان این افسانه تبدیل به یک واقعیت شده است ی از ایرانبرای بسیار

گویا در ایرانِ عصر ساسانی، ایرانیان فقط زرتشتی بوده که دین که  اند. شکی نیست 
کهنِ باستانی. امروزه هر  دولتی، زرتشتی بود، آن هم یک خوانش معین از این دینِ 

شود بلافاصله با دین ساسانیان، میه دورۀ به ویژ ،گاه سخن از ایرانِ باستانِ متأخر
گره زده می ی دیگر سکۀ ایرانیت، زرتشتیت قلمداد زرتشت  شود. به عبارتی، رو

 نویسد:پروفسور سید حسن امین میشده است. 
 

بودایی از یکی دو سده قبل از میلاد به بعد در شرق ایران یعنی کیش »
تن / ترکستان چین، رواج بلخ و بامیان، سغد و آسیای میانه و چین و خ  

کشفیات باستان  کید و تکرار نیست. بلکه  داشته است و این محتاج تأ
کیش بودایی را در مناطق غربیشناسان روسی نفو کند. تر نیز ثابت میذ 

که بر خلاف آنچه مشهور است آیین دینی ایران به این شهر در معنی 
ی نبوده است و عصر پادشاهان ساسانی همیشه و همه جا آیین زرتشت

کیش بودایی نیزاز جمل -در طول حکومت ساسانی ادیان دیگر در  -ه 
قلمرو ساسانیان )بویژه خراسان، سیستان و بلوچستان( پیرو داشته 

  1«است.
 

                                                      
 112، ص 1378حسن: بازتاب بودا در ایران و اسلام، انتشارات میرکسری، تهران امین، سید  1
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کنیم، بخش بزرگ ایران در شرق ]خراسان که در نقشه زیر مشاهده میگونه همان
ان تا نصیبین ]در ترکیه امروزی[. بزرگ[ قرار داشت. بخش دیگر آن هم در میانرود

کن میانرودان عم که ایرانیان سا دتاً مسیحی بودند، به ویژه بر همه آشکار است 
کلًا مسیحیان  مسیحیان نستوری گری حرف . ولی غیرتثلیثییا  در شرق ایران، بودا

 زد. اول را می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهد:پروفسور امین ادامه می
 

که سرحد نظام سفرهنگ ایرانی و آیین زرتشتی » اسانیان تا هرات و مرو 
گسترش داشته است. اما بالضروره فرهنگ  کشور بوده است  در شرق 

که به اتفاق زبان کم نبوده است. چنان  و شناسان غالب و آیین حا
یخ کلمۀ بخار تار یخ جهانگشا،  گزارش جوینی در تار دانان از جمله 

ت( به معنی معبد و )یعنی وهارا در زبان سانسکری« بهارا»مأخوذ از 
یارتگاه بوداییان است.    2« ز

 
که تأثیرات ژرفی این معبد بودایی یکی از بزرگ ترین معابد بودایی در شرق ایران بود 

گرفت.  که بعدها اسلام نام  گذاشت   بر آن دینی 
                                                      

 113همانجا، ص  2
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 نویسد:دربارۀ این معبد پروفسور امین می
 

یشه ]ویهار یا وهار[ است» . وجود )بیهار یا نوبهار بلخ هم از همان ر
 تنها در افغانستان، ازبکستان،وهاره(ها یعنی معابد بودایی نه 

تاجیکستان و نیز استان خراسان )در اطراف مشهد و بیهق و نیشابود( 
 هم -همدان مثل –های غربی ایران ثابت است بلکه در استان

یم «نوبهار» و «بهار» نام با روستاهایی ک اطراف در علاوه به. دار و  ارا
یم. باز پرستشگاهبرمی« فرخار»کردستان هم به روستاهایی با نام  ها خور

در نواحی « بهارشاه»در اطراف غزنین، « سوبهار»و مزارهایی همچون 
اند. همۀ های بوداییدر نزدیکی بلخ، همه بقایای صومعه« نوبهار»کابل، 

یخیاین دلایل باستان کنشان می شناسی، جغرافیایی و تار ه دهد 
جریان نیرومند فرهنگ و ادب بودایی در ایران پیش از اسلام از مرزهای 

گسترش یافته است.  3«شرقی به مناطق مرکزی و حتا غربی نیز 
 

گرفتکلًا می کثریتِ که شرق ایران  توان نتیجه  . این بودایی برخوردار بود از ا
ت و استاندارد اسشناسان یک شناخت تشخیص امروزه برای مورخان و ایران

صورت  ، به ویژه شرق آن،اره وجود یا عدم وجود بودیسم در ایرانبحثی درب
 گیرد. نمی

که بودیسم دین غالب در شرق حال این پرسش پیش می گر ما بپذیریم  که حتا ا آید 
 دارد؟ « اسلام»ایران بوده این چه ربطی به 

و، ن به ویژه مریم. شرق ایرابرای پاسخگویی به این پرسش باید اندکی به عقب برگرد
کن  که در شرق ایران سا مرکز یکی دیگر از ادیان هم بود: مسیحیت. مسیحیانی 
کوچانده شدند. این روند از زمان شاپور اول )  بودند، در واقع به اجبار به آنجا 

میلادی( صورت  379تا  309شاپور دوم ) سپس میلادی( و 270تا  242حکومت از 
                                                      

 15همانجا، ص  3
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که ی ا گرفت  ی  یحی ازهای مسعرب زبسیار یه امروز کیه شهر ویژه به –سور  -انتا
شاپور( انتقال دادند ولی چند دهه بعد به واسطۀ رشد گندی) خوزستان به ابتدا

های مسیحی ها، بخشِ بزرگی از عربجمعیت در میانرودان و جلوگیری از شورش
که عمدتاً در مرو اسکان  کوچانده  . خانوادۀ عبدالملک داده شدندبه شرق ایران 

کممروان در همین جا ]م در مرو، همین  عرب رو[ پرورش یافته بودند. و نخستین حا
کم مرو بود و سپس که ابتدا طبق سکهعبدالملک مروان بوده  ای به دست آمده حا

یه شد که توانستند با عیتِ عرب. به عبارتی جمجانشین معاو یاد بود  ها آنچنان ز
کننماندۀ مزدکیان، مانویان و حتهمکاری باقی  د. ا بودائیان مرو را تسخیر 

یخ گرچه این اعراب در تار ها، نامیده شدند ولی آن« مسلمان»نگاری اسلامی، ا
گروه اناره، مسیحیانیطبق پژوهش که همیشه در یکتاپرستِ نابی های نوین   بودند 

ها جنگ و ستیز با مسیحیانِ تثلیثی قرار داشتند و به همین دلیل ساسانیان از آن
 کردند. ن تثلیثی بیزانس حمایت میبر مسیحیادر برا

گهان توسط پیامبری به  که نا اسلام، بر خلافِ روایات اسلامی یک دین جدید نبود 
ی شدهپایهنام محمد  ن دعواها و ستیزها گذار ی درونی باشد. اسلام از درو

کشید تا بتواند بند ناف خود را از  کم سه سده طول  ن آمد و دست  مسیحیت بیرو
یخ بشری شود. مسیح کند و به عنوان دین نوینی، یعنی اسلام، وارد تار  یت جدا 

که الاهیات و مسیحاز این رو، شگفت شناسی قرآن همواره در ستیز با انگیز نیست 
نپژوهشمسیحیان تثلیثی است. طبق  گرامیهای درو ام مزدک دینی همکار 

کرد. بابامدادان، می مدادان با انبوهی از اسناد قرآنی توان از این نظریه قاطعانه دفاع 
تنشان د گفتمانِ اصلی قرآن نه با ب  که  پرستان بلکه مسیحیان تثلیثی اده است 

کید می4است که نباید برای . قرآن مرتباً بر این نکته تأ کرد کند  خدا شریک درست 
 است. « شرک» در یک ردیف و قرار دادن عیسا و مریم با خدا

                                                      
ک تیره تاریخ  4 ݢاسلام چگونه پدید آ –بامدادان، مزدک: مغا کلن ؟مدݢ  انتشارات فروغ ، 
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که برای خدا شر]یع« مشرکان»از این رو،  کسانی  سازند[ در قرآن هیچ یک مینی 
یانیسمکس به جز مسیحیان نیستند. قرآن در واقع ادامۀ مسیح و  5شناسی آر

که عیسا را فقط پیامبر دانند ولی نه خدا یا می ان/ انس مسیحیان نستوری است 
گفتبا توجه به متونِ قرآنی میپسر او. از این رو،  تاپرستی یک که توان با یقین نسبی 

ها که سرچشمۀ آن است مسیحیانِ یکتاپرستِ نابیکتاپرستی  ادامۀاسلامی 
یانیسم، مسیحیان نستوری و زیرشاخه  . باشدمیهای آر

یه و عبدالملک مروان که به چنین  6معاو و پسرش ولید در واقع مسیحیانی بودند 
یه و عبدمسیح یه به معاو گر ما از این زاو که  -الملک مروانشناسی باور داشتند. ا

یخ ی اسلامی بنیدر تار توانیم بخش گاه میبنگریم، آن -اندامیه نامیده شدهنگار
ن کنیم. -بزرگی از تناقضات درو  اسلامی را حل 

که همه در یک د یک مجموعه بزرگ از جریاناسلام در آغاز خو های مسیحی بود 
خدا هیچ شریکی  شناسی مشترک بودند: مسیح فقط پیامبر است ونقطه الاهیات

گوهر اسلا که الاهیات و مسیح -مندارد. این نکته،  را تا  -گرددشناسی برمیتا آنجا 
ام محمد بلکه از دهد. و این الاهیات نه توسط پیامبری به نبه امروز تشکیل می

 سنتِ مسیحیتِ یکتاپرست  برخاسته است. 
که میهر دینی به آیین نیاز دارد، زیرا فقط و فقط توسط آیین ] توان عبادت[ است 

کرد. برخلاف روایات اسلامی،  میلادی اساساً  750تا سال مردم را سازماندهی 
کاوشمکانی به نام مکه وجود نداشت که های باستان.  آخرین آن توسط شناسی 

گیبسون گرفت این  7دن  گواهی می ادعاصورت   کنند. را 
                                                      

که عیسا پسر میلادی(، از اسکندریه، به آریانیسم ملقب شد. آریوس  327تا  260مکتب آریوس ) 5 معتقد بود 
کاتولیک هزاران نفر از پیروان آریانیسم  خدا نیست، بلکه او فقط برگزیدۀ خداست. در طی چند دهه کلیسای 

کرد. بخشی از آن  ها به سوی سوریه و از آنجا وارد ایران شده بودند. را قتل و عام 
کنون اُم قیس[ یک سنگ 6 که به زبان یونانی است و با یک نبشه از معاویه در شهر قدره اردن ]هم ا یافته شده 

سال »نبشته سخنی از سال هجری یا اسلام نیست فقط نوشته شده صلیب آراسته شده است. در این سنگ
که توسط عبدالملک مروان ساخته شده دارای یک نوشته است همچنین قبه«. طبق سالِ عربها 42 الصخره 

 نیاز[سیح آمده است. ]بیبه عنوان لقب عیسا م« محمد»جا که در آن
 Geography Dan Gibson: Quranicگیبسون، دن: جغرافیای قرآن.  7
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ها باید آیین بودایی -تاس کتاب این موضوع که –برای شناخت مکه و آیین حج 
که بازتابِ این معبد در ادبیات اسلامی  کرد. ابتدا ببینیم  را در معبد بخارا پیگیری 

 چگونه است. 
 

کرد و حال خانۀ روزی از روزها یکی نزد برمک وصف بیت» الحرام مکه 
خدا معظمه و قبلۀ مکرمه و آنچه قریش و اعراب در محافظت و رعایت 

برمک چون این سخن استماع آرند. مقام بجای می و تعظیم و اجلال آن
کرد او را عظیم موافق آمد و پسندیده افتاد و بعد از فکر بسیار به تدبیر آن 

گشت و در آن نواحی خانه کرد تا بارمیان ای بر وضع بیتمشغول  الله بنا 
ای ساخت و به دیبا و جا آتشکده]؟[ و دیگر مملک به نزد ما آیند و آن

گون بیاراسحریر و  گونا تکده سیصد و شصت جواهر  گرد آن ب  گردا تند و 
گشتند و  کشیشان بسیار و رهبان بیشمار متوطن  بقعه بساختند و در آن 

 8« بهر خانه خادمی را بازداشتند.

 
گزارش که از پیش دربارۀ این معبد وجود داشته شرح بالا در حقیقت  هایی است 

یارتگاه معبد بزرگی که بودائیان دور است. در وسط این ز چرخیدند و آن می بود 
که مراسم خود را انجام می کهن« نوبهار»دادند. از آن جا  تر از مکه است، بسیار 

که مراسم نمی ی مراسم « نوبهار»توان پذیرفت  ی شده کپی« مکه»از رو  .باشدبردار
های اسلام امروز در زمان خلفای عباسی، گیری نخستین هستهپس از شکل

کتاب به یک رقیب تمام  بودیسم گردید. در  کمان جدید تبدیل  عیار برای حا
کرمانی برگرفته « مختصر البلدان» که ابن فقیه همدانی آن را از مورخ پیشین خود 

 است، چنین آمده است:
 

                                                      
 1، پاورقی 28بووا، لوسین: برمکیان، بنا بر روایات مورخان عرب و ایرانی. ترجمه عبدالحسین میکده، ص  8
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برمکیان در بلخ پیش از ملوک طوایف، خود از بزرگان روزگار بودند و »
ت کعبه و اعتقاداشتند. مردم، مکه و چ 9پرستیآیین ب  د قریش و گونه 

گونه برمکیان در بلخ  کردند. بدین  کعبه، برای ایشان وصف  عرب را به 
ت، خانه گویند، و معنای آن نوین بر فراز ب  که آن را نوبهار  ای ساختند، 

است. عجم آن خانه را بزرگ داشتند و به قصد آن برفتند و پیشکش 
گنبد بردند و حریر پوشانیدند و علم که اشبت ها بر  شت نام داآن 

گز بود با رواق گز در صد  گنبد صد  که در بیفراشتند. آن  گرد  هایی 
گرد خانه سیصد و شصت مقصوره بود  گردا پیرامون آن جای داشت. در 

کن بودند. هر خادم خدمت که خادمان و نگهبانان نوبهار در آن ها سا
دار دهشد. پریک روزه داشت تا سال آینده، دیگر، بر سر خدمت نمی

که او در مکه و والی مکه )برمکه( بزرگ نوبها گفتند. یعنی  ر را برمک 
گمارده می که بر نوبهار  کس از آنان را  گونه هر  شد برمک است. بدین 

 10« نامیدند.می
 

که آناز سطور بالا می یافت  چه در احادیث و روایات اسلامی زیر عنوان توان در
 نویسد: پروفسور امین میباشند. یها مآمده منظور بودایی« پرستیبت»

« بودا»که تصحیف و تحریف « بت»همچنین در ادب پارسی، واژۀ »
ای دیگر از نفوذ فرهنگ و ادب بودایی در ادبیات ایرانی است، نشانه

های ایرانی های زباناست. این واژه به احتمال قوی از یکی از شاخه
تنی، بلخی و خوارزمی وا غدی، خ  ارسی دری شده رد زبان فمیانه مثل س 

که در ادب فارسی، از  های مخصوص «بت»است و به همین دلیل، این 
)مثل بت فرخار، بت قندهار، بت نوشاد، بتِ چین( سخن به میان 

                                                      
که در این جا بودایی 9 کند  این نکته از اهمیت بسیار شوند. معرفی می« پرستبت»ها به عنوان خواننده توجه 

کردهها را با بتاسی بوداییبرخوردار است. در واقع، مسلمانان از زمان خلفای عب  اند. پرستان یکی معرفی 
 163مختصر البلدان، ابن فقیه همدانی، ناشر بنیاد فرهنگ ایران، ص  10
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آید، در حقیقت اشاره به بودای متعلق به این مناطق جغرافیایی می
که به عنوان مثل اعلای زیبایی مورد ستایش قرار می   11«اند.گرفتهاست 

 
ایران  -1هدف از نگارش این مقدمه توجه دادن خواننده به این نکات بوده است: 

و  در دورۀ ساسانیان از سه دین بزرگِ زرتشتی، بودایی و مسیحی تشکیل شده بود
کنار این سه دین  پیروان دین زرتشتی از مجموعِ ادیان دیگر بیشتر نبودند. در 

گون مزدکی / مانوی  گونا که پس از  یا به طورجریانات  گنوسی وجود داشت  کلی 
گزافهشیعه»یا  «لات شیعهغ  »ها را تحت نام ها ما آنپیروزی عرب ]به زبان « گوهای 

گزافه گری دین  -2شناسیم، گو یا افراطی[ میامروزی احزاب  در شرق ایران بودا
کنار آن مسیحیان غیرتثلیثی، زرتشتیان و نحله گنوسیغالب بود و در  وجود  های 

که پیروان همۀ بزرگ -3داشتند،  ترین معبد آن روزگار در شرق معبد بودایی بود 
 در امروزی مراسم مانند –ها کردند و مراسم طواف بوداییادیان از آن بازدید می

گروه اِ بنا بر پژوهش گرفت.می صورت -مکه  شدنش اسلام پیش از تبدیل ،نارههای 
در  کهمسیحیِ غیرتثلیثی بوده  هایجریان از ایمجموعهبه یک دین مستقل 

ن ،های نخستدهه پاشی ساسانیان از درو این مجموعه، دینی  و پرافت و خیز فرو
که امروزه به آن اسلام می  300الی  200اسلام طی یک روند  گوییم.نوین سربرآورد 

کند و   در اینساله توانست سرانجام آیینِ دینی خود را از اصلِ مسیحی خود جدا 
 گذاری شد. گاه مسلمانان یعنی مکه نیز پایهمیان قبله

 
 
 

                                                      
 16همانجا، ص  11
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 گفتار نویسنده برای ترجمه فارسیپیش
گروس  مارکوس 

 
که دوستم آقای بیمدت گروۀ پژوهشی اناره را ها پیش  نیاز ترجمۀ یکی از رسالات 

که خود مترجم  گمانچندان خوش انجام داده بود، به ترجمه نبودم. به ویژه این 
های تخصصی سخن رانده بود. طبعاً این دشواری های ترجمۀ واژهاز دشواریبارها 

پایی وجود ندارد، زیرا عملًا در همۀ زبانبرای زبان پایی این های ارو های ارو
شناسی، الاهیات، فلسفه و شناسی، فرهنگهای زبانهای تخصصی در حوزهواژه

یخ جا که در زبان فارسی بافتاده تار « ساخته»ها باید خشی از واژهاند. در حالی 
که مورد استفاده قرار میشوند. تازه آن واژه کارشناسان قابل هایی  گیرند فقط برای 

یم، زیرا بسیاری از این مفاهیم تخصصی  پا ندار فهم هستند. این مشکل را ما در ارو
کتاب های خوانندگانِ غیرکارشناس نیز لایه پسند واردهای علمی مردماز طریق 

 اند. شده
که در بسیاری از زبان کشورهای اسلامی مشکل اصلی به نظر من این است  های 

گون تفکر صورت نمیاساساً بحثی در حوزه گونا که های  کشورهایی  گیرد. در 
و به  در پی داردالفظی و رسمی دینی مجازات ترین شک به تفسیر تحتکوچک
های متنوع بسته و بحث گردد، طبعاً راه پرسشگریتعریف می« ارتداد»عنوان 

های زبانی و به تبع آن رشدنیافتگیِ مفاهیم شود. پیامد این انسداد، آسیبمی
 است. 

ن شک  کشورهای اسلامی انسان همیشهبدو یخِ  کی در تار های آزاداندیش و شکا
که توسط مترجمی مانند فیتس -جود داشتندو ر خیام  ( Fitzgeraldگرالد )مانند عم 

پائیان شن که در زبان با این -اسانده شدبه ارو های وجود این یک واقعیت است 
فارسی و عربی به ندرت اطلاعات غیرجانبدارانه دربارۀ ادیانِ دیگر غیر از اسلام یا 

کان یاحتا نحله   کنیم.خداناباوران پیدا می های فلسفی مانند شکا
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یخی با  که بودیسم را در ارتباط تار دهد یک اسلام قرار میاز این رو، ترجمۀ متونِ زیر 
 پروژۀ بلندپروازانه است. 

های آلمانی یا انگلیسی ترجمه تقریباً در این اثنا تمامیِ ادبیات بودیستی به زبان
که شده های پالی و به زباناند و بدین خاطر مفاهیم تخصصی بودیستی 

اهیم های آلمانی خود نیز برخوردارند. بسیاری از این مفسنسکریت بوده از معادل
کشورهای اسلامی فاقد در زبان همهای غربی و در زبان همبودیستی  های 

گاهی»، 12Sati های دقیق هستند. برای نمونه،معادل در بعضی موارد )مانند . «آ
گرچه بودیسم در آلمان کرمه، بودا،  نیروانه( واژۀ اصلی در آلمانی جا افتاده است. ا

نیز در مدارس نیز مورد بحث قرار  ی این دینهای بنیادپیروان اندکی دارد ولی آموزه
 گیرد. می

که در  ،برای خوانندۀ آلمانی خواندن چنین متونی دشوار نیست. در حالی 
که  اندکبسیار  کشورهای اسلامی اطلاعات دربارۀ این دین است. این واقعیت 

که کشورهای اسلامی بودیسم به خدایی آفریننده باور ندارد باعث شده  با آن  در 
 دیان یکتاپرستِ یهودی و مسیحی رفتار نشود. مانند ا

که بسیاری از مسلمانان نظریه نشِ که این دین را در  را ایاز این رو، طبیعی است  ک 
که در با اسلام قرار می متقابل دهد چندان جدی نگیرند. بدین خاطر خواهشمندم 

کدنب از آغاز تا پایان این جا با شکیبایی و شهامت این فکر را نید و سپس علیه ال 
 استدلالات آن دلایل خود را ارایه دهید. 

گفتگوهای پیشین  اناره نوین هایپژوهش بهنیاز به طور مفصل ام با آقای بیدر 
کردیم. نه فقط مسلمانان بلکه همۀ  آنگیری شکل واسلام  بارۀدر تبادل نظر 

کنون یک تصویر معین از اسلامغربی که منطبق با  رو زندگینامۀ پیامب ها تا  دارند 
یخ یخ .نگاری اسلامی استتار کوچکی در تار های نگاری نحلهطبعاً اختلافات 

                                                      
12SATI    گاهی، یکی از پنج حس معنوی و پنج نیرو است، یکی از است و هفتمین « شدگیهفت اندام روشن»آ

گاهیر وسیعاست و د« راه هشتگانۀ عالی»گام از  « ترین معنا، یکی از حالات روانی است. برای چهار بنیاد آ
کانونِ پالی، چاپ ششم،  –]ع. پاشائی: بودا   [590هران، ص ، انتشارات فیروزه، ت1375گزارش 
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گونِ اسلامی وجود دارد ولی  -هاعلی نزد شیعیان و سنیبرای نمونه نقش  -گونا
 همگی در هستۀ خود مشترک هستند. 

یخ و سیاستنگارانروزنامههمۀ  گیری کلش اسطورۀمداران غربی به ، معلمانِ تار
ی[ نزد  که یتیم بود، در مکه ]عربستان سعودی امروز اسلام باور دارند: محمد، 

ی شود. به هنگام بزرنزدِ پدر بزرگش بزرگ می سپسعمویش و  گسالی به تجارت رو
که تاجر و ثروتمند بود، ازدواج میمی کند. همین خدیجه آورد و با خدیجه، 

ی می که به اسلام رو کسی بود  که در مکه د. آورنخستین  قرار  زیر فشاربعدها محمد 
یخ مجبور می گیردمی کند: آغاز تار شود از مکه به یثرب ]بعدها مدینه[ مهاجرت 

کمک  که با او به مدینه آمده بودند، و اسلامی. محمد با  کسانی  ن، یعنی  مهاجرو
که به آن کرده بودند، نخستین حکومت ایدهانصار، یعنی مردم مدینه  کمک  آل ها 

یارتِ سلاما کوتاهی پس از تسخیر مکه و انجام آخرین ز کرد. مدتِ  ی را تأسیس 
یج تمامی خاور میانه و اش، محمد میمکه حتا یک میرد. جانشینان او به تدر

پا را )اسپانیا، پرتقال و جنوب فرانسه( که البتهتصرف می بخش از ارو بعدها  کنند 
 از دست دادند.  این مناطق را دوباره

 
یخژوهشی گروه پ  دهدنگاری را زیر علامتِ بزرگ پرسش قرار میاناره تمامی این تار

 
کجا می که ما از  گذشته چه برای چرایی این ناباوری ابتدا باید پرسید  که در  دانیم 

 رخ داده است؟ 
که در متونِ قدیمی طبعاً می کرد و دید  کار را راحت   نوشته چه -طبری مانند –توان 

 ،نیست زیرا در همین متون قابلِ اعتمادیهم روش چندان  این ولی. است شده
تناقضات غیرقابل حل فراوانی نهفته است. برای نمونه، همان مورد علی در نزد 

که با هم بسیار متفاوتشیعیان و سنی ولی فقط یکی از این دو  اند. در نهایتها 
توانند میها نهای شیعیان و سنیتوانند درست باشند، یعنی روایتروایت می

ن که بنگریم، درسهمزمان، از منظر درو   ت باشند.دینی 
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گروهِ پژوهشی اناره برمی که به  گردد، ما این پرسش را در برابر خود تا آن جایی 
که شاید هر دو نهاده گفته شود: روایت ]نسخه[ایم  از نگاه  درست نباشند، یا بهتر 

یخ وثاقتِ پژوهشگران اناره هر دو روایت فاقد  توصیفات  اشند و اینبی میتار
یخی فقط روایاتی ]داستا که اهداف سیاسی را دنبال نتار هایی[ هستند 

که ما به متونی تکیه کردهمی کافی نیست  یخی  اند. برای پذیرش این یا آن رخداد تار
که  اند. در این جا ما به معیارهای سخت و غیرقابل نوشته شده دو سده بعدکنیم 

کدامند؟انکار نیازمندیم. ا  ین معیارها 
 
 متون همزمان با رخداد  -1

گزارشات مربوط به زندگیِ محمد از چنین متونِ همزمان برخوردار نیستند! 
اند. سال پس از مرگ او نگارش شده 200ها( حدود های محمد )سیرهنامهزندگی

لمای اسلامی ادعا می که سنتِ شفاهی )تواتر( ضامنِ این طبیعتاً ع  کنند 
معنی است. این را امروزه هر . ولی چنین ادعایی بیباشدها ]روایات[ میداستان

 تواند در بوتۀ سنجش قرار دهد.ای میبچه مدرسه
ی بود به نام در زمانِ پیش از اسمارت ست »فون در مدارس آلمان یک باز پ 

کوتاهآموز از ردیف آخر مییک دانش«. خاموش ی یک  را باید یک داستانِ  که رو
کپهلودستی رایب ]بانجوا[ اصطلاح درگوشیبه نوشته بود، کاغذ  . نداش تعریف 

کند تا به آخر. دومی می باید می در پایانباید همان داستان را برای بعدی تعریف 
  بازگو نماید.آموز با صدای بلند داستان را برای همه آخرین دانش

که این بازی را یک بار انجام داده باشد، می کهکسی  یخ ونی در فقط مت داند  علم تار
که متعلق به زمان وقوع است. زیرا اطلاعات در روند زمان و بازگویی  ارزش دارند 

کمتر است. کنند. هر چه بازۀ زمانی بزرگبسیار تغییر می  تر باشد دقتِ اطلاعات 
 
مدارک سخت و ملموس مانند استخوان، سکه، بتوان ادعای خود را با باید  -2

کرد رهنوشته و غیسنگ  استوار 
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که اسکندر بر ایران پیروز شد یا سزارِ  گال ]فرانسه امروزی[  زمانی  روم به منطقۀ 
کرد، همه جا اثرات . مثلًا اسکندر شهرهای گذاشتندخود باقی  فراوانی از حمله 

گره خوردهبسیاری در امپراتوری که با نام او  اند. برای نمونه قندهار اش ساخت 
که اسکندرشهر   م داشت و امروز در افغانستان واقع است. ناامروزی 

که به سزار برمی که نبردِ تعیینتا آن جا  گال رخ داد گردد: در محلی  کننده در 
=  Bellum Gallicumشناسی درستی توصیفات او ]های باستان)آلیسیا( حفاری

گال گال سکهکنند. [ را تأیید میجنگ  گالی در ضمن همه جا در منطقۀ  های 
که منطبق است با سالِ آغاز حکومت سزار در آنشده ایافت   جا. ست 

 
 
 
 
 
 

یاشا واقعاً ما می کوروش، داریوش و خشار که در ایران پادشاهان بزرگی مانند  دانیم 
گواهی مینوشتهاند، زیرا سنگوجود داشته کنند و یکی از های بیستون این ادعا را 

یک»های های باستان، سکهترین سکهمهم  هستند.  اریوش[]دورۀ د« در
 چگونه است؟« مدارک سخت و ملموس»وضعیت آغاز اسلام در ارتباط با 

که در این مورد برای آغاز اسلام گفت  کنون  باید  هیچ مدرکِ مملوسی وجود ندارد. تا
ن سندِ ملموس و قابلِ اتکایی  نه از پیامبری به نام محمد و نه از چهار خلیفۀ راشدو

 مده است: به دست آ
هایی مانند نوشته و نه استخوان. قبر پیامبر در مدینه و مکانسکه، نه سنگ هن

کنون مورد مطالعه قرار نگرفتهمکه از نظر باستان که البته درشناسی تا اثنا  این اند 
 اند. ها ویران شدهتوسط حکومتِ سعودی

 سال پس از هجرت.  200نخستین سکه از مکه مربوط است به 
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که البته نه به  ه همنوشتین سنگنخست یه )پنجمین خلیفه( است  مربوط به معاو
گشته است.   زبان عربی بلکه به زبان یونانی نوشته شده و با یک صلیب نیز مزین 

 
 
 
 
 
 
 

مسنگ یه در حمام شهر قدره ]ا  کنونی[ در اردننبشتۀ معاو  قیس 
کت کنار هم میوقتی تمام این فا یم به های را  گزیز شک بوجودگذار آید و آدم می نا

که واقعاً ما چه می کنیم:با یقین توانیم باید از خودش بپرسد    ادعا 
 آیا واقعاً پیامبری وجود داشته است؟ -
 آیا خاستگاه اسلام واقعاً در مکه است؟ -
ت - رقیبِ اسلام واقعاً  یعنی است پرستانِ مکه برخاستهآیا اسلام از دلِ ب 

کنِ مکهبت   اند؟بوده پرستانِ چندخدایی سا
ن، واقعاً وجود داشتند؟ -  آیا چهار خلیفۀ نخست، معروف به خلفای راشدو
محمد( بیان یا نگارش شده یا این یعنی آیا متونِ قرآن واقعاً توسط یک نویسنده ) -

که توسط نویسندگان بسیاری نوشته شدمتون مجموعه  ه است؟ای است 
 

که به پژوهش یخِ شکلبازنشود های اناره مربوط میآن چه  گیری گری انتقادی از تار
که آیا خدایی وجود دارد یا نه موضوعِ پژوهش های اناره اسلام است. این پرسش 
که بسترِ اولیۀ اسلام چه بوده است.   نیست. مسئله فقط بر سر این است 

که در این نوشتار بدان پرداخته می یارت حج است. موضوعی  شود خاستگاه و ز
که آیین حج یظاهراً همۀ مسلما کهن در نان بر این نکته توافق نظر دارند  ک رسم 

که حتا پیش از اسلام نیز   شده است. انجام میمکه بوده 
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لمای اسلامی  کید و بسیاری از ع  یارت حج در قرآن هم آمده است! کنندمیتأ  که ز
که در قرآن ولی در این مورد هم نمی گفت، زیرا جاهایی  توان با قاطعیت چنین 

جای قرآن به  ارۀ حج سخن رفته بسیار مبهم و ناروشن هستند. و در هیچدرب
یارت  که این ز باشد. به سخنی دیگر در قرآن ما ترکیب به مکه میصراحت نیامده 

 دیگری آمده است.  بافتارِ  بینیم. یعنی مفهوم حج دررا نمی« مکه»و « حج»
که البته جرأت طرح های زیر طرح شدهحتماً برای بسیاری از مسلمانان پرسش اند 

 ها را ندارند:آن
ک -1 گر آیین حج پیش از محمد وجود داشته، یعنی آیینی  افرانه بود، چرا این آیین ا

 ممنوع اعلام نشد؟ 
کشورهای اسلامی، مثلًا عربستان سعودی، زنان حجاب  -2 ی از  چرا باید در بسیار

 ندارند؟  ]روبند[ داشته باشند ولی در خلالِ مراسم حج اجازه داشتن حجاب
را سر ببرد ولی اجازۀ چرا در خلالِ مراسم حج هر مسلمانی باید یک حیوان  -3

 تن یک حشره را ندارد؟ کش
که شانۀ راست -4 شان برهنه چرا پوشش مردان در طیِ مراسم حج این طور است 

کشور اسلامی مرسوم نیست؟ که چنین پوششی در هیچ   است در حالی 
ی محرک  ی،آخر پرسش درست همین  .ام شدهای بعدیمن برای پژوهشنیرو

گفته میادعا این  البته که  پوشش زائران حج در هیچ »شود کاملًا نادرست است 
های بودایی کشیش .«جای دنیا وجود ندارد و مخصوص این آیین اسلامی است

کهن که ادامۀ آن در تایلند و سری)در  باشد( همیشه یک لانکا میترین بودیسم 
 . داشته و دارند پوششین چنی

یارت اسلامی احتمالًا در جایی باید این امکان را در از این رو، می که ز گرفت  نظر 
گرفته و در اصل چیزِ دیگری بوده است که شاید ارتباطی با  -دیگر شکل  و این 

 بودیسم داشته باشد. 
*** 
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گردید؛ علوم مدرن تلا 250حدود  ش سال پیش در غرب عصر روشنگری آغاز 
که جهان را با خرد از نو توضیح دهند. در همین رابطه نیز گروه پژوهشی ما  کردند 

 ]روشنگری[ را برگزیده است. « اِناره»نام عربی 
گر شرق دستاوردهای معنوی و پیشرفت غرب را می فون خواهد و نه فقط اسمارتا

که در پسِ این دستاوردهایودروهای پرشتاب، میو خ  عملی و باید تفکری 
کار ببندند و این یعنی ارجعیتِ  فناوری هستند نیز در فرهنگ خود بگنجانند و به 

کور. دین، از میان برده نمی به  -گرددشود ولی مرزهایش مشخص میخرد بر ایمانِ 
که خرد پاسخاصطلاح انسان زمانی سراغ دین می  ی پیدا نکرده باشد. رود 

کجای جهان اسلام می این روشنگری ولی منظورم آن  ؟آغاز شودند توادر 
که توسطروشنگری زمینۀ اسلامی صورت خود افرادی با پیشینۀ و پیش ای است 

  گیرد نه توسطِ پژوهشگران غربی.
کشورهای اسلامی نمیاین روشنگری قطعاً  گیرد، زیرادر خودِ  گر  تواند صورت  ا

یخِ  نمایندرا طرح  های بالاپرسش اکشورهدر این  روشنگران اسلام شک  یا در تار
خواهند  خیلی سریع جان خود را از دست -مانند پژوهشگران مؤسسه اِناره-د کنن

  داد.
که در این اثنادر این جا فقط غرب می  زمینۀ اسلامیها انسان با پیشمیلیون ماند 

کشورهای عربی ه البتهک کنندزندگی می جادر آن کثراً از  شمالِ آفریقا و ترکیه  زبانا
 هستند. 

کشورها آمدهسفامتأ که از این  که مهاجرانی  کثراً از نه ولی واقعیت این است  اند ا
پا یک اسلام بسیار محافظهلایه کار را های اجتماعی ندار هستند و عمدتاً در ارو

یۀ روشنگرانه به اسلام می کنند.نمایندگی می که از زاو نگرند تعدادِ اندکی هم 
ی   گیرند. حتا مورد تهدید قرار میو  شدههمواره از سوی هموطنانشان منزو

بخش بزرگی از در این جا ایرانیان یک استثناء هستند. برای نمونه، در آلمان 
که به طور متوسط  از تحصیلات دانشگاهی برخوردار ایرانیان نه تنها هستند 
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کنِ  یهاها و عربتحصیلات بهتری نسبت به ترک دارند بلکه حتا  آلمان سا
  ترند.ها پیشینسبت به خود آلمان

خواهد روشنگری را در جهان اسلام به پیش ببرد، باید که می -مانند من-کسی 
ی روشنفکران فارسی که ازامید خود را رو طریقِ  زبان در غرب بگذارد، به این امید 

گسترده شود.  این پیامانیان ایر کشورهای اسلامی پخش و   در دیگر 
کارِ دشوار و متأسفانه بدون  اسگزارمنیاز سپدر این جا از دوستم آقای بی که این 

گرفته است تا آلمانیِ حق به زبان فهمِ مرا نه چندانِ ساده الزحمه را به عهده 
کندخوش و در این جا پیشگفتار خود را با یک جملۀ لاتینی  ؛آهنگِ حافظ ترجمه 

 رسانم:روشنگری به پایان می
SAPERE AUDE 

 ت دانایی داشته باشجرأت دانستن داشته باش / جرأ -
کن پرسشآغازیا شاید در  کنی: جرأت   های درست طرح 

 
 
 

گروس های . تحصیلات در رشته1962، متولد سال پروفسور دکتر مارکوس 
شناسی هندوژرمانی های هندوژرمانی )زبانشناسی، زبانآواشناسی و واج

ر، تباهای رومیشناسی در زبانهای هندوایرانی، لغتتطبیقی(، زبان
شناسی( و علوم اقتصادی. یکی از اسلام شناسی وشناسی )سامیشرق

کارل هاینتس پایه اولیگ ناشر گذاران مؤسسه پژوهشی اِناره و به همراه پروفسور دکتر 
 های اناره. کتاب
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 ؟اسلام آغازینتأثیرات بودیسم در 
 
 ها: نقطۀ آغاز طرح پرسش1
 آیندهم جور در نمی با که دینی دو –: اسلام و بودیسم 1. 1

که اسلام به عنوان یک دین شدیداً یکتاپرست یخِ سنتی -این  اش در که طبقِ تار
که منشاءاش از هند است و فاقدِ  -جزیرۀ عربستان پدیدار شدهشبه با بودیسم 

گره می کاملًا تصوری از خداست در جایی به هم  خورند، شاید در نگاه نخست 
که پرت به نظر برسد. زیرا از نظ گفته شود فلسفی  ر خداشناسی ]الاهیات[ یا بهتر 

 گاه فکری شدیداً در تناقض با یکدیگرند. بنگریم این دو دست
گرچه در بودیسم هستی خدا مستقیماً انکار نمی کم از بیان آن شود ولی دستا

شود. پنداشتِ اهمیت انگاشته میشود یا به عنوانِ موضوعی بیپرهیز می
که در یک دادگاه الاهی، خدا یکتاپرستی از زندگ یِ پس مرگ، روز رستاخیز، است 

کردار اینجهانی انساندر مقامِ  که آموزۀ ها رسیدگی میقاضی به  کند. در حالی 
کرمه کردارهای خوب  Karma بودیستی بر اصلِ  استوار است؛ طبق این اصل، همۀ 

عدی، بازتاب و بد انسان بر آیندۀ زندگیش، یا در همین جهان و یا در تناسخ ب
که در اسلام محلی از اِعراب ندارد. می  یابد، چیزی 

های بسیار متفاوتی بدان پذیر است یا نه این دو دین پاسخکه آیا روح مرگ این
که اسلام و مسیحیت به این پرسش با قاطعیت پاسخ مثبت می دهند. این 
که البته در انجیل عهد عتیقمی ناروشن  دهند یک مورد روشن است، موردی 

بندی جسم و روح انجیل عهد عتیق چیزی به نام تقسیم یا است زیرا یهودیت
کثراً بودیسم را با تعریفِ نادرستی از نمی اند، زیرا از شناسانده« تناسخ»شناسد. ا

روح( توهمی نه- Anātmanناپذیر )سنسکریت: نگرگاه بودیسم پنداشتِ روحِ مرگ
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 هر چیز سان معمولاً ان وجود دارد. 13«ایش مشروطپید»در برابر آن آموزۀ  بیش نیست.
« لحظه»چیزی به جز یک  کندقلمداد می« روح»یا « خود»، «من»که به عنوان  را

که بواسطۀ شرایط  گریه میمی« مشروط»نیست  گهواره  که در  کند باشد: نوزادی 
کند. طبعاً شکل دوم ه ستی شاید روزی در آینده به یک پیر )مرد / زن( با عصا رشد 

گاهی باشد ولی تداوم یک روح تغییرناپذیر یا حتا یک وابسته به شکل نخست می آ
توان با فتیلۀ در بودیسم وجود ندارد. ارتباط نوزاد با مرد/زن پیر را می ]وجدان[

کرد. همچنین به هنگام تولد دوباره )باززایی(  شمعی در آغاز و پایان شب مقایسه 
کردن یک شمیرابطۀ دو فرد یعنی نوزاد و پیر  دیگری  ِ ع با شمعاش شبیه روشن 

که هیچ رابطۀ واقعی میان آن دو نیست.   است 
از آن جا  میانِ اخلاقیات این دو دین نیز قابل مشاهده است. فرق اساسی آخرین

بد و خوب را به اصطلاح به عنوان  کردارِ کیفر و پاداش  کرمهکه بودیسم از طریق آموزۀ 
گنجانده است منطقاً برای این دین مرجع بالایی  اشبینیجهانقانونِ طبیعی در 

کند وجود ندارد. ولی به که قوانین دینی، شریعت، ممنوعیت ها و غیره را مشخص 
کس داوطبانه خود را موظف śilāni)سنسکریت: « فضایل» که البته هر  ( باور دارد 

ن چنی یک –کند. هدف اصلی در بودیسم آسمان )بهشت( نیست میبدانها 
بلکه رهایی از  -چیزی فقط به عنوان ایستگاه میانیِ بین دو تولدِ دوباره وجود دارد

به عبارتی  ، یاهستی-دوباره، نه-تولدِ -( است و نهایتاً رسیدن به نهmokṣaرنج )
 ،اه به سوی این هدف( است. رnibbāna، پالی:  nirvānaخاموشی )سنسکریت: 

کردن همین مورد غالباً در غرب بد به زندگی است. ها و دلبستگی بندها همۀ  ِ ترک 
، منافع شخصی و پلیدی است بلکه آزشود زیرا هدف نه تنها رهایی از فهمیده می

باشد. بنا بر سنتِ روایی رهایی از همۀ قیدوبندهای مثبت مانند فرزندان نیز می
گویا خود  کرد و ببودیسم  ارها بودا زن جوانش را پس از زادنِ نخستین فرزند ترک 

کار را بک که همین  کند  یکی از  دلیلنند. به همین توانست پدران جوان را ترغیب 

                                                      
و پالی:  daātyasamutpīprat، سنسکریت: Dependent originationدر زبان انگلیسی   13

paticcasamuppāda شود.گرفته می 
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که به او نسبت القابِ سرزنش که زنان جوانِ راهب دادندمیآمیزی  ها را این بود 
کردچنین کوتاه  توانرا می کرد. آموزۀ اصلی بودیسممی« بیوه» خودت را از »: تعریف 

کن آنگاه دیگر رنج نمیهمۀ قیدوبندها به زندگی ره  «کشی.ا 
گسترده که اسلام در میان ادیان جهانی  ترین شریعت را دارد و این در حالی است 

که، و این حوزه تا آن جا پیش می مسیحیت، دیگر مرز میان اخلاقیات  بوارونۀرود 
که با شریعت سازگار است نمیو قوانین برداشته می تواند شود: یعنی آن چه 

کنیم غیراخلاقی  گر بخواهیم اخلاقیات اسلامی را در یک جمله خلاصه  باشد. ا
که خد»شود: چنین می کاری را انجام بدهی  گر دقیقاً آن  خواهد به بهشت ا میا

ی!می  «رو
گر به این بزرگی میان دو دین نمیتفاوت  موردهایی تواند وجود داشته باشد. پس ا

ی بودیسم بر اسلام وجود داشته  برای تواند به مضامین دینی آن باشد نمیتأثیرگذار
کرد. آن را در جلوه باید بلکه برگردد  ها بیرونی آن جستجو 

رابطۀ اسلام با  رونۀبوا-حتا جستجو دربارۀ مناسبات متقابل بودیسم و آغاز اسلام 
کند، با این معنی جلوه میبرای بسیاری بی -گرایی یهودیت، مسیحیت و زرتشت

یخی که: اسلام جغرا-استدلالِ تار باور غالب در مکه و مدینه یعنی  طبقِ فیایی 
کیلومتر از نزدیک گرفته است و از همان روز چند هزار  ترین محیط بودیستی شکل 

کاملی عرضه شده استنخست تولدش از سوی بنیا گفته  نگذارش به شکل  و 
 شود:می

که امروز زندگی اسلامی را رقم می محمد به اجرا زند از همان آغاز توسط هر آن چه 
کم در بخش پایانی زندگی  اش. در آمده است، دست 

توان از تأثیرگذاری بودیسم بر اسلام سخن میها چگونه زمینهپس با این پیش
 گفت؟

 

ین اسلام ه تاریخِ : شک ب1. 2  آغاز
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کنیم دربارۀ  که نگاه  پایی  یابیم همان اطلاعاتی را بازمی «اسلام»به هر دانشنامۀ ارو
دربارۀ  دیگر منابعهای مستند، اخبار و های استاندارد، فیلمکتاب که در همۀ

یخِ آغازین اسلام با آن روبرو می های هفتاد سدۀ بیستم البته در دهه شویم.تار
گونتر لولینگ کوک 15، ونزبرو14پژوهشگرانی مانند  ن / مایکل  کرو این  16و پاتریشا 

یخ اسلامی به ظاهر شک دادند ولی نظرات و نتایج ناپذیر را مورد شک قرار تار
کتابهای آنپژوهش اند و فقط در شناسی ذکر نشدهاندارد اسلاماستهای ها در 

 ای شده است. ها اشارهحاشیه به آن
یخیِ وقایع نگاری اسلامی به ویژه دربارۀ آغاز شک جدی و بنیادین به ارزشِ تار

گر گروهی از پژوهشگران عنوان  کنون در اسلام در ده سال اخیر توسط  که هم ا دید 
گروه اسلام به عنوان یک م آمدهگردِ ه Inarah ای به نام اِنارهمؤسسه اند. از نظر این 

 خاستگاهش نه در مکه بلکه در شرقِ میانرودان با مرکزیت مرو است.  ،دین
گر ما این  های های طولانی به جنبهکه با تکیه به پژوهش را حوزۀ جغرافیاییا

گون آن نیز پ توان بر آنگاه می رداخته شده به عنوان خاستگاه اسلام قرار بدهیم،گونا
که  پایفشاریاین نکته  تر میان اسلام و بودیسم بسیار محتمل محیطِ تماسکرد 

ی و بخش ۀ مروخواهد بود، زیرا بودیسم در منطق های بزرگی از افغانستان امروز
گسترش یافته بود.   بسیار 

 
 غرببودیسم و  نقاط تماس میان : نخستین2

که بودیسم پا راه یافت دقیقاً نمی نخستین بار این  گفت، در چه زمانی به ارو توان 
که چون در این مورد اسنادِ اندکی وجود دارند. ولی با قطعیت می گفت  توان 

                                                      
های مسیحی هایی برای بازسازی منظومه،: دربارۀ قرآن نخستین. تلاشLINGÜL nterüGگونتر لولینگ،  14

 ( 1993 )چاپ دوم 1974پیش از اسلام در قرآن، ارلانگن 
کسفورد، ، محیط فرقه ANSBROUGHWJohnجان ونزبرو  15 ای: مضامین و عناصر تاریخ رستگاری اسلام. آ

 1978لندن 
کرو 16 کوک، پاتریشا  گیری جهان اسلام. ،: هاجریسم. شکل OOKCMichael  &RONE CPatriciaن و مایکل 

 .1977کمبریج 
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یا ) تولد  / Clemens Alexandrinus - Κλήμης Αλεξανδρεύςکلمنس فون آلکساندر
یه(، یکی از پدران 215 در آتن و مرگ حدود 150حدود  و کلیسا  در اسکندر

 نویسد:شناس یونانی در این باره نوشته است. او دربارۀ بودا میالهیات
 
که او را به دلیل ها پیروان آموزهیک بخش از هندی»  قداستِ های بودا هستند 

 (.Stromata I.XV.71.6« )پرستند.مانند یک خدا می اشالعادهفوق
 

اش که زندگینامه Joasaphatی یهوشافاط صطلاح قدیس مسیحهمچنین نام به ا
دی سَتوَه»همسان است احتمالًا برداشتی از مفهوم  ابا جزئیات زندگی بود « ب 

Bodhisattva باشد. می 

پا راه یافته باشد: آشوکا، شاه هند،  از آن باید خیلی پیشتر البته بودیسم به ارو
یا، در سدۀ بزرگ کم سلسلۀ مور سوم پیش از میلاد فرمان داد تا همه جا در ترین حا

کنقلمروش دستورات بودایی را بر صخره کی  که میها حکا کنار ند  بایست در 
گسترش دهند. اینشاه، افکار و ایده خودِ  ستایشِ  کهنهای بودیستی را نیز  ترین ها 

ی زبان کهنآثارِ نوشتار که بسیار  به تر هستند فقط های هندی هستند، زیرا وداها 
کندهصورت شفاهی انتقال می کلاسیک کارییافتند. زبانِ این  ها سنسکریت 

گویش که در هر منطقه به زبان همان مردم نیست بلکه  های هندِ میانه هستند 
که در نزدیکیِ نوشتهای جالب: سنگکاری شدند. البته با یک استثنکنده ای 

نانی و آرامی نوشته شده قندهار امروزی در افغانستان پیدا شد به دو زبان یو
 . 17است

                                                      
که این متن میشناسی غیرآرامی متن پذیرفتهجملهبعضی از پژوهشگران به دلیلِ  17 باید یک متنِ دو اند 

شدند. به واژه فارسی ترجمه میاند ولی به هنگام خواندن واژه شده ها آرامی نوشتهدبیره باشد، یعنی واژه
کدامین واژه کنید  ها در داخل این متن مبنای پارسی میانه دارند روشنحال  نشده است. همچنین مقایسه 

 با:
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که به عنوان  در این رهگذر کرد  -یونانی»در افغانستان یک هنر با سبک ویژه رشد 
که در آن بودا در جامۀ یونانی ت graeco-buddhistisch« بودیستی گرفته  رسیم شده نام 

 است. 
مبانی  اضافه بر این در ادبیات هندی بارها از یونانیان سخن رفته است از جمله در

کالیداس  Pāniniدستورِ زبان سنسکریت پانینی  ، برای نمونه در Kālidāsasو در آثار 
گوته نیز با آن آشنا بود.  Śākuntalāای به نام شکونتلا نمایشنامه  که 

هایی از پادشاه پرسش – Milindapañha« میلیندپنهه»نوشتۀ مشهور بودیستی 
با یک راهب دربارۀ فلسفۀ  18میلینده / منندروس یونانی شاه گفتگوی –میلینده 

 کند. بودیسم را توصیف می
که یادآورِ بودیسم  هایییدههمچنین در ادبیات لاتینی و یونانی ا وجود دارند 

تون و مارکمی و ایدۀ  Marc Aurelآورل  باشند، برای نمونه ایدۀ تناسخ نزد افلا
گنوسی« پوستۀ تن / حجابِ جسم»تناسخ از طریق   ها. در نزد 

که احتمالًا در وقایع گفته شود   هااز بودایی نیز 19هانگاری اسپانیاییدر این جا باید 
که به « مستعربون»نگاری، طبق این وقایع گزارش شده است. ایرانیانی بودند 

که خورشید را می را در جلوی « pullata demonia»پرستیدند و اسپانیا آمده بودند 
پر رخ هشت منظور از خورشید در این مورد همان چکردند. احتمالاً خود حمل می

که به طور نمادین برای  گر« راه هشتگانه عالی»باشد  کار  شد. ناروشنی در فته میبه 
ی در نام « pullata demonia»این جا اصطلاحِ  که به نظر توماس یک دستکار است 

                                                      
Rüdiger SCHMITT, Die iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart. Wiesbaden 2000, 
S. 44 ff.; ein gutes Foto der Inschrift findet sich unter 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AsokaKandahar.jpg 

 
پیش از میلاد(  10تا  180یونایی )-پیش از میلاد( یکی از شاهان عصر هندی 130تا  155) Menanderمِناندر   18

که هم در منابع یونانی و هم هندی ذکر شده است. افزون بر این، هستی او به خوبی توسطِ سکه های است 
 شود. مانده از او تأیید می

ا دربارۀ اسلام، در همان جلد، : شواهد نخستین در اسپانیs. Johannes THOMASس. یوحناس توماس  19
 149ص 
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کلمه نه از سنسکریت یا پالی بلکه به طور غبودا می یرمستقیم از باشد ولی اصل 
معنی زبان پارسیِ میانۀ متأخر آمده است. معنی لاتینی این صفت تقریباً بی

لوس یعنی رنگِ چرکین یا چرکین رنگ( تقریباً به این معنی )از پو pullātusاست: 
گر ما به اشکالِ نامخواهد بود: سوگواران چرکین سیاه های بودا به ترکی نگاه پوش. ا

چنین  توانشود، میتبدیل می« r»به « ddh»که در آن  Burxan / Buryan کنیم، مانند
که در بسیاری از زبان کرد. از آن جا  « l»معمولًا به نفع « l»و « r»ها تقابلِ برداشتی 

 تواند چنین تغییر اصوات صورت پذیرفته شده باشد. شود، میتمام می
که بودیست گمان درست باشد بدین معنی خواهد بود  گر این  به همراه پیروان  هاا

کنون مسلمان که تا  شدند، )به معنی امروزی( انگاشته می یک دین یکتاپرست 
پای غربی آمده باشند.   حتا تا ارو

 
کنونی. بودیسم و آغاز اسلام طبقِ تاریخ3  نویسی تا

یست سال پس از مرگ بودا تا ا که دیدیم بودیسم حدود دو ماق عهمانگونه 
گسترش یافته بود، که مشخصۀ بودیستی آن ب افغانستان  ی سرزمینی  ه راحتی از رو

که این مجسمه های بودا در بامیان قابل مشاهده است، البته پیش از آن 
 :ها توسط بنیادگرایان اسلامی منفجر شوندمجسمه

 
که بودیسم افت و خیزهای سیاسی را پشت سر نهاد و جان سالم بدر برد،  پس از آن 

یخش پ میلادی با  642س از شکستِ ساسانیان در سال برای نخستین بار در تار
عرب باز شده  خطرِ جدی مواجه شد. حالا راه به سوی آسیای مرکزی برای سرداران

 بود. 
یارویی بودیسم  که بعدها در شمالِ هند رخ داد،در آغاز، آن اسلام بارو منجر  گونه 

کشتار راهب ها مناطق سده ها نشد. این دو دین در بسیاری ازبه ویرانی معابد و 
کم آن  که حا کنار یکدیگر وجود داشتند، مانند بامیان  در سدۀ هشتم میلادی در 

ید ولی معابد بودایی بیش از سد سال به بقای خود ادامه دادند.  گرو زمانی به اسلام 
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یک بار دیگر  13درازی پس از غالب شدن اسلام حتا تا زمان حملۀ مغولان در سدۀ 
کوتاهی دورهدر مرو بودیسم توانست  ای پررونق داشته باشد. به هر رو، برای مدتِ 

که این دو دین نشانه کی از آنند  در مراوده با هم  درازیزمانِ بسهای فراوانی حا
که یک نویسندۀ مسلمان در سدۀ اند: مدتی پیش متون بوبوده به فارسی  14دیستی 

که حتا برگردانده بود پیدا شدند. این متون نشان می های بعدی نیز در دورهدهند 
بودیسم در ایران وجود داشته است. همچنین در معماری، بناهای اسلامی طبق 

رسۀ شدند. برای نمونه ظاهراً یکی از تأسیساتِ مدیستی ساخته میالگوهای بود
 1000د بودایی بنا شده بود. با این وجود در حدود سال بفقهی طبق یکی از معا

گذاشتی مرکزی با سرعت میلادی بودیسم در غرب آسیا که رو به زوال  ی  ، به طور
( فقط توانسته آخرین بقایای این 1050 -937عالم صاحب نام مسلمان، بیرونی )

 20دین در حال زوال را مشاهده و توصیف نماید.
 

که یکی از  این همزیستی میان اسلام و یک دین غیریکتاپرست چنان بوده 
گرفته بود. های اسلامی تحت تأثیر معمارساختمان  ی بودیستی قرار 

ذکر  ، رادر شرق افغانستان ،نوه ویهاره )معبد نو( در بلخ آن روزگار بارها نویسندگان
 باشد. می« نوبهار»فارسی آن -اند. شکل عربیکرده

که طبق  8یا در آغاز سدۀ گو مؤسسۀ  پژوهشگرانِ  نگرشِ میلادی، یعنی در زمانی 
گزارش امیه، الکرمانی، یک ود، یک نویسنده بنیاناره هنوز اسلام در شرف تکوین ب

که البته اصل آن وجود ندارد ولی در  لدان»مفصل دربارۀ نوبهار نوشته بود  « کتاب الب 
کشورها -  اساساً  گنجانده شده است. 21ن فقیه الهمدانینویسندۀ ایرانی اب -کتابِ 

کتابی دیگر را به یاد آدم  ، چونباید با شک و انتقاد نگریست را حفظ یک اثر در 

                                                      
، فرهنگِ بودیستی در آسیای میانه و أفغانستان، در: BERÜOskar VON HINاز: اوسکار فون هینوبر،  20

گومبریش.  ، ناشر:121، ص 2002جهان بودیسم. مونیخ،   هاینتس بِشرت و ریچارد 
کتاب، تاریخHeribert Busseهریبرت بوسه،  21 کنید( تاریخ مرگ نگاری و جغرافیای اعراب )به  شناسی نگاه 

کرده است.  897/  289او را   م. ذکر 
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که در بازنویسی زندگینامۀ محمدمی« ابن اسحاق»الله سیرۀ رسول از ابنِ  اندازد 
 . شوداز آن نام برده می هشام

که کتابش، گفتنی است  گفتۀ سروانتس در مقدمۀ  کیشوت نیز نه از خود  طبقِ  ن  دو
که سر Cide Hamete Benengeliنویسنده بلکه از یک فرد عرب به نام  وانتس بوده 

کردند. فقط د  اد آن را ترجمه 

کتابچنین داستان که حتا خود نویسندههایی دربارۀ پیدایش  بدان اذعان  ها 
یکردی احتمالًا یا ادبی  همگانی الگوهای به اغلب داردمی تعلق ندارند. چنین رو

که نویسنده را بخاطر مضامین  ک»برای این بوده  کند، زیرا او «خطرنا اش محافظت 
که این نظر شخص او نیست یا، دلیل دیگرش میتوانمی کند  تواند این باشد د ادعا 

کتاب بالاتر که چنین ارجاعاتی باعث می که ارزش  گزارش  رود.بشوند  این سبک 
گونه  ای افراطی در روایات اسلامی دنبال شد.بعدها به 

گذشته برنمی که احتمالًا به زمان خیلی  معبد برای گردد، به هر رو، در اثر نامبرده 
کتمسلمانان به زبان ساده توصیف و توضیح داده می اب به ویژه به شود. در این 

کعبه در مکهشباهت کید می و نوبهار های میان  شود. نویسنده به ویژه به نکات تأ
 کند: مشترک زیر اشاره می

 
 هر دو مکعب هستند ▪
 پوشانندهر دو را با پارچه می ▪
 ندشوهر دو توسط زائران طواف می ▪
 کننددر برابر هر دو سجده میزائران  ▪

 
توصیف دین رقیب بسیار محترمانه است. همچنین پس از اشغال در ضمن، 

که  گونه  منطقه توسط مسلمانان ظاهراً برای مدت طولانی نوبهار رونق داشت، آن 
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که از نوبهار در سال توصیف می Yi Jing 22زائر چینی یی جینگ میلادی  680کند 
کرد و آ  23ن را به عنوان مدرسه پررونق شاخۀ بودیستی سرواستیوادهدیدن 

Sarvāstivāda کند. توصیف می 
 میلادی رخ داد.  700های تبت حدود سال نخستین برخوردهای نظامی با بودیست

کمیت خلفای عباسی )طبق روایت اسلامی پس ا میلادی(  750ز حتا در حا
که قبلًا می . برای نمونه، یحیی دایی داشتندبو دینبایستی هنوز دیوانیانی بودند 

که (، نوۀ یکی از مقامات عالیpramukhaابن برمک )سنسکریت:  رتبۀ نوبهار بود 
ن الرشید( )  میلادی( بود. 786وزیر خلیفۀ عباسی الرشید )معروف به هارو

گردآوری شده بود لیستی از آثارِ که  مشهور 24«کتاب الفهرست»در  در این زمان 
ودا که نسخۀ عربی دربارۀ زندگی ب« کتابِ البود»ارد، برای نمونه بودیستی وجود د

 . 25است
ن شک می ،با توجه به این اسناد و مدارک توان از مراودات میان این دو دین بدو

گفت. اضافه بر این که در هنوز تصحیح نشده )ویراستاری نش متونِ  ،سخن  ده( 
                                                      

گویا حدود نیم 713تا  ngìJ ìY (法顯  ،635یی جینگ  22 که  میلیون بیت بودیستی به چینی ترجمه م.( 
که بودیسم را از هند به کرده اند. دو مسافر پیش از او چین آورده است، آخرین مسافر از سه مسافر چینی بوده 

کیسان   664تا  Xuán Zàng (玄奘  ،602م.( و خوآن زنگ  422تا حدود  337،حدود 法顯)  Fǎxiǎnفا
 م.( بودند. 

که در حدود سدۀ پیش از میلا 3سرواستیواده  یک جریان بودیستی برآمده در سدۀ مکتب  23  11دی است 
باشد: سروا = همه + استی = است ن رفت. این نام سنسکریتی میمیلادی به دنبال تصرفاتِ اسلامی از میا

گفتن، یعنی  / که میآن»هست + ریشۀ واد =  این جریان در شمال غربی «. گویند همه چیز هستی داردهایی 
کستان  گسترده بوده )پنجاب و شمال پا ها امروزی( و تا آسیای مرکزی شیوع یافته بود. زبان نوشتههندوستان 

کتاب Theravǎdaواده ب سنسکریت بود، نه مانند بودیسم ترهاین مکت های که به پالی تحریر شده بود. 
کثراً از میان رفتهcanonicalاصلی ترازمند ) های چینی و تبتی آن وجود اند و فقط در شکلِ ترجمه( سنسکریتی ا

 دارند. 
کتاب 24 کنید.به   شناسی نگاه 
که در حال حاضر روی آن 12000در بامیان حدود  25 کار میپاره متن یافت شد  گزارش میانی دربارۀ ها  شود. 

کرد: این متون را می  .Maximilian Gتوان از تارنمای دانشگاه مونیخ در فرمت پی دی اف بارگیری 
BURKHART, Das Geheimnis der Bamiyan Fragmente, 

کتاب توانیدآدرس اینترنتی را می  شناسی بنگرید.در 
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گاهینزدیکی بامیان یافت شده که البته ی جدیدی میهااند در این باره آ دهند 
کزی گزارش موقتی از ما کنون یک  ن داده شده است. هم ا  میلیان بورکهارت بیرو

گروهِ پژوهشی که  کزیمیلیان بورکهارت آمده  ی این  ییدر این نوشته از ما که رو
کار مییافته ی متون جدیدتر یعنی میان سدهها   8تا  2های کند ابتدا خود را رو

ک که البته بعضی ازمیلادی متمرکز  به متون  ترینکهن متون به این رده است 
که یکی از آنترین آنتعلق دارند. جالب آمدهدست ها به شاخۀ ها دو متن است 

ای بودیسم را تا اندازه« بینیجهان»ر آن سعی شده تا تعلق دارد و دبودیستی مهایانه 
کند:   تلطیف 

وجود قدرتِ  ضرورت ایگونهتلاش شده تا به  یافت شده Sutraسورۀ در 
 ، و در اینشونددین و سیاست در این جا سازگار می توجیه شود.دولتی 

که نشان میجا بستری ارایه می به یک دین  توانستهدهد بودیسم شود 
پیامدِ این  دولتی تبدیل شود و بدین ترتیب به اوج رونق خود برسد.

یکرد، کشورهای از جمله رو کیفر مرگ در  بودیستی است. طبعاً ، پذیرش 
کشتن از فرماناین شگفت ای های هستهانگیز است، زیرا ممنوعیت 

  (.3باشد )ص بودیسم می
 

 تر است:گزارش دوم در این متن ویراستاری شده احتمالًا جالب
گون طلبِ یاری می متن دوم گونا احتمالًا باید  کند؛ این متن،از بوداهای 

ای ینی باشد. شاید به نظر چیز ویژهکتابچۀ عبادت برای زندگی دیرنش
گزارشمتن دربارۀ یک موضوع بی نباشد. ولی دهد. می اندازه غیرعادی 

کتری )بلخی(، یکی از زبان ها محلی ایرانی میانه این متن به زبان با
که تحت -نوشته شده است. ولی خط آن یونانی بلخی است، خطی 

گرفته بود. آن چه باعث شگفتی پژوهشگران  تأثیر الفبای هلنیستی قرار 
ی پوست توس )غان( یا شد جنس لوحه های این متن بود: دعاها نه رو

ی هابرگ کشتن در نوشته شده چرمی نخل بلکه رو اند. چون ممنوعیت 
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ای برای گردد، انتخاب چنین مادهبودیسم به همۀ موجودات زنده برمی
 Jens-Uweاووه هارتمن -انگیز است. ینزثبت و نگارش بسیار شگفت

Hartmann کتابچۀ دعا برای سفر بودمی کتابچه یک  که شاید این   هگوید 
که در بودیسم متنِ و به همین علت رو ی چرم نوشته شده بود. از آنجا 

نوشتاری در خود اساساً یک چیز مقدس است، استفاده از مواد مقاوم 
 برای نوشتن قابل درک باشد. این پیوند ویژه یعنی مضمون بودیستی،

رمت( و جنس لوح غربی به این  خط یونانی، زبان ایرانی و قالب )ف 
 (3د. )ص دهای میکتابچه جایگاه ویژه

 
که در آن آمده است: ولی جالب  ترین پاره این متن، آخرین بخش آن است 

  
همچنین آخرین نمونۀ این هندشناس یک رخدادِ بزرگ علمی است. 

است  Sukhavati-Vyuhaی ویوهه وتبخشی از به اصطلاح سوخه ،این پاره
بودا  ،باشد. در مرکز و هستۀ این متنو یک سوره از شاخۀ مهایانه می

وتی سوخه« سرزمین ناب»متعالی قرار دارد و توصیفِ  Amitabhaآمیتابه 
که شبیه به بهشت است. درست مانند نمونۀ نخست در این جا نیز  او 

گویا که  ت. خود بودا آن را نوشته اس موضوع بر سر یک متنِ آموزشی است 
بودیسم اصلی اصلًا با چیزی به نام بهشت سروکار ندارد. به عکس، 

گردش ابدی و  Samsaraهدف آن سمساره  کردن  است، یعنی قطع 
رستگاری است. )...( برای بخشی  پررنج زندگی، مرگ و نوزایی، و یافتنِ 

ی، ولی تولد بودیسم آسیای شرقی، به ویژه چینی و ژاپن هاینحلهاز 
ها دربارۀ شتِ آمیتابه یک هدف دینی مرکزی است. آندوباره در به

کنون مانند تبلیغ میزندگی دوباره در یک وضعیت بهشت کنند. تا
که این تغییر مهم در مضامین دینی، به  بر این نظر بودندپژوهشگران 

ای بودیسم سرچشمه نگرفته است. به احتمال قوی از مناطق هسته
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دینی محلی تعریف  هایشکلبا  ن را پیامد آمیختن بودیسمعکس، آ
توان همین آمیختگی را برای نمونه در جلوۀ کردند. در مسیحیت میمی

کرد.  کریسمس مشاهده  خدایی مسیحی و انقلاب زمستانی به آیین 
گمشده میان سوخه وتی ویوهه از بامیان افغانستان تا حدودی حلقۀ 

 .دهدنشان میرا  بودیسم آسیای شرقی و مرکزی
 

گفته شد سوخه که  گونه  « غرب»بودا آمیتابه در « سرزمین ناب»وتی نام همان 
که هنوز برای بودائیت  بایدمی. در این مکان 26است به رشد و پختگی برای پیروان 

که روشنی را به دست خواهند آورد.  ،دوباره باشد محل تولدِ  اندلازم نرسیده جایی 
که پیروان در مناجاتن به این سرزمین ایهای رسیدیکی از راه های ن است 

کنند. دسته )به زبان « سرزمین ناب»جمعی بیش از سد بار نام آمیتابه را تکرار 
های از رنج و مجهز به شادی یی( به عنوان رهاbDe-ba-can -བདེ་བ་ཅན་تبتی: 

گون توصیف شده است.   گونا
 

ن بر این، شاریپوترا » توسط  سراسر وتی،ه سوخ، جهانِ Śāriputraافزو
هایی از هفت ایوان ]تراس[، هفت ردیف نخل تدمری و شبکه

کوچک، زیبا و باشکوه، دربرگرفته ناقوس ان هج . )...( درشودمیهای 
گنج وجود دارد ی ازهایوتی برکههسوخ ها از و آب این برکه  هفت نوع 

گلهای درخشانِ ثعله ده پوشی باقلاهشت خصلت خوب برخوردارند و با 
 27«اند.شده

                                                      
که به ویژه در بودیسم تبت با بودای  26 بودا آمیتابه یک نام متعالی، و نه اینجهانی / تاریخی، برای بودا است 

که به این بودا نخستین برابر دانسته می شود و اغلب نگارۀ او بر دیوارهای دیرها نقاشی شده است. مکاتبی 
که در بودیسم اهمیتی ندارد. اء میر دارند این بودا نقش بزرگی ایفباو  کند، در حالی 
 ،: ODGEH Stephenاز: اشتفان هاج  27
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که این مضامینبورکهارت باز هم به یک نکتۀ مهم اشاره می هم در شاخۀ  ،کند 
گونِ مهایانه گونا موجود است و این نشان ، Mahayanah مهایانهها و هم در مکاتب 

که میان ادیان آن مناطق تبادلِ می  معنوی و رقابت وجود داشته است.  دهد 
یخ افغانستان و   تارنمایتوان در میلادی می 8تا  5های بودیسم در سدهدربارۀ تار

کلیاتی به دست آورد. نکاتِ زیر در دورۀ نامبردۀ بالا به ویژه  28آلکساندر برزین
 بسیار جالب هستند:

 
کنونی افغانستان م هونردر آغاز سدۀ چها .1 های سفید )هفتالیان( منطقۀ 

کنترل ساسانیا که در  از چندی دین کنند و پس ن بود اشغال میرا 
 پذیرند. بودیسم را می

های غربی مناطقِ غربی جادۀ ابریشم در میلادی ترک 560در سال  .2
کتریا )بلخ( پیش میآسیای مرکزی را اشغال می ها روند، آنکنند و تا با

که بودیسم بود می میلادی یک  590پذیرند و در سال هم دین مردم را 
کاپیشا میصومعه بودی  ند. سازستی نوین در 

شوند و به جای آن یک امیه از بلخ رانده میمیلادی بنی 708در سال  .3
کمیت متعصب بودایی» کار می« حا راهب بزرگ نوبهار را  آید. و سرِ سر 

                                                      
An Introduction to Classical Tibetan, Neudruck Bangkok  2003, S. 158 (Übersetzung 
eines Lektüretextes aus dem Sukhāvatī-vyūha-Sūtra,   tibetisch: bDe-ba-can-gyi 
bkod-pa'i mdo)  

 
28 
http://www.berzinarchives.com/web/de/archives/advanced/kalachakra/relation_islam_hi
nduism/holy_wars_buddhism_islam/holy_war_buddhism_islam_shambhala_long.html; 

که مشخصۀ این تارنما در مرتبۀ نخست  به همین «. بوداشناسی»ر مرتبۀ بعد است و د« بودیستی»گفتنی است 
که در این متون دربارۀ بودیسم واقعیتای محدود است. از آنهای آن تا اندازهدلیل استفاده از داده های جا 

کارشناس صاحچندان نه آید بِ مدرک دکترا است، به نظر میمثبت نیز آورده شده و به علاوه نویسنده یک 
 باشند.  هایش روی هم رفته جدیکه داده
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یده بود از تن جدا میکه قبلًا به عرب گرو کنند. البته این ها )اسلام( 
 ها دوباره درکشد و عربمینظامی چندان طول ن-پردۀ سیاسیمیان
 آورند. بلخ را به فرماندهی سردار قتیبه به اشغال در می،  715سال 

جویی ها دست به انتقامعرب ،انتظار بوارونۀپس از اشغال دوباره  .4
، ماندمیو نوبهار به عنوان مرکز عبادی به قوت خود باقی  زنندنمی

گزارش خود آورده است. همان که زائر چینی، یی جینگ، در  گونه 
که امروزه مسلمانان از جهاد دارند آن« اسلام» زمانی ظاهراً آن درکی را 

 نداشتند. 
شود میمردم محلی به اسلام   ترین نکته مربوط به ارشاد و هدایتِ جالب .5

 . )با درک آنزمانی و نه امروزی(

 
یج اسلام در بلخ  کرده تحصیل و طبقات بالا ،در میان زمیندارانبه تدر

کشش به خاطرِ سطاز جذابیت برخوردار شدشهری  حِ بالای . این 
برای مطالعۀ بودیسم، فرد باید وارد آن زمانِ اسلام بود.  فرهنگی و علمی

کارکرد خود شدمییک معبد ]عضو[  که در این دوره هنوز  . نوبهار با این 
، به همین دلیل پیش از برخوردار بودظرفیت محدود  از را داشت ولی

ی بود. فرهنگِ اسلامی و ضرور جامع یآموزش دورۀ ورود به آن یک
کید از نویسنده(. تر بودبسیار راحت ،مطالعۀ آن به عکس  )تأ

 
گر تلاش می کرد، آنگاه باید های تحصیلشد تا در میان بودیستا کرده تبلیغ دینی 

بودیسم در متن  مشکلِ . شدعرضه میتر دیسم جذابنسبت به بو دین جدید
هایی هاست تا انسانیک دین برای راهب توضیح داده شده است: بودیسم بیشتر

 اقعیت زندگی دارند.که پا در و
 

 . تأملات بنیادین به هنگام مقایسه ادیان4
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 یا تأثیرگذاری همانندهای : روند4. 1

 
کتاب  ِ هدف مطالعه در بارۀ عناصر احتمالی بودیسم در اسلام است.  ،این بخش از 

که آیا  کرد  گرفته و امروزه در اسلام، آنابتدا باید این پرسش را طرح  که شکل  گونه 
که سرچشمۀ آنعرضه می باشد یا بودیسم بوده  ها درشود، عناصری وجود دارند 

 قی باشند بلکه باید عناصری را درها نباید اتفاها و همانندی. این شباهتنه
یاد منشاء خود را در بودیسم دارند. بر که به احتمال ز  گیرند 

که در چنین مطالعاتی غیرقابل هابر بعضی دشواریدر این مورد باید  ی اصولی 
گاه بود.   پرهیز هستند آ

کم باید به برخی  به هنگام مقایسۀ دو دین، دو شکل اجتماعی یا دو فرهنگ دست 
کرد. اشت کات برخورد   را

ی و جدا  کنیمرا مشاهده می انینمردان و ز ما در تمامی ادیان برای نمونه، که منزو
های ها و راهبه)مانند راهب کنندشان میدینامی زندگی خود را وقف از جهان تم

کره  های وستال و غیره(. وجود چنین عناصرِ بودیستی، تائوئیسم و مسیحی، با
کافی نیست.  مشترکی  به تنهایی برای ایجاد ارتباط میان این ادیان 

یستن )مانند فقدان رابطۀ جنس ی، فقر، حتا یک یا دو نکتۀ مشترک در چگونه ز
کافی برای خواری( هنوز هم نمیگیاه  د. نشهای دینی باهمانندیتوانند دلایل 

که برای انسان امربرای نمونه می کنیم  وزی غیرقابل فهم توانیم به مواردی اشاره 
یاخته-خوداست، مانند  که اسکوپ ساز ن زِ داوطلبانه به منظورهای دینی 

(Skopzenسی:(های مسیحیِ ارتدکس روسی )رو Скопцы تا دورۀ  18، از پایان سدۀ
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( رومی و Cybeleو در میان هواداران سبلی )کیبلی  کردندچنین میاستالین( 
 نیز رسم بود.  29ها تائوگرا در چینراهب

که  ن تأثیر توانندها میسازیناقصخودچنین یک این  مستقیم از ادیان پذیری بدو
ایالات متحد  در« روازۀ بهشتد»ۀ فرق موردِ  های فکری دیگری باشد،یا جریان

 پدیدار شدنِ از این فرقه با  نفر 38. بهترین نمونه است 1997آمریکا در سال 
زنند، با دست به خودکشی میدر آسمان  Hale Bopp دار )کومت( هیل باپدنباله

که در پسِ این دنباله کهاین استدلال  ها آن دار یک سفینه فضایی پنهان است 
که اعضای این فرطر از توانندمی یک زندگی  قهیق خودکشی سوار بر آن شوند. این 

نِ همسرداری کرده بودند  مرتاضانۀ بدو وبیش بر همگان روشن بود، ولی کمپیشه 
که شش تا از مردان قبلًا  کردند با شگفتی متوجه شدند  وقتی جسدها را تشریح 

کرده بودند. آن چه در این  تعلقِ بود  ناپذیرفهم یزانگرخداد شگفتخودشان را اخته 
گروه بود کامپیوتر در بخش اجتماعیِ افرادِ  کثرِ اعضای این فرقه در حوزۀ  طراحیِ . ا

کار بودند. که  آورِ ابعاد وحشت وبسایت مشغول  چنین رخدادهایی زمانی است 
کارشناس تعلق داشتهشود این افراد به انسانمشخص می اند ولی های باهوش و 

که پا  زدنددست به اقداماتی  آمدپیش « معنوی»ی خدمات دینی یا به محض این 
 که فهمش برای دیگران بسیار دشوار است. 

 
 : یک نمونۀ روشن برای تأثیرگذاری بودیسم بر اسلام4. 2

کمکِ چند نمونه نشان  خواهیمبخش میدر این  که تشابهات و بدهم با 
گویا میهمانندی ی توانند باشندها تا چه اندازه رسا و  . ابتدا یک نمونه از تأثیرگذار

معبدی در تایلند است به  ،شود. این نمونهدین دیگر بررسی می بریک دین  آشکار
که  Wat วดันิเวศธรรมประวติั Nivet Dhammaprawatت )وَ پرَ ت نیوت ذمّهنام وَ   )

                                                      
نامۀ آخرینِ خواجۀ ]اختۀ[ چین و راهبِ بعدی تائویی ذکر شده است: آخرین خواجه خویشاین مورد در  29
 . نوشتۀ سون یائوتینگ و1993زندگی سون یائوتینگ خواجۀ امپراتور پوئی، روایت از خود او، لایپزیک  –

 (. Sun Yaoting & Ling Haichengلینگ هایچنگ )
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کید دارند نویسندگان تایلندی  مطابقِ که این ساختمان  همگی بر این نکته تأ
که در آن زندگی میده است ولی راهبی ساخته شسبک مسیح کنند هایی 

 نامند. می« گوتیک»سبک معماری آن را 

 
 

 : یک نمونۀ آشکار برای روندِ مشابه3.4
، بسیار دشوارتر از آن یک پدیدهگیری شکلمشابه برای روندِ یک نمونه برای یافتن 

که آدم فکرش را می مشترک  و اتصالی هایهکند زیرا تأثیر متقابل یا حلقاست 
کهن باشتوانند آنمی که امروز دیگر اثری از آننچنان   ها باقی نمانده باشد. د 

پایی میبا این وجود، ناقوس کلیساهای ارو توانند نمونۀ روشنی های معابد ژاپنی و 
 برای روندهای مشابه باشند. 

ید از مشابه در مورد همین مواردِ  کنِ مقدس باز یارت[ اما  کند.دق میز صنی ]ز
یارت به عنوان یک نهادِ دینی، حتا . نیز قابلِ مشاهده است Anden در منطقۀ آند ز

که به طور مستقل از این رو، می کنِ مقدس، چیزی است  یارت اما که ز گفت  توان 
کیفیت به احتمالِ قوی وگیرد شکل می   گردد.به ماهیتِ خود دین برمی این 

 
 های ناروش: نمونه4. 4

کهاروشن ما نمیونۀ ندر نم یا به همانندی در روندِ تأثیراتِ متقابل رخ داده  دانیم 
گرفته است.  از  خوب یک نمونۀ ناروشنطور مستقل از هم این شباهتِ شکل 

نیز شکلِ مشابۀ آن  کهگردد برمی «قضاوت / داوری سلیمان» که به انجیل است
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کودالبته در داستان بو .30استمشاهده قابلِ در بودیسم  ک با دیستی قرار نیست 
کودک به دروغین و راستین می شمشیر دو نیم شود بلکه مادرِ  بایست با یک تبر با 

کودکِ  که در این جا مادر راستین بخاطر همدردی با  کنند  کشمکش   ،گریان نوعی 
 دهد. آزمون را ادامه نمی

که ایدۀ این داستان از هند پنداشتتوان می که البته عکس به خاورمیانه رفته  کرد 
که ناظر بر از آن هم  گرفته  ممکن است، یا شاید هم از تجارب مردم سرچشمه 

 اند. خودگذشتگی مادر راستین بوده
که «راه»استعارۀ  نمونۀ دیگر شود )انجیل عهد در بسیاری از ادیان ظاهر می است 

فهوم . این م(dào (道)، قرآن: شریعت ؛ تائویسم:  mārga؛بودیسم:   hodós جدید:
که پدیدار شدن آن در ادیان آن کاربردی است  چنان از لحاظِ دینی قابلِ توجیه و 

گون می گرفتگونا ن تأثیر متقابل صورت  گانه و بدو   ه باشد.تواند طی رخدادهای جدا
کنیم:  طلبد، می« اطاعت»از مؤمنان  اساساً  طبیعتِ دینبه یک نمونۀ دیگر اشاره 

که معنیِ سنتیِ اسلا گونه  زیرا است.  ، اطاعتهمانند یوگای بودیستی، مهمان 
گردید/ بی« غ»به « گ»]در فارسی « یوغ»یوگاه در اصل به معنی  نیاز[ تبدیل 

که با می بعدها « یوگا»آلمانی خویشاوند است. البته واژۀ در زبان  Joch« یوخ»باشد 
کرد  گون این معانیِ  ه نیزامروز کهطیفی از معانی پیدا  ده قرار مورد استفا گونا

 گیرند. می
« اطاعت از ارادۀ خدا»  Bhagavadgītaدگیتا وَ گَ هَ در بَ « یوگا»بهترین ترجمه از مفهوم 

که البته امروزه در غرب که به معنیِ روزمرۀ آن بیشتر است  نرمِشنَ ،  پویی های درو
Meditation کهن  که شودکار برده میگردد، بهبرمی البته این معنیِ یوگا در هندِ 

کم مورد استفاده قرار میب   .31گرفتسیار 
                                                      

( 546taka āJ؛ نسخۀ بودیستی این داستان )28تا  16، 3تورات عهد عتیق، اول پادشاهان این داستان در  30
کتابِ راهنمای پالی با متون و واژه شناختی ای بر مطالعاتِ زبانها. مقدمهدر متونِ نمونه در: مانفرد مایرهوفر، 

 ( در بخشِ متون. 2، ص 1951ه، هایدلبرگ هندی میان
کرمهدر این جا، برای نمونه 31 کردار(، بکتی-، میانِ  کوندالی-یوگا )یوگای  -یوگا، هتا-یوگا )یوگای ستایش(، 

کنید به: « یوگا»که در غرب به عنوان  -یوگا )یوگای تنظیماتِ پیکر  شهرت دارد( و دیگر اَشکال؛ نگاه 
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ی در اینجا ممکن است ولی نه می کرد و نه امکانِ وجودِ تأثیرگذار توان آن را اثبات 
 محتمل دانست. 

ی می ای گرد و تقریباً نیمکره ه یا ساختمانِ سازتواند ویژگی یک نمونه از حوزۀ معمار
یک می که به طرف بالا بار های بودیستی و هم در استوپهم که ما آن را ه شودباشد 

کلیساهای مسیحی در ساختمان   کنیم.مشاهده میهای اسلامی و هم در 
کرد. همین طور می  توان به نوع بسیار مشابۀ تعظیم در بودیسم و اسلام اشاره 

وار نام خدا توسط مؤمنان است: این مورد فقط یک نمونۀ ناروش دیگر تکرار زمزمه
که در آن نام بودا یعنی آمیتابهدر بودیسم شاخۀ مهای مانند یک  32انه وجود دارد 

کردن به مجسمه/تصویر بودا  کار ، اینشودمدام تکرار می Mantraمانترا  یا با نگاه 
 شود.مثلًا پنداشتِ غروب خورشید در ذهن، انجام میهای خیال، جلوهدیدنِ یا 

کرالمللبین انجمن»توان نزد اعضای یک چنین مانترا را می گاهی  )در  33«یشنای آ
کریشنا»مطبوعات عمدتاً به عنوان  که عمدتاً در معرفی می« هاره  پایان شوند( دید 

گذشته در رداهای نارنجی در فرودگاه 60های سال ها جمع ها و پارکسدۀ 
گیرد کردند از بهگودگیتا سرچشمه میها زمزمه میکه آن« مهه مانترایی»شدند. می

ی از یشنو، خدای این فرقه، در دو آن کریشنا و راما، یعنی  و یک طلبِ یار که و کَس 
کرده است.آن  این مانترا بدین ترتیب است: ها تناسخ 

Hare Kṛṣna Hare Kṛṣna 
Kṛṣna Kṛṣna Hare Hare 
Hare Rāma Hare Rāma 

Rāma Rāma Hare Har34 
                                                      
s. Margaret STUTLEY, Hinduismus.  Bern, München Wien 1998, S. 93 ff. 
 

کنید، ف 32  11، ص 3صل مقایسه 
33 International Society for Krishna Consciousness 

کریشنا -و به این معنی هستند: هری نداییها واژه 34 آبی، ارجوناس، نام فرد )در واقع: سیاه -زرد؛ 
کوتاهنام شخصِ رامه؛ قهرمان رمه –امه هَگَوَدگیتا(؛ ربَ کنندۀ درشکه از هدایت اش هشدیانه؛ این مانترا به شکلِ 
که البته او آن را با « My sweet Lord »در ترانۀ  گروه بیتل، نیز آمده   » بندبرگردانِ جورج هریسون، عضو سابق 

Halleluja »برد.بکار می  
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یا »، «الله یا»ها نام خدا به شکلِ ندا، یعنی به شکل همچنین در آیین ذکر صوفی

که البته در مورد اخیر اسلامی تکرار می «شهادتین»یا « هو بازخوانی  به هنگامِ شود 
  تر ذکر را انجام داد.تر و سریعراحتبتوان  شوند تاحروف بیشتری حذف می
که آیا این یک روند حال این پرسش پیش می ای است است یا پدیده همانندآید 

ی شکل که از   گرفته است. طی یک تأثیرگذار
بازگویی توجه داشت:  نیز باید به جنبۀ پزشکی این روندپرسش می در پاسخ به این

ندِ  درپیپی که پیامد یک نام یا یک مانترا باعثِ تسریعِ شدیدِ دم و بازدم می و ت  شود 
که. این باعث میاست تنفسآن ازدیاد بیش از حد  خون بیش از اندازه با  شود 

کسیژن غنی  کربنیک در جریان خف و شودا گاز   در این حالت،. آیدوب پایین شارِ 
 (PH) اچِ شوند و توأم با بالا رفتن پیتنگ می -نیزهمین طور در مغز  -مجاری خون

گون نمیخون بخش گونا کافی تغذیه شوند. پیامد اینهای   روند، توانند به اندازۀ 
که  یک وضعیتِ   ]توهم[پنداری نباعث پریشا یافتهدر حالتِ شدتخلسه است 

 شود. می
که رفتن بهبرای این روش ساده  گران خلسه  ن استفاده از مواد مخدر   قیمتبدو

کشف شده  گیرد،صورت می قطعاً در بسیاری از جاهای جهان به طور اتفاقی 
ن توقف گفتن بدو نیز همین حالت رخ  است )برای نمونه به هنگام تند سخن 

را توضیح داد  ایجادِ خلسههای دیگر توان راهینظر پزشکی م(، همچنین از دهدمی
کمبود مایعات در بدن، درد، حرکات شدید )مانند خوابی، روزهمثلِ بی گرفتن، 

 ها. های حسی یا تشدید آنرقص(، ایجاد مانع برای محرک
های خیابانی در همۀ توان در میان بچهانگیزی را میدر این مورد روند مشابۀ غم

ن تأثیرِ متقابل و صرفاً از طریق یک اتفاق قارها مشاهده  که قطعاً بدو به آن پی کرد 
 شود. بوییدن مادۀ چسب منجر به نوعی خلسه / نئشگی میبردند: 

ی متقابل در چنین مواردی را باید حتم که تأثیرگذار گرفت، به ویژه این  اً در نظر 
که البته گرایی نیز خویشاوندی معینی با بودیسهای دیگری از صوفیجنبه م دارند 
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گر رابطه گانه وبرای توضیح این مورد ضروری نیستند. حتا ا جود ای میان موارد جدا
گرفته طی مراحل یا میانجی فقط تواندداشته باشد، این می گون صورت  گونا های 

  باشد.
گیر همین هم در مورد که میصدق می Topoi الگوهای فرا های توانند به شیوهکند 

کهن ی   Abū lه از ابوالعتاهی 35برگردد. ابن ورّاقها انسان Archetype یگوهاالرفتار

ʿAtāhiyya (748  کلمات زیر احتمالًا به بودا اشاره م. 828تا که در اشعارش با   )
 : آوردمی  زیر راگفتاوردِ کند می

 
گر خواهانِ دیدنِ بزرگ  ترین انسان هستیمنشو ا

گدایی  بنگر پادشاهی را در جامۀ 
 

گر  که نبه بودا باش ایت بالا واقعاً اشارهیاابا در  بایستمید بدین معنی خواهد بود 
کلی کم خطوطِ  از زندگینامۀ بودا برای خوانندگان آشنا  ییدو سدۀ نخست دست 

کنند، زیرا ادبیات در این خصوص عرضه نمی سندی ،بوده باشد. ولی این ابیات
یخ در حتا –جهانی  که داوطلبانه یا اهپادشا از سرشار -جهان تار نی است 

ی آوردند.  گدایی رو  غیرداوطلبانه به 
 
گاهانه برای تسهیل تبلیغ دینی: یک ا4. 5  لگوبرداری آ

کریسمس  کاملًا روشن از الگوبرداریِ عناصر دینی از دینِ دیگر را در جشنِ  یک مورد 
که اصلًا در انجیل عهد جدید هیچ مبنایی ندارد. می« مسیحیان»  یابیم 

دسامبر با  25که البته زمان آن یعنی  متداول شد 4ر روم تازه در سدۀ مس دکریس
است. در این جا  همسان sol invictus« ناپذیر خورشیدخدای شکست»جشن 

                                                      
 ، آلمانی:246، ص Prometheus Books 1994ابن ورّاق ، چرا مسلمان نیستم،  35

Warum ich kein Muslim bin. Berlin 2007  
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گذشته مرسوماز یک جشنِ « نوین یتفسیر» برای دینِ تا تبلیغ  گیردمی صورت در 
 تر شود. آسان جدید

یدگان  هرگاه در دین جدید چیزی آشنا وجود حساس اِ داشته باشد، نوگرو
 تری خواهند داشت. راحت
ن از آغاز سدهنهمچی کهن، در یک دیاتسارو کسن  های ن در منظومۀ رستگاری سا

یادی بمیانه، شباهت که بدین وسیله دین ژرمنی یافت می اهای ز شوند 
که بعضاً یا بمی یده بودنخواستند اقوام ژرمنی را  گرو د ه طور سطحی به مسیحیت 

کها آسانمسیحیت را برای آن  نند. تر 
کتیک را می گاهانه توان در مسیحیهمین تا که آ کرد  سازی آمریکا لاتین مشاهده 

کهنِ  کردندبازرا   محلیعناصر ادیان  در مسیحیت  را تا بتوانند آن عناصر تفسیر 
  ر نمایند.مسیحیان آسانتبگنجانند و راه را برای تازه

 
 تأثیرگذاری : معیارهایی برای4. 6

که زمانی می توانیم از یک سند یا مدرک روشن برای تأثیرگذاری سخن بگوییم 
ای سرراست به یک حلقۀ اولیه ارتباط در دست داشته باشیم و بتوانیم یک اشاره

زمانی  ،ویژهنشان بدهیم. به  را سلسله عناصر مشابه در ارتباط با این حلقۀ اولیه
که در دین دیگر ارخوردار میاین عناصر مشترک از اهمیت ب نتظارش گردند 

 رود. نمی
تأثیرگذاری این یا آن عنصرِ دینی سخن بگوییم  توانیم ازدر مورد اسلام زمانی می

  که یکی از شرایط زیر برآورده شده باشد:
 

که پیرامون اسلا - م بودند )مسیحیت، این عنصر در هیچ یک از ادیان یکتاپرست 
گزارشی هم برای وجودیهودیت و دین زرتشتی(  چنین چیزی  وجود نداشته باشد و 

 پرست نشده باشد. در میان عربهای بت
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یک زمان معین اعتبار دارد و در تناقضِ  برای این عنصر فقط در یک محیط ویژه و یا -
 .باشداسلام  جزئیاتِ  روشنی با مابقی

 
 دارندنی ارزش ، ولی فقط زمابرخوردارندبسیار  یت اثباتقدر از هاییچنین شباهت

 که چندتا از چنین موارد وجود داشته باشند. 
که هر دو شرط بالا را هایی پرداخته میدر پایین در مرتبۀ نخست به شباهت شود 

 کنند. برآورده می
 

 تربزرگ کنندۀ. اشتراکات میان اسلام و بودیسم با نیروی اثبات5
 
 تَنادر اسلام و بودیسم: نیت و سِ « قصدِ درونی: »5. 1

که شاید بتوان آن« نیت»یکی از مفاهیم مرکزی در اسلام  اعلام »به عنوان  را است 
کرد. یک فریضۀ دینی مانند « پیش از انجام یک عمل دینی ارادۀ درونی تعریف 

که پیش از انجام آن یک  انجام « نیت»نماز در اسلام زمانی از اعتبار برخوردار است 
 بگیرد. 

یارت حجچگونگی ادستورالعمل برای  یک در برای مسلمانان  که نجام ز
 Neyyaآلمانی یعنی  شده در زبانتازه ساخته مفهومنوشته شده،  36زبانآلمانی

fassen [کردننیت] کرد.را می   توان در هر صفحۀ تارنما ]وبسات[ مشاهده 
که در تمامی قرآن حتا یک بار مفهوم شگفت  نیامده است. « نیت»انگیز این 

 
گولی در بو استفاده شده ، «سِتَنا»یعنی  ،انگیز از این مفهومای شگفتونهدیسم به 

عملِ دینی بلکه به سِتَنا  کرمۀ خوب یا بد، نه به خودِ  رسیدن بهاست. زیرا 
همین واژه به عنوان یک واژۀ در ضمن، ( وابسته است. cetanā)سنسکریت و پالی: 

                                                      
 .1987ترین نکات دربارۀ عَمره و حج. مونیخ ، زیارت به مکه. مهم ENFFERD .VAhmadفر احمد فون دن 36
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که در این جا به ها، مانند زبان تایلندی، وفرهنگی در دیگر زبان ارد شده است 
 است.« قصد»معنی سادۀ 

کردارِ کردار ) که در شکلِ زبانی و  گردد معنوی بیان می کرمن( یک اعلام اراده است 
(A. III, 415گذشتۀ هندی واقعاً یک ماده می که (. متفکران  دیدند، ویروسی 

که جایگارگانیسم را آلوده می  را روح/« کردار»اه کند. شناخت بزرگِ بودا در این بود 
کردارلسفی بودیسم را رقم میتمامی روند ف ،دید و این شناختروان می زمانی  ،زند. 

گاهانه، اندیشده که آ کردار واقعی و بااهمیت است  شده شده و خواستهیک 
  . 37صورت بگیرد

 
بینی بودیسم از لحاظ منطقی به خوبی در چارچوب جهان پنداشتاین 

گذاشتن مقررات الاهی حاصل کرمۀ بد نه فقط  ،ی نمونهگنجد، زیرا، برامی با زیر پا
یانبهبه عنوان نوعی  شود بلکه عمدتاً می یابی میخودز که انسان رسانی ارز شود 

که  و آوردکردارهای بدش بدست میبخاطر  نه مشروط « یبد»این در حالی است 
همین درک در  ،در ضمن باشد.می یا نیت اولیه ۀبلکه ناشی از اراد کرداربه نتیجۀ 

که  نظامِ حقوقی مدرنِ  کسی   ناخواسته ]غیرعمد[کشورهای غربی نیز وجود دارد. 
کند فردی را با فشنگ کَ  گر همین فرد تلاش  س دیگر را بکشد، قاتل نیست ولی ا

که   فشنگ واقعی است بکشد مجازات خواهد شد.  پنداشتهمشقی 
 ,Anguttara Nikayزیر است )های بودیستی به شرح در نوشته« سنتا»اهمیت 

Nibbedhika Sutta)38 : 
Cetanāham bhikkhave kammam vadāmi, cetayitvā kammam karoti kāyena 
vācāya manasā… 

                                                      
گومریش ها و پیروانش: بودا، آموزهtienne LAMOTTEÉاتین لاموت   37 ، در: هاینتس بِشِرت و ریچارد 

 51، ص 2002)ناشران(، جهان بودیسم، مونیخ 
 متن پالی از:  38

http://www.metta.lk/tipitaka/2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-
chakkanipata/006-mahavaggo-e.html;  

 http://suche.nibbanam.comترجمه آلمانی از: 
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کردار می کاری ای راهبان، من اراده را  که فرد برای انجام  اراده نامم، زیرا پس از آن 
ک کند کردار خود را در آثار،  که انسان   . نمایدمیلمات و افکار متحقق آنگاه است 

 
که میدر تفکر بودیستی را همچنین  نیت ]قصد[اهمیت  توان در این نکته دید 
کلیدی در  دیگریمفهوم  چرخ »با یک معنی مشابه حتا به عنوان مفهوم 

samyak-شود و آن هم در بخش دوم زیر مفهوم سنسکریت: ذکر می 39«هشتگانه

samkalpa  :و پالیsammā-sankappa  است. « قصد»یا « منش»که بهترین ترجمه آن 
که در این جا از سومین مفهوم مرکزی در بودیسم نیز  Achtsamkeitیعنی  لازم است 

همچنین )« راه هشتگانه عالی» مفهوم، مفهوم یکی مانده به آخر در این بگوییم:
در زبان انگلیسی این مفهوم  .است شود(می نامیده« اندیشه راستین»
«mındfulness » از زبان پالیsammāsati ( ترجمه شدهSanskrit: samyak-smṛti )

ن که قسماً با درو منظور ولی پویی یا مدیتیشن یکسان دانسته شده است. است 
که می نگرشِ درونیبیشتر یک  مشاهدۀ پیوسته و فعالِ »توان آن را به عنوان است 

کرد. این نگرش بنیادین «خود روند فکرِ  کردار، حتا ی -ترجمه  ک بودیست باید همۀ 
گاهانه انجام دهدترینحیسط « نیت» مفهومدقیق با تقریباً به طور  -شان را آ

که فقط مطابقت دارد. عبادت گاهانه یا از پیش زمانی اعتبار دارد  خواسته انجام آ
  .40گیرد

 
 : زیارت )حج( در قرآن5. 2

                                                      
gika ṅāṣṭrya aā -gikaṅhaṭṭa-rga; Pali: ariyaām)برای رسیدن به نیرونه؛ سنسکریت: « چرخ هشتگانه» 39

maggoکردار راستین، زندگی ای آهنگینآلمانی عمدتاً در نسخۀ خطابه ( در گفتار راستین،  اش شهرت دارند: باور راستین، 
گاهی راستین  .راستین، مرگ راستین، اندیشۀ راستین و آ

گاهی / ع.   sati + patthanaیک مفهوم دیگر در پالی وجود دارد:  Achtsamkeitبرای واژۀ  40 گاه شدن از آ ]آ
شود، یعنی در سورۀ بودا پدیدار می« های طولانیخطابه»به اصطلاح  34که از جمله در عنوانِ یکی از پاشائی[ 

Mahāsatipatthāna  .)گاهی  )سوره دربارۀ آ
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یارت حج شباهت دوم برمی درک بهتر آن را معرفی  دا برایکه ابت [به مکه]گردد به ز
 کنیم:می

 :41آیدمی 3: 203-199چند بار در سورۀ « حج»در قرآن مفهوم 
 

مْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... حْصِرْت 
 
مْرَةَ لِلهِّ فَإِنْ أ واْ الْحَجَّ وَالْع  تِمّ 

َ
 وَأ
 

گر ]به علت : و براى خد196 [ بازداشته موانعیا حجّ و عمره را به پایان رسانید، و ا
کنید[؛ و تا قربانی به قربانگاه نرسیده سر  شدید، آنچه از قربانی میسر است ]قربانی 

کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتیی داشته باشد ]و  خود را متراشید؛ و هر 
کفاره اى دهد، اى بدارد، یا صدقه]آن، باید[ روزه ناچار شود در احرام سر بتراشد[ به 

کس از ]ایا ق [ عمره به حجّ عمالربانیی بکند؛ و چون ایمنی یافتید، پس هر 
که ]قربانی  کس  کند[، و آن  پرداخت، ]باید [آنچه از قربانی میسر است ]قربانی 

دیگر  [نیافت ]باید[ در هنگام حجّ، سه روز روزه ]بدارد[؛ و چون برگشتید هفت ]روز
ید[؛ این ده ]روز[ تمام است. این  که اهل روزه بدار کسی است  ]حجّ تمتّع [براى 

که خدا سختکّهمسجد الحرام ]=م کیفر [ نباشد؛ و از خدا بترسید، و بدانید 
  .است

   
کس در این ]ماه: 197 [ها، حجّ را ]برخود[ حجّ در ماههاى معینی است. پس هر 

گرداند، ]بداند  گناه و جدال ]روا[ نیست، وکهواجب   [ در اثناى حجّ، همبسترى و 
کار نیکی انجام می که در داند، و براى دهید، خدا آن را میهر  خود توشه برگیرید 

کنید  .حقیقت، بهترین توشه، پرهیزگارى است، و اى خردمندان! از من پروا 
 

                                                      
گفتاوردهای قرآن از نسخۀ قرآن رودی پارت می 41 ، چاپ نهم 1966باشند. اشتوتگارت چاپ اول، ترجمۀ 

2004. 
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که  کرو کندتوجه را به خود جلب میآن چه  که در  ها ][ شهتوضیحاتی است 
که اصل متن اصلی عرب؛ این نشان میاندآمده چنان مرموز و ناروشن ی آندهد 

ن  که بدو کنونیِ ما از آن است  متون نوشته شدۀ بعدی دربارۀ حج و اطلاعات 
کنونی مسلمانان و آداب حج آنباشندمیغیرقابل فهم  کسی با زندگی  گر  ها . ا

 الا نیست. آشنایی نداشته باشد قادر به ترجمۀ متون ب
گاه بود، زیرا در تفسیر  رودی پارت، مترجم و مفسر قرآن آلمانی، نیز از این موضوع آ

 (:41نویسد )ص می 2از سورۀ  196آیۀ  مربوط به
 

کتابِ اسنوک هرخرونیه  کمک  گر آن را با  کرد، حتا ا این آیه را به سختی بتوان تعبیر 
(Snouck Hurgronje یعنی )«91تا  82و  54تا  51، صفحات «آیین حج (Verspreide 

Geschriften I, S. 36-38 und 56-61 کنیم و یک بخش آن را به ( از همان آغاز تجزیه 
دیبیه )در سال  هجری(  10« )الوداعحجه»هجری( و بخش دیگرش را به  6پیمان ح 

 ارجاع دهیم. 
 

 دهد:پارت ادامه می
دو امکانِ تفسیر را  52صفحۀ همچنین در  Snouck Hurgronjeاسنوک هرخرونیه 
کل ماجرا می  نویسد:برای 

 
گر -1 گاوها و به هن ا گامِ ورود به منطقۀ مقدس با مقاومت روبرو شدید آنگاه 

که با زور نتوانستید وارد خانه خدا شوید  ید و تا زمانی  شترهای قربانی خود را بردار
 «سرهای خود را نتراشید.

گر جلوی شما را برای برگزاری -2 ( گره خوردهزمان مشخصی  باآیین حج )که  ا
که  در قربانگاه مقدس سلاخی نکردید از حیوانات قربانی خود را گرفتند، تا زمانی 

ید و بدین ترتیب نشان می که نه فقط توسط شما جای خود تکان نخور دهید 
که حق خود را شود بلکه شما بر این ارادهستایش می  « کنید. ادااید 
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که همچنین این پرسش طرح می کلیدی  اینشود  که  ،«عمره»و « حج»دو مفهوم 
ی  پارت به رودی یارت»معنی امروز کرده است، در پیش از « دیدار»و « ز ترجمه 

ی میاندبه چه معنی بودهاسلام  کعبه در خلال . تفسیر امروز گر دیدار از  که ا گوید 
یارت باشد، ماه گر در ماه« حج»های ز « دیدار»ای خارج از آن باشد هاست و ا

 گردد:برمی 2رۀ از سو 197است، ظاهراً این تشخیص به آغازِ آیۀ 
 

ومَاتٌ  عْل  رٌ مَّ شْه 
َ
 42الْحَجّ  أ

 های معلوم / شناخته شدهحج در ماه
 

یارت( در ماه  گیرد.شده صورت میهای شناختهپارت: حج )ز
 

که پارت عبارت را با یک فعل تغییر داده کامل  به یک جملۀ صرفِ نظر از این 
کروشه قرار بدهداست که آن را در  ن آن  این گیری منطقی جهلًا نتی، احتما43، بدو

که خارج از زمان مقرر باشد  که خواهد بود یارتی  شود و حتماً باید تلقی نمی« حج»ز
  شده باشد.گفته« عمره»همان 

 (:41شود )ص میدوباره به اسنوک هرخرونیه متوسل  خود، پارت در تفسیر
 

که فقط دو ماه ذوالقعده و ذوالحجاسنوک هرخرونیه احتمال می ه مد نظر دهد 
گرچه شکلِ جمعِ  رٌ بودند، ا شْه 
َ
به جای شکلِ قابلِ انتظار المثنی نشسته است.  أ

کلمه مورد استفاده قرار  پنداشتشاید بتوان این طور  که لفظِ حج به معنی وسیع 

                                                      
  IRKERZHansگردانی قرآنِ هانس زیرکر ویسهدر سراسر این نوشته طبق ن Transliterationگردانی نویسه  42

گرفته است. پی دی اف این نویسه کنید:گردانی را میصورت   توانید از آدرس زیر بارگیری 
http://www.eslam.de/begriffe/t/transliteration_des_quran.htm 

کرده است:مرمودوک پیک 43  تهال  همین را واژه به واژه چنین ترجمه 
„The pilgrimage is (in) the well known months” 

 www.islamcity.comگفتاورد از تارنمای اسلامی: 
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ی یارت  خاصِ ارت بزرگ )حج به معنی گرفته است، یعنی برای ز کلمه( و برای ز
که محمد به هنگام اعلام این آیه کوچک )عمره(. البته بعداً باید ا ین را پذیرفت 

گذشته معمول بوده قصد داش که در  که عمره را در ماه رجب جای بدهد، امری  ت 
رٌ »توان حالت جمع واژۀ ولی بعدها از بین رفته است. آنگاه می شْه 

َ
ا به سه ماه ر« أ

قعیت قرار ذوالقعده، ذوالحجه و رجب بسط داد. البته این تعبیر در مقابل این وا
که در آیۀ پیشین به روشنی میان حج و عمره تفاوت قایل شده استمی  . گیرد 

 
ای پارت از اصل همچنین توضیحات ترجمههای تفسیری و از طریق این تلاش

 شود: عربی، اساساً یک چیز روشن می
که فقط زمانی قابل فهم می گنگ و مبهم است  شود متن قرآن در این جا آن چنان 

که آدم روند امروزی حج را در پس ذهن خود داشته باشد.می پذیرفهمدکی یا ان  شود 
یارت از زمان تازه با هم متنِ قرآن هنوز ناروشن و متناقص است، کهن زیرا ز های 

 والحجه.ذگرفت، یعنی در ماه همیشه فقط در خلال یک ماه صورت می
گر ما فقط متن قرآن را در برابر خود می آیین حج امروزی اطلاعی داشتیم و از ا

که به نمی  تفاسیر بالا دست یابیم. داشتیم امکان نداشت 
که معانی این  کلیدی یعدو به ویژه این  کاملًا ناروشن « عمره»و « حج»نی مفهوم 

 هستند.
یارت،  های غربی به عنوان ، در این اثنا تقریباً در همۀ زبان«حج»واژۀ عربی برای ز

است. فعل عبری « جشن»ه است، ولی در اصل به معنی ای عربی پذیرفته شدواژه
گرفته است:   آن در انجیل عهد عتیق مورد استفاده قرار 

 
לֹש לִים שָׁ נָׁה לִי חֹגתָָּׁ רְגָׁ שָׁ   בַּ

šāloš rəgalīm tāḥog lī ba-šānāh 
 .44بایست برای من جشن بگیریسه بار در سال می

                                                      
گفتاورد از: 1905گفتاوردهای انجیل بر اساسِ نسخۀ انجیل البرفلدر   44 گرفته است؛   صورت 

www.unbound.biola.edu 
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کسی بتواند به خود زحمت بدهد و متونِ قر گر  ن توضیحات و تفاسیر ا آنی را بدو

ن زندگینامهثانوی مفسران  های محمد بخواند و در این جا فقط به و همچنین بدو
کاملًا دیگری خواهد رسید. ابزار زبان کند، در این مورد به نتایج   شناسی تکیه 

که به بخشویژه یک خطای اصولی، پایۀ همۀ توضیحاتبه های مبهم و ی است 
یک قرآن مربو  گردد:ط میتار

که در متونواژه مبنا قرار  ییمعانیآن  برایشان گردند هموارهظاهر می قرآنی هایی 
که امروزمی ه ]یا به عبارتی از زمان نخستین تفسیرهای قرآن[ در زبان عربی گیرد 

کلیدی دین صد یکرد به ویژه برای مفاهیم  یم. این رو کند. در حالی ق میدار
که میبخشی از این مخاطبان دست  کسانی بود  بایست تازه به دین جدید کم 

یدند و از این رو نمیمی ی را داشته باشند. گرو  توانست این معانی امروز
که در  «فرو بردن در آب»شاید بتوان این نمونه را با مورد  کرد  در مسیحیت مقایسه 

یخ به عنوان  سیح توسط یوحنای تعمیددهنده )یحیی م« تعمید غسل»تار
شود که در این جا استفاده می« baptízō». مفهوم یونانی دارد شهرته( تعمیددهند

که مسیح « در آب[ فرو بردن»]ولی فقط به معنی  است و از جمله نیز در صحنۀ شام 
« taufen»برد استفاده شده است. همچنین دو مفهوم نان خود را در شراب فرو می

(tief و )«tauchen »گویش هستند. در این  از یک مفهومهای متفاوت در اصل فقط 
هلندی اشاره « lucht»آلمانی و « Luft»ای دو واژۀ های واژهتوان به شباهتمورد می

 کرد. 
که شناس جدی به فکرش هم نمیهیچ الاهیات مسیح در « غسل تعمید»رسد 

ا غسل تعمید در اصل یک زیر کی بداند.یمسیحی امروزی « غسل تعمید»ردن را با ا  
گناهان عمل می حمام آئینی که به عنوان نمادِ شستشوی    کرده است.بوده 

ها نیز هر چه گیرد، زیرا آنپژوهان صورت میاز سوی قرآن همواره دقیقاً همین خطا
یۀ تفاسیریمی که سدهتعبیر می یابند از زاو گرفته است و کنند  ها بعد صورت 

 زنند. گره می ها و تعابیر را به زمان برآمد این دینسپس همین پنداشت
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یارتِ  گویا هم به نظر می  حجدر خصوصِ ز که  بعدی یا  هایپنداشترسد 
کاملًا  هاییپنداشت دیگر قابل فهم هستند به زور به یک متنِ غیرقابل  ایگونهبهکه 

 د. نگردفهم تحمیل می
های مبهم قرآن از حوصلۀ این نوشته خارج شناسی این بخشتر لغتتحلیل دقیق

گانه بدان پرداخته شود. است و می  باید به طور جدا
که احمد فون دنفرِ یک توصیف مدرن از ز شما را بادر این جا   Ahmad یارت ]حج[ 

von Denffer که دربارۀ حج از و مسلمان نوشته تازه همچنین توصیفات دیگری 
گون در اینترنت آمده گونا کنم:جوانب   اند آشنا 

 
 

 : لباسِ مردها در حج5. 3
 آمده است: 45کتابِ فون دنفر 12حۀ در صف

کدام امرد که هر  متر است و به هم دوخته  1.80در  1ن در اِحرام دو پارچۀ نازک سفید 
کمر میاند به تن مینشده نگ[ )ازار( را دور  کمر ]ل   بندند. کنند. پارچۀ 

که زائر از آغاز تا پایان رسمی حج در آن قرار دارد. البته « اِحرام» در وضعیتی است 
تری از پوشش در حج آمده است یقیکی از احادیث صحیح بخاری توصیف دق

 (: 3: 53)بخاری
 

که در اِحرام است باید چه لباسی بپوشد؟ یکبار مردی پرسید: یا رسول کسی  الله 
گفت: این چیزها را نباید بپوشید: پیراهن، عبا، رسول الله، صلی علیه و سلم، 

کسی [ و جورابِ چرمی؛ مگر Burnusربِری یک نوع لباس بِ شلوار، برنوس ] که  این 
تواند جوراب نعلین )صندل / پاپوش( نداشته باشد. فقط در این مورد آدم می

ید  ولی باید اضافات آن را تا زیر قوزک پا ببرد. چرمی بپوشد در ضمن اجازه ندار
گیاه زردرنگ( است رنگ شده باشد.  که با زعفران یا ورس )یک   لباسی 

                                                      
 احمد فون دنفر: زیارت به مکه.  45
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گیاهِ  46نالی مولامحمد ع کرده است: وَ در یک زیر نویس،  گونه تفسیر   رس را این 

 
که یک زوّار در حالتِ احرام چه نباید بپوشد. مردان این حدیث توضیح می» دهد 

ها از ناف تا زانو را کنند، یکی از این پارچهفقط دو پارچۀ نادوخته بر خود حمل می
در حالی است پوشاند )رداء(. و این نه را میپوشاند )اِزار( و دیگری قسمتِ بالاتمی

که لباسWaraکه زنان جامۀ معمولی خود را دارند. ورس ) گیاهی است  ها را با آن ( 
 «های سرخ و زرد برای لباس ممنوع است.کنند. رنگرنگ می

پس پوشیدن ردا به رنگ زرد یا سرخ ممنوع است. در عمل پوشش مقرر به شکل 
 :47زیر است

 
 

ک جا برجسته و ینه در اآنچه 
 چشمگیر است:

 
قاعدتاً شانۀ راست برهنه است،  -

کشور ویژگی که در هیچ  ای 
 اسلامی متداول نیست.

رنگ سفید به عنوان رنگ مقرر  -
 اند.شده ممنوعهای زرد تا سرخ به دلایل نامعلوم تعیین نشده است ولی رنگ

                                                      
(، 1983)باز نشر  1978نامۀ  حدیث. لندن، دابلین دست  Muhammad Ali Maulanaمحمد علی مولانا  46

  236ص 
 منبع:   47

Mekka und Medina, Die Städte des Propheten. Text von Eva de Vitray-Meyerovitch. 
Photographien von Hussein Yoshio Hirashima. Freiburg,  Basel,  Wien 1981. S. 51 
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که این دو  []پایین تنه و پایینی ]بالاتنه[ پوشش از یک تکیۀ بالایی - تشکیل شده 
 اند.بخش به هم دوخته نشده

)تایلند،  Theravada 48های بودیستی در بودیسم تراوادابا یک نگاه به پوشش راهب
کامبوج، لائوس( می برد. انگیز پیهای شگفتتوان به شباهتبرمه، سریلانکا، 

گومبریش یچاد   افزاید: می 49ر
(، یک uttarāsaṅgaک ردای برای بالاتنه )یپوشد: ( میtricīvaraیک راهب سه ردا )

 ,saṃ-ghāti() Vin 1, 94( و یک روپوش )شنل( )antaravāsakaتنه )ردا برای پایین

کمربند )(؛ یک راهبه اضافه بر این289 ( kusūlaka(، یک دامن )saṃkakṣitāها یک 
(Vin II, 279نیز دارد. این پارچه )کفش سههای زرد یا سرخ ها )پوشش( به رنگ تند. 

 شود، استفاده از بادبزن مجاز است.به عنوان یک چیز لوکس نگریسته می
 

های بود و یک بخش از جلوۀ معمولی راهب فروتنیکهن نشانۀ  شانۀ برهنه در هندِ 
گرم به ندرت مورد توجه قرار بودیستی می کشورهای  باشد. شنل ذکر شده در 

 پارچه تشکیل شده است. گرفته است. به عبارتی، پوشش فقط از دومی
 کنند:توجه را شدیداً به خود جلب میموارد زیر نیز 

 
یک ردای  یکوتاه مدتِ ، راهب برای [کهانت] . به هنگام پذیرش راهب در معبد1

« های هشتگانههای فرمانراهبه»پوشد. این در ضمن پوشش معمولی سفید می
ن بر این می گفته شود است. افزو که پیروان غیرراهبِ بودیسم باید در این رابطه 

                                                      
که به بودیسم نخستین نزدیکبودیسم تراوادا خوانشی از ب 48 کتابودیسم است  های ترازمند ترین است. 

(canonical کردار دینی کمترین انحراف را دارد؛ همچنین  که از زبان مادری بودا  ( تراوادا به زبان پالی است 
کهن که در در  گواهدقیقاً مطابقِ آن چیزی است  های نوشتاری توصیف شده است و این در حالی است ترین 

کره و ژاپن وجود دارد و با بودیسم وجرای انه در تبت خویشاوند است( به که بودیسم مهایانا )از جمله در چین، 
 شود. عنوان بسطِ بعدی نگریسته می

گومبریش  49 از:  63، ص 2002: معنی و وظیفۀ سنغا ، در: جهانِ بودیسم، مونیخ Richard Gombrichریچارد 
گومبریش  .هاینتس بِشرت و ریجاد 
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که Upāsikāو برای مؤنث  Upāsaka)پالی: برای مذکر  های های فرمانراهبه»( 
 . 50طور سنتی پوشش سفید دارند در هند به و بدان تعلق دارند« هشتگانه

ها، بستگی به معبد دارد، میان زرد تا نارنجی، سرخ . رنگِ اصلی پوششِ راهب2
کند. این رنگ، به عمد نباید زیبا باشد و نوسان می یازرد متمایل به قهوهتا 

گِل و لای رودخانه بیندازد. می  بایست آدم را به یاد 
که به هم ی بالاتنه و یک پارچه برای پایینها از یک پارچه برا. پوشش راهب3 تنه 

 گردد.اند تشکیل میدوخته نشده
 

گر در این جا شباهت به پوشش راهب پذیرش در معبد و  امِ هنگبه های بودیستی ا
کپی که  برداری لزوماً یا پیروانِ غیرراهب وجود داشته باشد، منطقی خواهد بود 

باید در یک نقطه تفاوت داشته کم می نباید در همۀ اجزاء سددرسد باشد و دست
گون معانی باشد. رنگ سفید در فرهنگباشد، این تفاوت در رنگ می گونا های 

گون دارد،  گونا پا به عنوان نماد معصومیت و در چین سوگواری و تا نمادین  در ارو
 یابد. پوشش انتظار ظهور مسیح ادامه می

  

                                                      
ا )سنسکریت: موکهممنوعیت برای زنان به تفضیل در پاتی 331ممنوعیت برای مردان و  227  50

prātimokṣa .در دفترنامۀ مقررات دیرها، آمده است ،) 
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 : پوشش زنان5. 4
کاملًا غیرمنطقی جلوه میشگفتمقررات  که در نگاه نخست  کند، به انگیزی 

کتاب فون دِ پوشش زنان برمی  نفر در این باره آمده است: گردد. در 
 

که تن را میوشپ ،زنان در اِحرام پوشاند. ش معمولی اسلامی را دارند 
در اِحرام چهره نباید پوشیده شده باشد، و دستکش هم نباید به 

کرد. پو که به رنگ زرد یا سرخ هستند نباید ششدست  هایی 
گین شده باشند.  ا نبایدهاستفاده شوند، همچنین لباس  عطرآ

 
 : 51کنیماسلامی مشاهده می تارنمایمشابۀ آن را در یک 

 
که چهرۀ خود را با نقاب یا ». پوشش چهره: 21 در حالتِ احرام زنان اجازه ندارند 

 «قسماً.پارچه بپوشانند، حتا 
 

کاملًا پوشیده باشد و همۀ  کشورهای اسلامی تنِ زن باید  گرچه در بعضی از  ا
ن یک تور سیاه به جهان بنگرند، ول ی موجوداتِ مؤنث از زمان بلوغ باید فقط از درو

ترین شور و شوقِ دینی این شکل افراطیِ حجاب نه فقط درست در زمان بزرگ
 است. وظیفه نیست بلکه به روشنی ممنوع شده 

های زنانِ فرمان»ها و به اصطلاح حجاب در بودیسم چیزی بیگانه است. راهبه
 موظف به پوشش )حجاب( نیستند ولی باید سر خود را بتراشند.  52«هشتگانه

                                                      
51http://www.ezsoftech.com/hajj/hajj4.asp  
کهانت ]پذیرش در معبد[ راهبه 52 شد و تازه در دورۀ جدید ها در بودیسم تراوادا قطع به دلایل تاریخی، زنجیرۀ 

که دوباره روند پذیرش راهبه که زنان به جای ها در معابد از تلاش شد  گرفته شود. در این جا تلاش شده  سر 
که البته شاملِ  8ممنوعیت فقط  300 کنند  گرفته شده رعایت  که برای پیروان غیرراهب در نظر  پرهیز ممنوعیتی 

کثراً در دیر زندگی ها می باشد: آنها مانند زندگی راهبیِ این راهبهباشد. زندگی عملاز روابط جنسی نیز می ها ا
 تراشند و پوشش سفید بر تن دارند. کنند، موهای سر خود را میمی
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لِ حجها در عیتممنو -5. 5  خلا
 نویسد: فر مینْ ها در خلال حج فون دِ دربارۀ ممنوعیت

 : زیر برایت ممنوع شده است موارد« اِحرام»در « محرمی»به عنوان 
 پوشش چهره، برای مردان همچنین پوشش سر -
 اصلاحِ موها، تراشیدن صورت یا طور دیگری موها را از بین بردن -
گین باید پرهیزاستفاده از عطر )همچنین استفاد -  شود(  ه از صابون عطرآ
کردن و جنگیدن -  دعوا 
کسی در آورد - کسی را به عقد  کردن، ازدواج و   نامزد 
 تگو دربارۀ موضوعات جنسیگف -
 نزدیکی جنسی )همچنین بوسیدن و غیره( -
 رابطۀ جنسی -
ی در شکار حیوانات -  شکار حیوانات، یا همکار
ریدن حیوان( کشتن هر موجود زنده )به استثنای وقتی آدم در -  خطر باشد یا سر ب 

-  
 اسلامی ذکر شده یافت )کوتاه شده(: تارنمایتوان در های دیگر را میممنوعیت

 
 خودارضایی -
کردن زن خود یا زنی دیگر - کردن: لمس   لمس 
گفتن و دشنام دادن -  دروغ 
 سوگند خوردن -
 کفش و جوراب -
 کشتن حشرات -
یشه - کردن درختانر  کن 
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که برای راهبها تمنوعیتاین لیستِ م های بودیستی قریباً مانند لیستی است 
که به  کشتن حشرات بسیار جالب است  ممنوع شده است. به ویژه ممنوعیتِ 

 شود: شکل زیر توضیح داده می
 

کردن این » کردن یا جاروب  کشتن حشرات ممنوع است، یا حتا پرت 
یت  غیره نیز ممنوع ها، شپش، سوسک وحشرات از بدنِ خود مانند پاراز

که آن ی ندارد  ها را از یک جا به جایی دیگر انتقال داد و تاوانِ است. ضرر
 «.غذا دادن به فقرا استعدم رعایت این مقررات 

 
که یکی از ابزار که راهب بودیست مجاز به داشتن آن است یک هایگفتنی است  ی 

کردن( آب نوشید که برای غربال )صاف  گرفتهتور است  شده تا بدین  نی در نظر 
ن آب نشودوس کشتن حشرات درو کرمۀ بد و بدین ترتیب  یله راهب سهواً باعث 

کند.   کسب 
که تا چه اندازه این دو ممنوعیت با اسلام سازگار هستند در این نکته می توان این 

گلوی  کشتن یک پشه ممنوع است ولی  یارت حج  که از یک سو در خلالِ ز دید 
 شد. باریدن مجاز میبز قربانی را ب گوسفند یا

 
کعبه )طواف(5. 6  : چرخیدن دور 

کعبه در خلاف حرکت عقربه های ساعت. احمد فون طواف یعنی چرخیدن دور 
 نویسد: دنفر در این باره می

کعبه است. طواف از هفت دور تشکیل  طواف: بهترین نوع عبادت در مکه طوافِ 
 شود.می

کید در اصل متن(  مرداندر مکه در طواف اولی )طواف ورود، طواف القدوم(  )تأ
گام دهند، با حرکتِ های سریع )رمله / هروله( انجام میسه دور نخستین را با 

ن بر این پیش از آغاز طواف پارچۀ شانۀ اِحرام طوری زیر بغل سمت شانه ها. افزو
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گذاشته می که شانۀ راست برهنه و راست  شود شانۀ چپ پوشیده میشود 
گامطواف سو (. پس ازاِضطباع) شوند و هر دو شانه ها معمولی میم، سرعتِ 

 شوند. پوشانده می
گرایی، و به مقدار یک مکان مقدس )طواف( در یهودیت و زرتشت چرخیدن دورِ 

گاه نقش غالب  اییا برجسته کمی در مسیحیت، موضوع آشنایی است، ولی هیچ 
ندارد. از این روست طواف در زندگی معمولی مسلمانان نیز وجود نداشته است. 

مشابۀ آن زۀ طواف در خلال مراسم حج فقط یادآور اهمیت که اهمیت بیش از اندا
ن معبد صورت که نه فقط این حرکات )چرخیدن در بودیسم است ن و درو ها( بیرو

 Kailash 53کایلاش کوهِ مشهور مانند های مقدسکوه نیایشِ گیرند بلکه در می
که دور آانجام می کوهی   روند:میچرخند ولی از آن بالا نن میشود، 

که طواف در   های عقربه جهتِ حرکتِ آن چه در بودیسم قابل توجه است این است 
 برطبق مقررات  ،( در تبتBönگیرد در حالی در معبد بون )ساعت صورت می

گر های ساعت میحرکتِ عقربه خلافِ  میان طوافِ خلافِ حرکت  ایرابطهباشد. ا
همین استدلال باشد،  عت در مکه و طواف بودیستی وجود داشتههای ساعقربه

کند. می  تواند برای جهتِ دیگر نیز صدق 
 

کنِ مقدس« دویدن: »5. 7  میان صفه و مروه )سعی( و نقشۀ اما
کنار سنگ یدن میان دو تپۀ « سعی»پرانیِ آئینی به شیطان شاید در  صفه یعنی دو
کهو مروه عجیب کاری باشد  حج وجود دارد. احمد فون دنفر آن را ین آئ در ترین 

گونه توصیف می  کند:این 
                                                      

 نامۀ بودیسمدر فرهنگ 53
Klaus-Josef NOTZ, Das Lexikon des Buddhismus  A-Z. Grundbegriffe, Traditionen, 
Praxis. 2 Bd., Freibug im Breisgau 1998. 

کایلاش چنین آمده است: جنوبِ غربی تبت،  کوهِ بودیستمقدسدربارۀ  ها، هندوها و هواداران بون ترین 
(Bön .)کوه، چهار جریان رودخانه برهماپوترا، ایندوس، طبقِ ستاره شناسی بودیسم )(: در چهار طرفِ این 

کارناوالی )  آیند. ( بیرون میBrahmaputra, Indus, Sutlej und Karnavaliسوتلی و 
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یدن میان دو تپۀ صفه و مروه، پس از طواف صورت میسعی. 1 گیرد. ، دو
کار، باید ابتدا حیاطِ مسجد را از طریق باب  صفه )دروازۀ صفه(  برای این 

یکه  کنی. امروزه در آن جا یسنگِ سی تقریباً روبرو ک نور اه قرار دارد ترک 
که به دیوار مسجد آویزان شآبی به سوی صفه نشان  را ده راهرنگ 
 را بخوانید: 2از سورۀ  158باید آیه دهد. در راه میمی

 
که امروزه مانند مروه و تمام راه آن نیت. 2 . در زیرِ تپۀ صفه 

 کنی.نیت می« سعی»سازی شده برای ساختمان
 

 (:158، آیه 2ره در آیۀ نامبردۀ بالا چنین آمده است )سو
 

ـهِ  فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّ نَاحَ  ۖ إِنَّ الصَّ وِ اعْتَمَرَ فَلَا ج 
َ
فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أ

فَ بِهِمَا وَّ ن یَطَّ
َ
کِرٌ  ۚ عَلَیْهِ أ ـهَ شَا عَ خَیْرًا فَإِنَّ اللَّ   عَلِیمٌ وَمَن تَطَوَّ

 
[؛ پس ]که یادآور اوستاز شعایر خداست « مروه»و « صفا»در حقیقت، 

که خانه ]خدا[ ر که هر  گناهی نیست  گزارد، بر او  کند، یا عمره  ا حج 
کند،  ،میان آن دو کار نیکی  ن بر فریضه،  که افزو سعی به جاى آورد. و هر 

 .خدا حق شناس و داناست
 

یدن میا ربارۀدپارت در تفسیری   (36گوید: )ص نِ این دو تپه چنین میدو
 

دمتِ عبادی اضافی )بیش از تکلیف( که منظور از خ توان پذیرفتمی
]من تطوع خیراً[ همان دور زدن صفه و مروه باشد. البته این عملِ آئینی 

 ، واقعاً غشمنفی ارزشگذاری شده تا امری مجاز و بی غالباً  گذشتهدر 
که برای اضافه بر تکلیف قابل پیش ، یعنیمثبتغیر گونه  بینی آن 
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را پیشنهاد « لا یطّوّفَ »خوانشِ  به جای یطّوّفَ بن مسعود حالا است. ا
کند. این نکته به این دلیل از اهمیت برخوردار است چون طبقِ این می

کند. طبق این خوانش تمامی آیه یک معنی منسجم پیدا می خوانش
کرد:می  توان به شکل زیر ترجمه و بیان 

 
کافرانه نیست« الصّفه و عمره» ق آئینی خدا تعل ند( به نمادهای)که دیگر 

یارت )حج( خانۀ خدا )کعبه( یا  کسی ز گر  )عمره( را « دیداری»دارند. ا
گر دور آن گناهی ندارد ا . نچرخدها )یعنی الصفه و المروه( انجام بدهد، 

)این چرخیدن مجاز است ولی یک بخش از تکلیفِ حج نیست.( ولی 
کار خیر انجام بدهد کسی داوطلبانه یک  گر  ها بچرخد یا )یعنی دور آن ا

ان صفه و مروه بدود( خدا سپاسگزار است و )دربارۀ همه چیز( مطلع می
شاید این خوانش معنی اصلی « کند(.است )و پاداش او را فراموش نمی

که متن جدید  یک تصحیح  textus receptusواژه را ارایه بدهد در حالی 
که دونشان میبعدی را  مروه در  یدن میان صفه ودهد و در زمانی بوده 

گنجانده شده بود. نهایت یارتِ    در آیین تکلیفی ز
 

ن بر این  کرد:افزو  باید اشاره 
که البته به عنوان تپه تعریف  که برای حرکت میان این دو )تپۀ فرضی  فعلی 

که در حقیقت « یطّوّفَ بِهِما»شود، اند( استفاده مینشده چرخیدن دور آن »است 
که در حقیقت بمیمعنی « دو یشۀ دهد   تگردد. تفسیر پاررمیب« طواف»ه همان ر

کهنشان می تا چه اندازه مترجمان و ویراستاران دربارۀ جزئیات حج دچار  دهد 
کرد؟ این عملِ آیینی  اند.سردرگمی بزرگ شده حال با این عملِ آئینی چه باید 

که «گناهی ندارد»طبق قرآن   از آن صرف نظر شود یا؛ منظور چیست، آیا بهتر است 
 textus receptusابن مسعود و ویراستار متن جدید نجام داد؟ به عکس باید آن را ا
گون میبه این مسئله پاسخ گونا  دهند.های 
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باید به معنیِ ها میجالب هستند زیرا آن «اِعْتَمَرَ »و « حج البیت»همچنین دو فعل 
که کوچک باشند  یارت بزرگ و   . اشندبمینزدیک « عمره»و « حج» به طبیعتاً  ز

کنیم می که در قرآن آمده است توجه  کلیدی  گر ما به همۀ مفاهیم  توانیم ببینیم ا
کدام که به قرآن برمی ،که هیچ  کهلزوماً آن معنی را نمی ،گرددتا آن جا   دهند 

کید مینمایندگان سنتی اسلام   کنند:شناسی بر آن تأ
که  معنا هستند. بافت متن در این متن به چه « عمره» و« حج»کاملًا ناروشن است 

وا الْحَجَّ » ناویژه است و یک سلسله تفسیر را به دنبال خود دارد. اصطلاحِ کاملاً  تِمّ 
َ
وَأ

مْرَةَ  تواند به معنی هر چه باشد از جمله حج و عمره انجام بدهید، می -« وَالْع 
یارت.   ز

که الصفه و المروه دو تپه هاز متن قرآن اصلًا این استنباط نمی - ستند. به عکس شود 
نمادهای »که پارت آن را به عنوان نام برده است « شعائرالله»ها به عنوان در قرآن از آن

که البته این هم چندان روشن نیست. « آئینی کرده است،   الله ترجمه 
کلمه دربارۀ  - ی»همچنین در قرآن یک  که از یک « دندو نیامده است چه رسد به این 

یدن» گفته باشد. اجباری میان آن دو « دو  )صفه و مروه( 

 
که آیا تمامی در  54هانس یانزن کرد  زندگینامۀ پیامبر چندین بار این پرسش را طرح 

که به آن بخش های ناروشن و جزئیات زندگینامه در سیره برای این اختراع نشده 
  دهد.نامفهوم قرآن پاسخ ب

کرد. را می مین پرسشه قرآن واقعاً  یهاآیا در این بخشتوان در این جا طرح 
شده تا متن « چرخانده»موضوع بر سر چیز دیگر نبوده و جزئیات حج بعداً آنچنان 

کند؟   یک معنی پیدا 
کوچک پایانِ در  باید ما را به تفکر وادارد: که می گیردصورت می فصل یک مقایسۀ 

یدن میان دو تپه:  ابتدا نقشۀ حیاطِ داخلِ مسجد مکه و مسیر دو

                                                      
 .2008یک بیوگرافی. مونیخ  –هانس یانزن  : محمد  54
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در بودگیه در هند امروزی در نزدیکی  Maha Bodhi معبد مهه بودهیو در زیر نقشۀ 
که بودا  :دست یافتخود یافتگی روشن به مکانی 

 

 

که مکان مقدس در مرک ،در هر دو نقشه قابل مشاهده  ز قرار دارددو جای چهارگوش 
. در مکه یک چشمه وجود دارد، در تأسیساتِ بودیستی یک مخزن آب، و است

ن آب این این عجیب نی کارکردی نمیست چون بدو د داشته نتوانتأسیسات 
که« jewel walk»انگیزتر ولی باشد. شگفت یادآور مسیرِ میانِ دو تپه است،  است 

که در آن پویی در حال راه درون»دوند بلکه جا مانند مکه نمیالبته با توجه به این 

25و  18فون دنفر، زیارت مکه. ص  تصاویر از: احمد   

 تصویر از:
Indra MAJUPURIA, Trilok Chandra Majupuria, Holy Places of Buddhism in Nepal & India. 

A Guide to Sacred Places in Buddha's Lands, Bangkok 1977. S. 281 
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ن های معمولی وکه یکی از شکل walking meditation «رفتن پویی در عادی درو
 آن سه ساختمانِ  همچنینگردد. ب بودیستی است، انجام میهمۀ مکات

  باشند.مانند در مکه مطابقِ سه ستون میاستوپه
که احتمالًا در  کعبه یک محراب ]کلیسایی[ دارد  که پیشتر اشاره شد  همان طور 

کلیساتوانست در آنگذشته می ی حیاطِ مارمع ،با این وجود .بوده باشد جا یک 
کلیسایی وجود  ن الگوی در حوزۀ مسیحی است. هیچ  یدن بدو داخلی و مسیر دو

که در مرکز گرفته باشد آن ندارد   . 55یک جای چهارگوش قرار 
که مکه تازه بعدها به عنوان یک مکانِ آئینی برای دین تازه  یم  گر از این نقطه بیاغاز ا

که یک تأسیساتِ بودیستی ه شد، قطعاً قابل تأمل خواهدپدیدار شده برگزید  بود 
که در بالا ترسیم شده در این جا تأثیرگذار بوده است.  گونه   مشابه آن 

 
 : شستن پیش از زیارت5. 8

 دهد:احمد فون دنفر بهداشتِ تن را به شکل زیر شرح می
کردن کیزه   پا

گر امکان سل بگیرید، و ا گرفتن ناخنابتدا غ  کوتاهپذیر نبود، وضو بگیرید.  کردن  ها، 
کردن بدن  گین  )ولی سبیل، از بین بردن موهای زیرِ بغل و شرمگاه و همچنین عطرآ

 . از زائران خواسته شده استها( نه لباس
کر گین   دن تن. دو نکته در این جا قابل توجه هستند: از بین بردن موها و عطرآ

کارهای آئینی در خلالِ  )و تراشیدن موهای سر است  کهانتدر بودیسم یکی از 
که قبلًا با یک مادۀ سفید رنگِ خوشابروها( و مالیدن آب  بو آمیخته شده است. ی 

 
 : محدودیت زمانی زیارت5. 9

                                                      
که البته دلیل 55 کلیسا در فاصلۀ معینی در این جا استثناءهایی وجود دارد  که در بعدها دور  شان این است 

کلیسا را در مرکز یساختمان که از همان آغاز،  ک مکان معین هایی درست شدند. ولی این بدین معنی نیست 
 ساخته باشند. 
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یارت اسلامی در ماه ذوالحجه صورت می گفته شد ز که پیشتر  گونه  گیرد، همان 
کردهشده از سوی پارت به این گفتاورد یاده هورخرونیه در تالبکه  که  نکته توجه 

یارت زمان اصل که سه ماه بوده است. ولی نکتۀ تعیینی این ز کننده این است 
یارت نه در تمام مدت سال بلکه فقط در یک زمان معین امکان  پذیر بود. ز

یارت را ن یارت  شناسند.میادیان یکتاپرست چنین محدودیت زمانی برای ز ز
 پذیر است. مسیحیان به اورشلیم یا روم عملًا در تمامی سال امکان

که چندین بار به عنوان الگوی  [ها در معبدراهبپذیرشِ کهانت ] اصولًا آئین
جا زندگی راهبان از باشد؛ البته در اینکردم ممکن میمعرفی  آیین حج مشابه

که محدودیت گستردههای زمانی برخوردار است  ها راهب ای در بردارد:پیامدهای 
پیش و پس از این  هاآن تند، ولیدر خلال زمان بارش مجاز به ترک معبد خود نیس

که برای این  محدودیتِ زمانی دوره اجازۀ حرکت و مسافرت دارند. از جمله دلایلی 
که راهب شکایت دهقانان از بودا شودارایه می را  در فصلِ بارش بذرها هایشبوده 

 برند. در مزارع زیر پا از بین می
که  ؛ varṣaḥ، سسنسکریت: vassoپالی: شود )نامیده می Varsha« ورشه»فصلِ باران 

کامل در ماه هشتم هر دو واژه نام هایی برای باران هستند( از روز نخستِ پس از ماه 
کتبر( شروع میĀṣāḍhaجولای -)جون کاملِ ماهِ یازدهم )ا امبر( ادامه نو-شود و تا ماه 

 Buddhist (Fastenzeit)»این دو را در زبان انگلیسی  بازۀ زمانی میانکند. پیدا می

Lent »که برای راهب)ماه روزه( نام نهاده اشتغالِ  زمانِ  معمولی، ها و پیرواناند 
تا  ههینایان . آغاز و پایان  این دوره در مناطقِ 56رودبه شمار میفعال و فشرده دینی 

ها سه بار دور معبد که بودیست همراه استهای بزرگ در معابد به امروز با جشن
. با آغاز این زمان، پیروان بودیسم اغلب برای زمانِ ندکنف مییا طوا چرخندمی

؛  aṣṭa śīlāniیا pañca )سنسکریت:داوطلبانه پنج و هشت فرمان / فضایلِ « ورشه»

                                                      
کهانتِ وینه āyikāopanṣvarن بازگشت به دیر به سنسکریت زما 56 که یپیتهنام دارد و طبق مقررات 

Vinayapiṭaka گیرد. صورت می 
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اساساً  ه. ورشه در مناطق ماهایان57کنندرعایت میرا ( ha sīlāniṭṭaیا pañcaپالی: 
گذاشته شده زیرا آن ن بارانها از لحاظ اقلیمی در یکنار  های ک منطقۀ بدو

 کنند. موسمی زندگی می
باشد ترین روزهای جشنِ بودیستی میروزِ آغازِ دورۀ بارش همچنین یکی از مهم

گفتار آموزشی بودا در  Āsāḷha Pūja هیعنی آشاله پوج که در آن نخستین سخنرانی / 
ها[ راهب ]انجمنِ دینی Sanghaگذاری سانگها و پایه Benaresدشتِ غزالِ بنارس 

  شود. گرفته می جشن
که های بارش یک راهب را با تعداد دوره« سابقۀ خدمت» هنوز گفتنی است 

که او گیری میاندازه کرده است. آغاز و پایان در دیر/صومعه سپ وقفهبیکنند  ری 
ی می که غالباً از بودیسم تراوادا پیرو کشورهایی  کنند دورۀ  بارش به همین دلیل در 

شوند و مشترکاً هستند؛ در این روزها مردم در دیرها جمع میجشن هم روزهای م
  دهند. گوش می   58Dharmaخورند و به مواعظِ درمهغذا می

که در آسیای از آن جنوبی و آسیای جنوب شرقی در فصولِ بارانی نسبت به جا 
کشاورزی به حداقل می کارهای  د که هر مراین فرهنگ جا افتاده  رسدفصولِ دیگر 

اش یک دورۀ بارانی را در صومعه به عنوان راهب کم یک بار در زندگیستجوان د
کهانت  ی،به عبارت نامند.می بلوغ ]بزرگسالی[ دورۀکه این زمان را  گذراندمی یک 

                                                      
کُشتن حیوانات، دزدی، خطای جنسی، دروغپنج ممنوعیت این موارد را دربرمی 57 گویی و استفاده از گیرد: 

ر نوعش، ممنوعیت غذاخوردن نابهنگام )یعنی رای هشت ممنوعیت رابطۀ جنسی از هکننده. بمواد مست
اند و خوابیدن در یک بعد از ظهر( و همچنین تفریحات )مانند موسیقی و رقص(  نیز بدان اضافه شده

که  گفتنی است  کرد « چرخ هشتگانه متعالی»با « هشت ممنوعیت»رختخواب راحت.  را نباید با هم اشتباه 
کاملًا با هم متفاوت هست زیرا  ند.  این دو 
گیتی درمه یا دارما مفهومی در ادیان هندی 58 که چندین معنی دارد اما معنای اصلی آن نظام  تبار است 

که رفتار در  گیتی( در دین زرتشت است. این ایده  است. مفهوم درمه قابل مقایسه با مفهوم اشه )نظام 
از متون باستانی هندی و ایرانی ان(، رسالت و وظیفۀ هر فرد است، هماهنگی با درمه )قانونمندی ذاتی جه

گیرد و این متون خوشبختی بشر را در هماهنگ شدن با نظم و قاعدۀ بنیادین جهان )ارد یا اشه( سرچشمه می
 )ویکی پدیا(اند. و برآوردن مطالبات این نظم و سامان بنیادین جهان دانسته
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که یک مرد پیش موقت صورت می کشور این رسم وجود دارد  گیرد. هنوز در چندین 
گذشته اید برای مدتی به معبد برود.از ازدواج یا یک بداقبالیِ خودساخته ب این  ،در 

. پادشاه تایلند بومیپول تر باشدکوتاهتواند در بعضی موارد میولی زمان سه ماه بود، 
Bhumipol اش دو هفته به عنوان راهب زندگی های جوانیمونه در سالبرای ن

ی بسیار« های هشتگانهزنان فرمان». انجمن دینیِ 59کرد نادر است  در تایلند امروز
های دینی از هم پاشیده نشده بود، یعنی که هنوز زنجیرۀ انجمن یولی در زمان

که راهبه آنگونه  های واقعی هنوز وجود داشتند، بسیار متداول بوده است،زمانی 
گزارش داده  اند.که متونِ رسمی بودیستی در این باره 

گر پیروان اسلام آغازین   -شد منتهی اسلام به یجتدر به که مسیحیت نوع یک یا –ا
که در آن جا عمدتاً جمعیت بودیستی زندگی در مناطقی تبلیغ دینی می کردند 

کهمی عرضه « دورۀ بلوغ»جوان یک  نودینان به کرد، احتمالًا این نیاز وجود داشت 
گره زده شود . کنند یارت با چیز جدیدی  که عناصرِ موجود ز و چه چیز بهتر از این 

 ها آشنا بود. دیستیستی نداشت ولی برای بوکه دیگر ظاهر بود
 

 : عصر نادانی )جاهلیت( و انکارکنندگان )کافرون( در بودیسم5. 10
کلًا به معنی « جاهلیت»نکتۀ دیگر نامگذاریِ زمان پیشااسلام با مفهوم  که  است 

های بودیستی یک شباهت با فهرست نام نیز . در این جا60شودترجمه می« نادانی»
یشۀ د، زیرا وجود دار یدیا سنسکریت به –نادانی  جاهلیت/ر  توهمبه  -«avidyā » او

                                                      
که مردِ جوان دو هفته پیش از ازدواج برنامه« نت در آخرین دقیقهکها»نگارنده خود شاهدِ یک  59 ریزی بود 

 «. به پایان برساند»بایست به عنوان راهب، زمان حداقل را در دیر اش )به دلیل آبستنی ناخواسته( میشده
زۀ ید، یعنی اسلام در یک مبارپرستی سربرکشطبق احادیث و روایات اسلامی، اسلام در یک محیط بُت 60

گرفت. البته این را روایات اسلامی میدینی، سیاسی و فرهنگی با بت گویند ولی قرآن به روشنی پرستان شکل 
که طرف مقابل قرآن نه بتنشان می پرستان بلکه مشرکان بودند و این مشرکان اساساً مسیحیان تثلیثی دهد 

که عیسا و مریم ر کنار خدا میندادند و آا جنبۀ خدایی مییا منوفیزیت بودند  پرستیدند. برای ها را در 
ک تیره تاریخاطلاعات دقیق انتشارات فروغ رجوع « اسلام چگونه پدید آمد؟ -تر به: بامدادان، مزدک: مغا

 نیاز[کنید. ]بی
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که باعثِ دلبستگی به  شودگفته میگردد و در این جا به تمامی آن چیزی برمی و آز
ها چیره شود تا خود را از بندِ این گردد. انسان باید بتواند بر آنچیزهای زمینی می

کند و به نیروانه بدلبستگی  رسد. ها رها 
که باز« ناباور / کافر»دیگر در اسلام  بنیادینمفهوم یک   تشابه آن در بودیسم است 

یشۀ این واژه از شگفت کردن»انگیز است، زیرا ر باشد. است ]أنکَرَ[ می« انکار 
که از دو بخشِ « nāstika»همین مفهوم را در بودیسم به شکل  و « نا»وجود دارد 

که بهتر« استی» کردن»ین ترجمۀ آن تشکیل شده است  این  است. Negieren« نفی 
که به    شد:ها داده می«یالیستماتر»مفهوم در زمان بودا نسبتی بوده 

 
که های رستگاری را با تمسخر رد میها همۀ آموزهماتریالیست کنند و هر آن چه 

یت سیر می ته ها یعنی لوکاینگرند. نام آنکند به عنوان توهم میورای جهان قابلِ رو
Lokāyata ،« ماهیت این نگرش را نشان « دارندگرایش  مادیبه جهان که کسانی

که بدانمی کاروکا دهد. نام دیگری  که نام یکی از متفکران  Cārvakāها دادند  است 
کنندگان»ها لفظِ تحقیرانه آنهاست. مخالفان آن کنندگان»یا « انکار  را « نفی 

 (. nāstikaکردند )استفاده می
  

کا. اش6  ت بودا و محمدترا
 
 : تولد و فیل6. 1

که هایی میاز بررسی چند ارتباط میان این دو دین حال به داستانپس  یم  پرداز
 اند.پیرامون این دو بنیانگذار دین ساخته شده

گیلوم  که توسط  نوشته  Guillaumeدر ترجمۀ انگلیسی از سیرۀ پیامبر از ابن اسحاق 
 به شرح زیر آورده است:تولد محمد را  69شده در صفحۀ 

 الاول، در سال فیل متولد شد.ربیع 12به، پیامبر در روز دوشن
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های ضدِ مسلمانان به جدل -« Bismika Allahuma»اسلامی  تارنمایهمچنین در 
 شود: نامگذاری این سال این چنین شرح داده می -گوینداسلامی پاسخ می

 
« فیلدر سال »الاول، ربیع 12وز دوشنبه پیامبر محمد )صلی الله علیه و سلم( در ر»

که مطابق است با  میلادی. علتِ این نامگذاری  571آوریل  20در مکه به دنیا آمد، 
که ابرهه الاشرام ]ابرهه حبشی[ فرماندۀ محلیِ اتپوپی در یمن، بر فیل خود  این بوده 

 «کرد.سوار شد و سپاه خود را برای حمله و ویرانی مکه رهبری می
 

که ابرهه جا مشخص می ایندر  حبشی به هنگام حمله به مکه یک فیل با شود 
که چگونه فیل  ،لیتر آب نیاز دارد 150که هر روز  ،خود از یمن داشته است. این 

کنار می که در این جا نهیم. شگفتتوانسته از یمن به مکه برود به  انگیز این است 
کامل ) شودنه تنها نام فیل بر یک سال معین نهاده می این ( به 105بلکه یک سورۀ 

 شود:نام است و چنین آغاز می
صْحَابِ الْفِیلِ 

َ
كَ بِأ کَیْفَ فَعَلَ رَبّ  مْ فِي  / لَمْ تَرَ  کَیْدَه  لَمْ یَجْعَلْ 

َ
أ

بَابِیلَ  / تَضْلِیل  
َ
رْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أ

َ
ن  / وَأ تَرْمِیهِم بِحِجَارَة  مِّ

یل   کَعَ  / سِجِّ مْ  .فَجَعَلَه  ول  ک 
ْ
أ  صْف  مَّ

 
کرد؟ )گویا اشاره مگر ندیدی ست به ایکه خدا با اصحاب فیل چه 

که در آن یک فیل مورد استفاده قرار  حملۀ عربستان جنوبی علیه مکه 
 گرفت(

کوتاه  ای است؛ در ضمن در هیچ جای قرآن دیگر آیه 5این آغاز یک سورۀ بسیار 
باید مسلمانان آغازین با شگفتی  الاً احتمسخنی نه از فیل شده و از اصحاب فیل. 

کسانی می« اصحاب فیل»پرسیدند، منظور قرآن از از خود می که چه  توانند باشند 
کرد. و چون با تکیه به های قرآن نتوانستند به این مابقی سوره خدا با آنان چنین 

که البته رودی  کردند  پرسش پاسخ بدهند، یک داستان برای این سوره اختراع 
 . دهدمورد استفاده قرار میهای خود هم بدون هر نقدی آن را در ترجمه پارت
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که بارها و بارها در تصاویشاید محتمل ر ترین ارتباط با فیل را بتوان در بودیسم یافت 
ی معابدِ بودیستی نقش بسته است:  دیوار

 

که هم در مادر بودا پیش از تولد فرزندش، خوابِ یک فیل را می ت و سنسکریبیند 
 در پالی به خوبی ثبت شده است: هم

 
Buddhacarita )611.20 (سنسکریت: زندگی بودا یا اعمال بودا 
rakṣāvidhānam prati lokapāla lokaikanāthasya divo 'bhijagmuḥ 
sarvatra bhāmto 'pi hi camdrapādā bhajamti kailāsagirau viśeṣam 

 
مجهز به شش عاج هیمالیا،  سفید ماننداو در هیبتِ فیلی عظیم، . »20

وارد زهدانِ ملکه سودودنه  بودجاری  خونابۀ خدایاناش که بر چهره
(Suddhodana.شد تا بدین وسله پلیدی جهان را نابود سازد )» 

)زندگی بودای منصور / پیروز(  Jinacaritamیک نسخه به زبان پالی را در 
 :62یابیممی

                                                      
 اند:این متن و متن بعدی از تارنمای زیر برداشته شده 61

http://www.ancient-buddhist-texts.net (کنید کتابشناسی نگاه   (به 
که نسخۀ ناقص سنسکریت آن و  کریته  طبق نظر متداول مربوط به سدۀ دوم پس از میلاد است  بودا

کامل آن به زباننسخه  های چینی و تبتی به دست ما رسیده است. های 
که از 1996ت پالی، برلین نامه[ ادبیااوسکار فون هینوبر، راهنما ]دست 62 بیت تشکیل  449. هینوبر این اثر را 

گر در خصوصِ زمان نگارشِ نسخهمیلادی می 13شده مربوط به سدۀ  های سنسکریت و پالی نتایج داند. حتا ا

Indra MAJUPURIA, Trilok Chandra Majupuria, Holy Places of Buddhism in Nepal & 
India. A Guide to Sacred Places in Buddha's Lands, Bangkok 1977. S. 2 

http://www.ancient-buddhist-texts.net/
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So Visāla-Pañño sajjhu-dāma-dhavala-amala-dassanīya-sonḍāya 
sangahita-seta-vara-aravindam canda-avadāta-vara-vārana-rāja-
vannam supinena sandassayitvā, ... 

یا به عنوان یک  که خود را در یک رو فیل این خردمند بزرگ، پس از آن 
منش، به سفیدی ماه، با لوتوسِ سفیدی از تنۀ زیبا، شاهانه و بزرگ

که مانند یک زنجیر نقره خالصِ سفید  ای بود ... یافته بود 
 
 : روزهای تولد، برگزیدگی به پیامبری و مرگ6. 2

رخ داده در یک روز تقویمی  ، همهبنابر روایات اسلامی روزِ تولد و روز مرگ پیامبر
که در بعضی از احادیث و روایات اسلامی. حتا است روز بعثت محمد به  آمده 

  است. روز رخ داده نیز در همین پیامبری
با بودیسم وجود دارد. زیرا دربارۀ بودا نیز  انگیزیشگفتدر این جا نیز شباهت 

که روز تولد، روز  گزارش یعنی  pabbajjā )پالی:« خانگیاز خانه به بی»شده 
و روزِ مرگش )ورودش  یافتگیروشنان یک راهبِ سرگردان(، روزِ اش به عنوزندگی

( همه در یک mahāparinibbāna؛پالی:  mahāparinirvana : سنسکریت:هبه نیروان
رشاند. روزِ تقویمی رخ داده که همۀ ب  کنندۀ زمانی زندگی بودا های تعییناین روز 

کشورهای بودیستی به عنوان روزرا در برمی )سنسکریت: « Vesakha» سَخَهوَ  گیرد در 
Vaiṣaka  :؛ پالیVesakhaگرفته می ست با نخستین روز ماه شود و برابر ا( جشن 
 )آپریل / می(. Vesākhaماه وِساخه  کامل از

 
 و واقعیت تاریخی همگانی. محمد، عیسا و بودا: الگوی 7

گر زندگینامه کات دیگری به ا کنیم، اشترا های محمد، بودا و عیسا را با هم مقایسه 
که شاید بتوان آنچشم می  گریست:ادبی ن همگانیها را به عنوان الگوهای خورند 

 

                                                      
شان، و تراوادا، یعنی پیش از انشعاب دیگری حاصل شده باشد، داستانِ فیل بخاطر ربطش به بودیسم مهایانه

که در زمانی پیش نشانگر  تر از آغاز اسلام نگارش شده بود.  آن است 
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شوند: عیسا توسطِ بزرگ می« معمولی». هر سه نفر طبق روایات در یک خانوادۀ 1
کردن و تربیت او را دارد. مادرِ بودا  بزرگروح مقدس به وجود آمد و یوسف وظیفۀ 

شود. محمد هم در میرد و تربیت او به خواهرش سپرده میبه هنگام تولد بودا می
 شود. و و پدربزرگش بزرگ میشود و نزدِ عمکودکی یتیم می

به عنوان پیامبر  شان توسط افراد دیگربرگزیدگیهر سه نفر وقتی بچه بودند  -2
بینی تأیید و پیش گردد.هایی اثبات میگوییشود و با پیشتشخیص داده می

غ»یک بار از طریق  دهد:پیامبری عیسا دو بار رخ می یو تْ ، انجیل مَ «های شرقم 
گفت منظور مغبا قطعیت می که 1بند  ،2(، بخش ی)مت های زرتشتی بوده توان 

گوس/مگوس»است، زیرا  یهدر یونانی یک واژۀ به « ما گرفته شده است. لوکاس عار
کاملًا طوری دیگر بیان می  25، بند 2کند )لوکاس، بخش )لوقا( همین داستان را 

 (:31تا 
که در آن روز یک نفر در خانه خدا بود به ا: 31تا  25بند  سم شمعون )سیمون( 

ک گی میاورشلیم زند کرد. شمعون مرد خوبی بود. او خیلی دیندار و پر از روح پا
ک خدا برای بود و دائماً روز شماری میخدا  که مسیح زود بیاید. چون روح پا کرد 

کرده بود  که پادشاهِ خدا، مسیح، را نبیند از دنیا نخواهد رفت.او فاش  آن  تا زمانی 
کرده خدا او را  روز روح که به خانۀ خدا برود. پس وقتی مریم و یوسف  بودهدایت 

کنند، شمعون هم آنجا حاضر آمدند تا عیسی را مطابق قانون مذهب ی وقف خدا 
گفت: کرد و  گرفت، خدا را شکر   بود. پس بچه را در آغوش 

که به من قوحالا دیگر می ،خداوندا ل توانم با خیال راحت بمیرم چون همانطور 
که تو به مردم این دنیا ای، با بخشیده دادی، او را دیدیم! بلی، نجات دهنده را 

 ام!چشمانم دیده
 

که داشت به عنوان پیامبر آینده  همچنین ئمی  کودکی با علا بودای آینده در 
 تشخص داده شد: 
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که نامش )ناسفید( Asitaآسیته  گوتَمه،  گرامی از خانوادۀ  ، یک دوست 
یشۀبه  ای است، اشارهشده برگرفتهاش از رنگ پوست تیره های بومی ر

یایی هند. نخستین که برای همیشه  پیشاآر او چندین سال، پیش از آن 
زلت گوْتَمه بود.به ع  ی آورد، راهبِ خانگی خانوادۀ   آسیته نوزادِ  گزینی رو

ی نشاسه روزه را نگاه می ی تنِ بچه بوده نهکند و از رو که رو هایی 
که این بچه خارقکنگویی میپیش خواهد  العاده است و به بودایید 

 .63( 693Snipش را به حرکت در خواهد آورد )رسید و چرخ آموزش و دان
 

غ ی  نیهای سرزمین شرق، پیرو دیدر رابطه با محمد نیز، مانند داستان م  دیگر، از رو
ی تنِ محمدِ نشانه  ریانینام س   کند:گویی میساله پیامبریش را پیش 12ای بر رو

کشیش  که است. شاید این یک اتفاق باشد ولی خیلی جالب اس« بَحیره»این  ت 
 . 64است« پیروِ یک دین دیگر بودن»به معنیِ « ka-bāhira»به زبان پالی واژۀ 

 
 طرحِ دینی ناسازگار؟. یکتاپرستی و بودیسم: دو 8

ی بالقوۀ بودیسم و یکتاپرستی در دورۀ اخیر به عنوان  ای قابل مسئلهمسئلۀ ناسازگار
 : 65حل تشخیص داده شد

                                                      
 : از برگرفته 63

Hans Wolfgang SCHUMANN, Der historische Buddha. Leben und Lehre des Gotama. 4. Aufl. der 
Neuausg. Diederichs Gelbe Reihe, München 1995. S. 20. 

 
 است؛ همچنین بنگرید به: « از بیرونی، بیرون»در اصل به معنی « بحیره» 64

"bāhira- kapabajjā - the ascetic life other than that of Buddhist monks" 
 

 :به کنید نگاه 65
Heinz BECHERT, Die Erneuerung des asiatischen und die Entstehung des abendländischen 
Buddhismus, in: Heinz BECHERT und Richard GOMBRICH (Hrsg.), Die Welt des Buddhismus, 
München 2002. S. 49. 
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کشور بودیستی، بودیست« خداناباوری»در ارتباط با مسئلۀ  های 

که  ی دچار مشکلات فراوانی شدند. این مشکل زمانی بوجود آمد  اندونزو
گلازناپ  بودیسم و ایدۀ » Helmuth von Glasenappکتابِ هلموت فون 

کتاببه زبان انگلیسی منتشر ش 1954در سال  «خدا در سال  د. این 
بر اساس « یک دین خداناباور -بودیسم»عنوانِ  بابه زبان انگلیسی  1970

ن آمد. ( maha esaباور به خدا ) چاپِ دوم آلمانی آن با همین عنوان بیرو
که در پانچاسیلا  می  29مصوبۀ  pancasilaیکی از اصول اساسی است 

اندونزی را تشکیل از قانون اساسیِ جمهوری  آمده است و بخشی 1945
کلمه  دهد.می گر بودیسم به معنی حقیقی  باشد، آنگاه طبقِ « خداناباور»ا

شود. قانون اساسیِ اندونزی به عنوان یک دین به رسمیت شناخته نمی
های اندونزی از دو روش متفاوت استفاده برای حل این مشکل، بودیست
که همین به انشعاب  گمیان آنکردند  گردید.  کوچکها منجر  تر، روهِ 

کرد و برای توجیه خود به بخشِ  هنیروان را به عنوان مهه اسا )خدا( تفسیر 
ی از مجموعۀ Udāna (VIII, 3کنندۀ اودانه تعیین که جزو  ترازمند( 

[canonical]  :کرد که چیزی »دینی بودیسم است تکیه  ای راهبان، حقا 
گر شکل داده نشده و و نشده، پدیدار نشده، خلق نشدهزاده جود دارد. ا

نشده وجود نشده، پدیدار نشده، خلق نشده و شکل دادهن چیز زادهای
شدگان و شدگان، پدیدار شدگان، خلقاز جهانِ زاده یداشت، رهاینمی

به عنوان  هنیروان ،نگرش دراین« بود.ناممکن میشدگان داده شکل
نوان یک شود و بدین ترتیب به عدر بودیسم درک و فهمیده می« متعالی»

 . گرددمیچیز همانند مفهوم خدا در دیگر ادیان برداشت 
کثریت بوداییالبته  که اصلًا از شاخۀ تیرها  Theradavaواده های اندونزی 

بدین وسیله بودیسم را به عنوان یکی از سنن  راه دیگری را رفتند و هستند
یدی از ها یک آمیزشِ جدمردم بومی اندونزی مورد تأیید قرار دادند. آن
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کهن بوجود آوردند و در این رهگذر پنداشتتیره های واده و بودیسم جاوۀ 
کهن از آد کردند و یآشنا در سنتِ جاوۀ  کهن( را دوباره زنده  بودا )بودای 

 وم خدایی بودیستی تعریف نمودند. به عنوان مفه
کرد:را می Adibudaبودا مفهوم آدی  توان به اشکال زیر تعریف 

 
( یعنی بودای نخستین یا بودای dan poʾi sans rgyasتبتی: سنسکریت و بودا )آدی

کاله است ایکهن، اساساً نامی برای بودیسم تنتره رایج بوده  Kalacakraککره که در 
ولی شدیداً   dharmakāya کایه ذرمهخویشاوند با  -یک اصل مطلق به عنوانِ و 

و تمامی  Dhyani-Buddhasدا بو-منشاء اصلی دیانی و -دارای خصایل انسانوار
 . 67شودشود( معرفی میبودایی مخلوط می 66کهکشان )گاهی با مضامن ایسوره

L.: K.L. Hazra: The Ā., Delhi 1986. (ev) 

   
 . جادۀ ابریشم به عنوان مرکز تجاری ادیان9

کت که بداناین فا گروه شوند؟ وجور میها اشاره شد آیا با هم چفتهایی  به نظر 
ی شی اناره، اسلام پژوه نه در مکه بلکه در منطقۀ مرو در جنوب ترکمنستان امروز

                                                      
که بسته به نوع آموزش و دورۀ زمانی می 66 گسترده در هندوئیسم است  گونی ایشوره مفهومی  گونا تواند معانی 

کهن هداشته باشد. در نوشته هایی همچون توانست معنیندوستان بسته به بستر صحبت میهای فلسفی 
هندویی بسته به نوع  های قرون وسطیوا، ارباب، شاه، ملکه یا شوهر داشته باشد. در نوشتهروح برتر، فرمانر

پدیا/ ]ویکیآموزش هندوئیسم، ایشوره به معنی خدا، موجود برتر، خدای شخصی یا خویشتن ویژه است. 
 نیاز[بی

 
 خلی آسان و قابل فهم در زبان سُغدی، از:مد 67

P. Oktor SKJÆRVØ, Introduction to Manichaean Sogdian 
 برای دانلود:

http://www.fas.harvard.edu/~iranian 
کتاب زیر برای آشنایی با زبان سُغدی مفید می  باشد:همچنین 

Nicholas Sims-Williams, Sogdian. in: Rüdiger Schmitt (Hrsg.), Compendium linguarum 
iranicarum, Wiesbaden 1989. 
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که امروزه پرت و دور افتاده و جدا از همۀ گرفته است. این منطق شکل ه جهانی 
کز تجاری جهان قرار دارد، هزار و  ترین سال پیش بر سر یکی از مهم پانسدمرا

 . شمجادۀ ابریهای تجاری شرق و غرب قرار داشت: هرگ
کالا  که در جادۀ ابریشم تنها  ها و ، مهارتهاایدهشد بلکه نمی دادوستداین 

برانگیز باشد. در طول جادۀ ابریشم شگفت تواندنمی شدتبادل میاختراعات نیز 
گسترش میهمچنین بیماری  یافتند. ها 

گنجینه که از خاور نزدییکی از   ایالفببه خاور دور انتقال یافت،  کهای فرهنگی 
ریانی که مبنای یک سلسله از -س   دهد. محلی را تشکیل می الفباهایآرامی بود 

که غدی  های ایرانیِ میانه است متون مسیحی، مانوی و یکی از زبان در زبان س 
گرچه مانویت خود یک نمونۀ  یهابودیستی با ویژگی خاصِ خود وجود دارند، ا

مانی، به زبانِ ایرانیِ میانه  بسیار خوبی از دین التقاطی است. در توصیف مرگ
دیسم وجود گرایی، هندوئیسم و بواز مسیحیت، زرتشتی پارتی، اصطلاحات دینی

 دارد.
که تا حدود سدۀ  خاری  گسترش  8همچنین به زبان ت  در ترکستان امروزی چین 

که تقلیدی از یکی از سروده ها برای مسیح داشت یک سرود دربارۀ مانی وجود دارد 
که خو که برای بودا سروده د این سروده برای مسیح در اصل سرودهاست  ای است 

کامل وجود شده است، چون هنوز در آن زمان   . داشتنمیبر این زبان تسلط 
مانند  -العاده نیست، بلکهای خارقگرایی دینی در این محیط اصلًا پدیدهالتقاط

 یک مورد عادی است.  -همه جای جهان
ک، همانبایددر ضمن می  کیفیت ه در فصل سوم این نوشتار توضیح داده شد،گونه 

گیرد و ویژگی کتریا( مورد توجه قرار  کن بلخ )با زیرا در مقایسه با بودیسم  .بودیسم سا
که آن را به ادیان یکتاپرست  هوادنخستین )و تره خیلی امروزی(، تغییراتی وارد شده 

  شوند: . نکات زیر یک بار دیگر یادآوری میکرده بودنزدیک 
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( وجود یا بودای نخستین Ādibuddhaبودا )یک نوع ایدۀ خدا در شکلِ ستایش آدی -
 .دارد

کمتر وسوسه - )فنای مطلق( وجود ندارد بلکه یک ایدۀ  هبرانگیز نیروانایدۀ انتزاعی و 
 ارد. د وجود «سوخاوتی –سرزمین ناب »ملموسِ از بهشت در قالبِ 

ی چرم وجودکتاب - ریانی احتمالاً  های عبادت بر رو قریانا  داشت؛ به زبان س 
«qəryānā »شدند. نامیده می 

گون بودیستی وجود داشت در این منطقه شاخه - گونا ها و آموزهکه منطقاً های 
گونبحث گونا  نیز توأماً در جریان بود. های 

 
که در یک چنین محیطی تأثیر متقابل میان بودیسم پذیر امکان« آغاز اسلام»و  این 

 برانگیز نیست. تعجب بود،
گرچه « سرزمین ناب»در  [بودای نخستین]طبقِ توصیفِ پیروان امیتابه  ا

یان بهشتی وجود نداشته ولی )سوخاوتی( احتمالًا برای پیروان این  انگور یا حور
که پس از  یدن»دین مانع چندانی وجود نداشت  ه به یک دینِ یکتاپرست، ب «گرو

کنند.  چنین بهشتی نیز باور 
  

کوتاه: چگونه می. جمع10  تواند بوده باشد؟بندی 
کنونی حالا به فرضیه هایبخشبندیِ با جمع که بدین وسیله آن را ای میتا رسیم 

 کنم:برای بحث طرح می
که وابسته به یک مسیحیتِ پیش از -مرزنشین عرب مردم ریانی از میانرودان  س 

بول نداشتند، توسط ساسانیان ق« پسر خدا»شورای نیقه بودند و عیسا را به عنوان 
افتاده ]نسبت به ها در این منطقۀ پرتبه منطقۀ مرو اسکان داده شدند. آن

گونخهشناسیِ شانیاز[ دور از دعواهای مسیحمیانرودان/بی گونا  این دین های 
ن مزاحمت ها مدت زمان بدهند. آن گسترشهای دینی خود را ایده ،توانستند بدو
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کن ها تبلیغات دینی کردند و در میان آنها زندگی میار بودیستبسیار طولانی در 
 بردند. خود را پیش می

هم بخاطرِ ، شاید هادر میان بودیست برای تسهیلِ تبلیغ دینیاحتمالًا مسلمانان 
که یک چیز مشابه برای آیین  جماعتِ خودجوانانِ  دین « جذاب»در پی آن بودند 

کنند. در این رهگذر عناصری از بودیسم برگرفته و تغییرداده  رقیب، بودیسم، عرضه 
  شدند:

 
یارت -   کهانت دورۀ موقتِ  بدیلی برایبه عنوان  ]به حج[ ز

 )تولد و فیل(های زندگی بودا گیری از داستانبهره -
 «(نیت» مانندِ های بودیستی )عناصرِ دیگری از آموزهبرگرفتنِ احتمالًا  -

 
گونا 622ساسانی )از زمانی پس از پیروزی بیزانس بر ایرانِ  گون، میلادی( به دلایل 

احتمالًا تهدیداتی توسط هفتالیان، بخشی از این مسیحیان دوباره به میانرودان 
کن های شورای ها نوآوریکه البته بخشی از آن جاآن بازگشتند و با جمعیتِ سا

کردند نیقیه را پذیرفته بودند، که می .تماس برقرار   به بایدا ر گفت عیساآموزه نوین 
از مرو « مؤمنان قدیمی»این  عنوان خدای پیکریافته نگریست با مقاومت شدیدِ 

گردید، ولی هنوز این باورمندان خود را مسیحی قلمداد می کردند. به عنوان روبرو 
ریانی-این عرب نیاز[]در حیره/ بی نیروهای مرزی سابق که یا اصلًا سریانی س  ها، 

، توانستند از 68ای از عربی و سریانی داشتندیختهزدند یا یک زبان آمحرف می
کشور )دولت( عربی برپا ضعفِ ای کنند و خود یک  ن دو قدرتِ بزرگ استفاده 

 کنند. 

                                                      
کنار هم مورد  توان از اینمی 68 که این دو زبان، سُریانی و عربی، هر دو در این منطقه در  کرد  احتمال حرکت 

گویشاستفاده قرار می کنار  که در  های آلمانی سویسی زبان نوشتاری آلمانی نیز گرفتند مانند سویس امروزی 
 هستی دارد. مناسبات دقیق این دو زبان در این منطقه هنوز موضوع مطالعه است.
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که شکافِ آن تر شد، ه بزرگ و بزرگینیقپسا  تثلیثیها با مسیحیتِ تازه بعدها بود 
که پس از  ی  گاهی 200-150به طور که دینی سال این آ کرد  نی دیگر، به دی هاآن رشد 

گذارِ دین پدید . بدین وسیله نیاز به یک اسطورۀ پایهمتعلق هستند یک دین نوین،
که شرقِ ایران برای این اسطوره نامناسب بود   از پیامبران همۀ –آمد. از آن جا 

جنوب به عنوان نقطۀ شروع دین جدید  اعماقِ طقه در من یک -آمدند «صحرا»
که می که بعضی  ،را در خود جای بدهد موردِ نظرینی کنِ آئست امابایبرگزیده شد 

کعبه،از آن کلیسای  گویا پیشتر ها مانند   . بوده است« تغییریافته»فقط یک 
که در شمال ]نسبت به عربستان/ بیدر این جا   نیاز[عمداً شهری انتخاب شد 

کز نوین قدرت اهمیتیک شهر بی دمشق و  -و ناشناخته بود تا بدین وسیله مرا
گزند هر رقیب -بعدها بغداد کهن از  کن مقدسِ مسیحیِ    ی در امان باشند. یا اما

 عمدتاً  که مسیحیان با مرزبندی برای همچنین –زبان این امپراتوری جدید 
متونِ مقدس قدیمی به  که جا آن از ولی. شد عربی -گفتندمی سخن سریانی

ریانی سریانی یا زبانِ آمیخته  با زبان بایست حالاد، مینگارش شده بودن عربی-س 
این  شدند.یا به زبان جدید )عربی( ترجمه می شدندجدید تطبیق داده می

که  یکرد، هم از لحاظ زبانی رخ داد یعنی از طریق ساختن یک زبان معیار عربی  رو
گفتهیچ  شود و  هم از لحاظِ مضمونی.شده و هنوز هم نمیه نمیگاه با آن سخن 

که سنتِ  که به سختی قابل درک بود ای حول متونِ گسترده همین باعث شد  کهن 
 بوجود آید تا بتوانند این متون را قابل درک و فهم نمایند. 

ها تشابهاتی میانِ این دو دین شناخته شد ولی دیگر از بعدها در برخورد با بودائی
یسمشترکاً در شرقِ ایران و شمالِ افغانستان می هاآن که های زمانیدوره آن تند ز

 ای نمانده بود. هیچ خاطره
 

 . چند ایده برای پایان11
کارشناسان اسلام گر مورد توجه  که در این نوشتار آمده ا گیرد، این تز  شناسی قرار 

نوان چیزی پوچ و شک با نقد شدیدی روبرو خواهد شد یا از همان آغاز به عبی
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کناری نهاده می ن بحث دربارۀ آن، به  ن تز، ابتدا درک ایبرای  شود.مزخرف، بدو
ی از داده بایدمی یخهابسیار که ما به عنوان  را، نگاری اسلامیی تار

ن  ،ایمهای غیرقابل شک پذیرفتهفرضپیش مسیرِ فکری و  یمبتوانتا  بریزیمبیرو
گر درستی این تز اثبات شود، آنگاه تمامی کنیماستدلالات این فرضیه را درک  . و ا

که مبنای همۀ مطا کنونی بوده در هم فرو میساختمانی  ریزد. و بدین لعات تا
که تقریباً هیچ نقطه  یابندادبیات ثانوی تقلیل میبه  ترتیب تمامی روایات اسلامی

که این نقاطِ تماسِ جدید در آغاز اسلاماز آنندارد. و مشترکی با آغاز اسلام   جا 
کلاسیک نسبتاً ناآشنا استبرای نمایندۀ اسلام تز برای دلیل این به همین  شناسی 

  کند.ها پرت و بیجا جلوه میآن
که ریانی به عنوان یک زبان سامی وارد مطالعات اسلام زمانی  شناسی زبانِ س 

ی از  ی دیگر گردید، از سوی بسیار کارشناسان امری مقبول بود و حتا برای بسیار
ود تا جایگزینی حوری با انگور بیشتر یک حفظِ آبرو ب -ویژه مسلمانانبه -نیز

گره زدن بودیسم با اسلامای مزاحم. نکته بینی که از لحاظِ جغرافیایی و جهان ،ولی 
کاملًا متمایز هستند کهدو چیز  ها یک ی خیلیقطعاً درک آن برا ، موضوعی است 

 است.  انتظارتوقع بیش از 
که حتا نویسنده بخوبی می شناسی نظرترین نمایندگان اسلامگشاده از نگاهِ داند 

 خواهد بود. « غیرِ قابل هضم»این تز  تیسن
ی از پیش که بسیار کنند  ها و شرطنکاتِ زیر شاید بتوانند برای خوانندگان روشن 

یخ سنتی اسلامی بسی هستند، البته به  این تز تر«غیرقابل هضم»ار مفروضاتِ تار
ن پیش که بدو کنیم، زیرا ما با روایات شرطی  داوری و تعصب به آنها برخورد 

کرده« عادت»ها را بیشتر از طریق و آن« ایمبزرگ شده»لامی اس ایم در خود نهادینه 
 تا اعتقاد:

یارت  که ز گوهر این نوشتار بر این است  ل یکی از پنج رکن به هر حا -حجهسته و 
کدام از ادیان پیشین -در اسلام اش مانند یهودیت و مسیحیت ربطی ندارد به هیچ 

 گرفته است.  بودیستی نشأتخداناباورِ  بلکه از دینِ 
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که طبق در این جا ولی فراموش می یخنظریشود  اسلامی سرچشمۀ  نگاریه و تار
یارتِ حج ت ز گرایان یا به اصطلاح ب  پرستان رایج بوده در ابتدا در میان چندخدا

که محمد علیه آن کسانی  گر ما این دو  جنگید.ها سرسختانه میاست، یعنی  ا
یخپرجریان را، یعنی بت کنیم، نگاری استی در تار سلامی و بودیسم را با هم مقایسه 

که اخلاقیات و پنداشتمی کنیم  ی های آتوانیم ادعا  نجهانی مسلمانان امروز
نزدیک « سرزمین ناب»بیشتر با باورهای مربوط به بودای نخستین )ادی بودا( و 

گویا پیروانش دختران نوزاد را زنده که   کردند.میبگور هستند تا با دینی 
گر یدن بت و ا گرو که  یارت حج به این دلیل بوده  که پذیرش ز پرستان استدلال شود 

کم در مورد توان دسترا تسهیل نماید، همین استدلال را می ها[ به اسلام]بودیست
 ها ارایه داد. بودیست

ی اثبات استدلالات موجود است. و در  گفته شود نیرو که در این جا باید  نکتۀ دوم 
که هیچیک از شواهد ا برای این تز  به تنهاییین جا باید اعتراف شود 

کم این نکته را تأیید دستاستدلالات  هکننده نیست. ولی مجموعمتقاعده
گرفته شود و دنبال استدلالاتی برای اثبات یا نفی آن می که این تز باید جدی  کند 

 بود. 
یخ آغازین اسلا گونهبرای ارایه یک تز بدیل باید به تار کاملًا دیگر نگریست.م به   ای 

یخ که در نگاتار گزارش بسیار مفصل با جزئیات فراوان است  ی اسلامی یک  ه نگار
که دقیق آیددر میوجور نخست ظاهراً همه چیز با هم چفت تر ولی به محض این 

سنتِ تمامی گردند. جستجو شود تناقضات این روایات هر چه بیشتر آشکار می
یک  همواره درونی خود را دارند، یعنی مکانیسمها خستین سدهی از ناسلام روایتِ 

که البته این دهد کم به یک نویسندۀ دیگر ارجاع میدستِ خواننده را  نویسنده
کت ها ربطیداده ها، مانند سکه« ملموس»های مستقیم یا غیرمستقیم با فا
گر چنینشناسی و غیره پیدا نمیهای باستانیافته کت کنند، و ا هایی پیدا فا

که در مقابل سنتِ شوند بیشتر به عنوان شواهدی می گرفته شوند  کار   توانند به 
 اسلامی قرار دارند. 
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که فرضیۀ  در  و بودیسم  آغازیناسلامِ  متقابلِ  مناسباتِ با این وجود روشن است 
ولی شود. گاهِ جغرافیایی مکه به عنوان خاستگاه اسلام با چالش روبرو میگره

تناقضات روایات اسلامی با یک زبان روشن سخن  ظاهراً  ین نکتهت در همدرس
 گویند:می

ی پررونق نبوده است و در منابعِ غیراسلامی معاصر اصلًا  هگامکه هیچ - مرکز تجار
ی مهم قرار نگرفته بود.  هیچگاهذکر نشده است. این مکان   بر سر یک راهِ تجار

که ی قرار داشت در موقعیت نامساعدبیش از آن  مکه از لحاظ استراتژیک - بود 
 .کند آغازجا )از طریق صحرا و با اسب( تهاجمی علیه میانرودان از آن دبتوان

که چقدر اطلاعات سیره - توان به لشکرکشی روایات قابل اعتماد هستند می/این 
کرد.  از یمن به مکه با یک فیل مشاهده 

کسی متوجۀکار میبه یک استدلالال بسیار آش ،و برای پایان - که  آن نشده  نگریم 
که احتمالًا یک  است: چرا پیامبر در یک منطقۀ خشک مانند مکه و پیرامونش، 

گوشت خوک نمونه از انواع خوک یک هفته هم نمی تواند دوام بیاورد، برای مکیان 
 کند؟را حرام می

همچنین در این جا یک سلسله تناقضات زمخت در روایات اسلامی پدیدار 
یخیم که یک تار د؛ ولی چون در این جا موضوع بر سر گیردان هرگز نادیده نمیشوند 

یخِ آغازین یک دینِ جهانی است به سهولت از آن می  گذرند:تار
 سربازان که –نفر  80گویا حدود  623پیامبر در سال « غزوه»به هنگام نخستین  -

ن. کردند شرکت -نبودند ایحرفه لمانان در برابر حملۀ مس طتوس مدینه این، بر افزو
شد! با این وجود، یک خندق به بلندی یک انسان محافظت میمکیان از طریق 

سال بعد موفق بشوند  15ایش حدود اهمیت با سربازان غیرحرفهگویا این مکانِ بی
 دو قدرت بزرگ آن زمان یعنی بیزانس و ایران را به زانو در بیاورند!

که از سویایب سنتی شناسانهمچنین اسلام که ایدۀ بدیلی  کنند   د اعتراف 
کمکی عربمؤسسه اناره نمایندگی می ها )قریش / شود یعنی ایدۀ نیروهای 
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که پس از یک جنگ پیروزمند علیه ایرانیان به فودراتی، یعنی سربازان حرفه ای( 
یج مستقل شدند، احتمالِ بیشتری پیدا می  کنند. تدر
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 غاز اسلام و بودیسمآ
 
 

 تازهشواهد 
 

گفته گری و اسلامِ آغازینشده میانِ شباهت های   بودا
 

یارت راهبانِ  69کهانتمراسم   بودایی و ز
 

 در قرآن نیامده که آنچه
که در آن ترین حوزهشاید مهم های بودیسم و اسلام را تشخیص شباهت بتوانای 

یارتِ  که  ḥāg ، حاجعبریحج در  باشد. واژۀ حج داد، ز معنی « جشن»است 
گرفتن»فعل آن  د؛دهمی کردن» معنیِ به  و است« جشن  یارت  کار برده « ز به 

کلیدی دیگری نیز  ،ارتباط با همین واژه. در شدنمی که در می افزودهمفاهیم  شوند 
 (،چرخیدن دور چیزیاف )طوّ  واژۀ، برای نمونه ها نشده است؛ای به آناشارهقرآن 
یاه(، ماهمیان صفا و مرو رفت و آمد)چشمه(، سعی ) زمزم  رت و غیره.های ز

کهشاید  گرفته شود  ها در قرآن در اشکالِ بعضی از این واژه در این جا ایراد 
[ م. /158]سوره بقره، آیه « مرعتا»و « بیتال حج»برای نمونه ؛ اندتغییریافته آمده

یارت بزرگ( و « حج» عنوانِ به  توانندمی که کوچک( ق« عمره»)ز یارت  ابل )ز
توان سرراست به چنین برداشت یا  قرآن نمیمتنِ  . ولی از خودِ دباشنبرداشت 

به  فقطاسم در قرآن نیامده،  عنوانِ به  «طواف» یهچنین واژهم تعبیری رسید.
یشۀ عنوانِ  که این واژه به این معنی فعل آمده است. در این جا نیز می ر توان دید 

                                                      
کاهنی، یک واژه کهنوت کهانت یا واژه - 69 گفته مییا  که طی آن افراد ی سُریانی است و به آن فرآیندی  شود 

 نیاز[بی]است.  Ordinationشوند؛ این واژه برابرنهادِ به مقام روحانیت ارتقا داده می
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کار بردهکنیم که ما امروز استفاده می نه به معنیِ  لزیرا این فعنشده است،  به 
یدن  بلکه« چرخیدن یا دور زدن» کار برده شده است  میانِ برای دو صفا و مروه به 
فَ بِهِمَا) وَّ توان نمی مبهمبسیار  سطورِ از این  در ضمن، [.158( ]سوره بقره، آیه یَطَّ

که منظور از این مکان کوه و تپه باشند.فهمید  ر های دیگبخش همۀبه عبارتی،  ها، 
که به یارت مربوط میگونه قرآن  چیزی دربارۀ آیین حج به ما  شوند،ای به ز

ک یعنی روایات های خارج از قرآنگویند و ما باید حتماً به نوشتهنمی   نیم.رجوع 
پ که 70فلکر پ   و بهدهد( معنی می« صخره»)در واقع « صفا» بر این نظر است 

فَ بِهِمَا) است همان شهر مرو« مروه»گردد و برمی  اورشلیم وَّ ن یَطَّ
َ
یارت (أ ، یعنی ز

دل های بعدیمکه در زمان حج میان مرو و اورشلیم بوده و یارتگاهِ »یا  به عنوان م  ز
گونه انجام می ساخته شد. 71«نمادین پا این  یکرد در ارو که در بعضی از این رو شد 

کلیسای رستاخیز در  72«کلیسای مقبره مقدس»ها، شهرها یا صومعه یعنی 
یارت کردندمی سازیاورشلیم را شبیه پاییتنگدست  کنندگانِ تا ز بتوانند  ارو

یکرد چنان بود  در بعضی از موارد  کهنیازهای دینی خود را به جای آورند. این رو
لپیرامونی،  یهاحتا باغ تا، وادی جوز، ج  یتون )با باغ کوهِ ج  سازی شبیه را ها(ز

                                                      
کتاب« ماآویای آرامی و معاصرانش»مقالۀ  70  های اناره؛ فولکر پُپدر جلد چهارم 
ی را در موزه« ضریح نمادین امام حسین و حضرت عباس»یک  1394در خرداد دولتِ جمهوری اسلامی  - 71
گشود. این « دفاع مقدس» « حرم امام حسین/ حرم حسینی»ست برای ، جایگزینی«ضریح نمادین»در تهران 

که نمی کنند. ساختن چنین توانند به عراق بروند، در آنتا ایرانیانی  ای هنمادین در سده گاهایعبادتجا زیارت 
گاهی بیش کنید: )بیمیانی بسیار معمول بود، به ویژه در محیطِ مسیحیت. برای آ  نیاز(تر از نشانی زیر دیدن 

94http://www.jamejamonline.ir/newspreview/19535393640159641 
 

:بنا به باور مسیحیان، مسیح پس از مصلوب  Church of the Holy Sepulchreمقدس کلیسا مقبره  - 72
کلیسای مقبره مقدس به معراج می کعبه برای شدنش در  کلیسا برای مسیحیان به مانند  رود. اهمیت این 

 نیاز(.مسلمانان است )بی

http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1953539364015964194
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گونه 73کردندمی یارتاورشلیم  هوایِ و حال و  اندازچشمای تا به  کنندگان را به ز
 . آن چه هنوز توجه برانگیز است، واقعیات زیر است:انتقال دهد

 
 زمان زیارت

که از ازل در قرآن  کعبه[ وجود داشته است. در این  یک ماهگفته نشده  یارت ]به  ز
رفته ن سخ)نه یک ماه یا دو ماه ]المثنی[( « هایماه»و از  سه ماهکم از جا دستِ 

ومَاتٌ ) :است عْل  رٌ مَّ شْه 
َ
یارت در »رودی پارت:  - 74الْحَجّ  أ  شناخته شده هایماهز

 /رسههای موسمی )وباران زمانِ ماه، سه ها یاماه این. «(.گیردمیصورت  ]معین[
Versa که دیرهای خود را ندارند و به دلیل  ترکِ  ۀاجاز راهبانآن  طیِ ( هستند 

ی در این  گسترشِ  از مردان جوان تا به امروز به طور موقتی  یسه ماه بسیاربیکار
  شوند.راهب می

 
 برای راهبانحج و  هنگامِ به  تَن بهداشتِ پوشش و 

 پوششِ راهبانو   حجیارتِ به هنگام ز زائران مسلمان حرام(اِ  لباسِ پوشش )
برهنه راست  یه: شانبرخوردار است و مشترک یک مشخصۀ برجسته از بودیست

ک، چیاست  هیچ کشورهای اسلامی اصلًا معمول نیست و دره در زی 
 بازتاب نیافته است.  همنگاری شمایل

که  ن بر این در یکی از احادیث مقرر شده است  گیاه وَ اِ  لباسِ افزو س رَ حرام نباید با 
کردهرنگ شده باشد که لباسِ احرام نباید زرد یا ؛ مفسرین اسلامی چنین تعبیر  اند 

                                                      
گرنکهن 73 کلیسای مقبره مقدس در  کپی از  میلادی ساخته شده است.  11( در سدۀ Gernrode) رودهترین 

گورلیتس ) کپی با مناظر طبیعی )پارک موضوعات انجیلی( در  ( ساخته شد. این ساخته به نام Görlitzاین 
گورلیتس»  ساخته شد. برای اطلاعات بیشتر نگاه به: 1480شهرت دارد و در سال « اورشلیم 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_Grab_(Nachbildung) 
گرفته است. گردانی  در این نوشته طبق نویسهنویسه. 197، آیه 2سوره  74 گردانیِ قرآنِ هانس زیرکر  صورت 

 توانید از نشانۀ زیر بدست بیاورید:گردانی را میپی دی اف این نویسه
http://www.eslam.de/begriffe/t/transliteration_des_quran.htm 
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، میان زرد و مربوطه یهبسته به فرق  آغازین،بوداییِ راهبان  اسِ لبرنگ  سرخ باشد.
 سرخ در نوسان بود.

یارتِ  هنگامِ به  ،در عمل های بوداییشود، مانند پوشش سفید استفاده می ،حج ز
پاسکه ]م غیرراهب پاسیکا ]مؤنث[(. همچنین به )پالی: او آیین  هنگامِ ذکر[ و او

کند. مدتی  آتی برایباید راهبِ  ،در معابدراهبان  پذیرشِ    طولانی ردای سفید بر تن 
کردن و تراشیدن صورت به هنگام حج ممنوع است، که حمام  پیش  باید از آنجا 

 و موهای سر( موهای بدن مانند داوطلبان راهبی) «حراماِ » از وارد شدن به وضعیتِ 
گین  بودایی  بانِ راه کهانتِ  . این آیین تقریباً با مراسمشودتراشیده و پیکر هم عطر آ

 سرِ  ،همسان است. داوطبانِ راهبی نیز باید موهای سر خود را بتراشند و در پایان
که با موادِ خوشبوکننده آمیخته شده بشویند.  ۀتراشید  خود را با آبی 

 

 حج یهاناشایست ها وشایست ،دینی کردارِ 
که بتوانیم  ۀما در اسلام هیچ نمون یم  یدن»مشابهی ندار  صفا و مروه ۀتپدو  میانِ « دو

گونه گره بزنیمرا به  کنیم ای به آن  گری یا توجیه  که در بودا خودپوییِ ». در حالی 
که فردِ مؤمن باید با رفت و آمد « جنبشی میانِ دو )مدیتیشنِ حرکتی( وجود دارد 

این نوع خودپویی  بودایی دیرِ برای نمونه در تایلند در هر معین انجام بدهد.   ۀنقط
 شود. شن( یاد داده میهای خودپویی )مدیتیتمرین تینبه عنوان نخس

کعبه بر   -ست های ساعت در اسلام چیز غریبیعقربه خلافِ همچنین دور زدن 
تقریباً در ) بودایی معابدِ ولی در  -وجود ندارد هاییدور زدندر مساجد چنین 

 .است معمول در یک دیر و غیره( کهانتمراسمِ  هنگامِ ها، به بسیاری از جشن
یارتِ  هنگامِ به  هابودایی ،برای نمونه کوهِ مقدسِ ز چرخند، دور آن می ،کایلاش  

هایی قابل درک چنین تفاوت طبعاً های ساعت. عقربهحرکتِ البته در جهتِ 
 ها حتماً نباید سد در سد باشند. است، زیرا تقلید

 
 
 

 طوافِ مرده توسط دوستان و خویشاوندان در تایلند
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که چنین هاتِ آیینِ همچنین مشاب گری وجود دارد، در حالی  کعبه در بودا پوششِ 
 چیزی در اسلام وجود ندارد.

 ،. برای نمونهباشندمیبه هنگام حج  هاناشایستو  هاشایستترین، ولی جالب
کشورهای اسلامی بر آن تکیه می ۀپوشش چهر که در بسیاری از  شود به هنگام زنان 

همین طور پوشیدن  .75ع( اعلام شده استبه طور روشن ناروا )ممنو حج
 کش.دست

گرچه اسلام هیچ  قایل جنسی در مناسبات زناشویی  آمیزش برای محدودیتیا
  آمیزش جنسی ناروا اعلام شده است. هرگونه به هنگامِ حج ولی نشده

کسی اجازه ندارد حتا حشرات  گفتنی دیگر این است ۀنکت که چرا در روزهای حج 
که راهبان  پذیر استفهمنکته زمانی را هم بکشد. این  که بدانیم یکی از پنج چیزی 

کنند آبکش است تا مبادا به هنگام توانند ببودایی می  ،نوشیدنِ آبا خود حمل 
است.  ناروا. همچنین شکار به هنگام حج 76ای نیز خورده شودحشره ناخواسته

گر چنین است نبایدگفته شود  شاید کاصلًا حی به هنگام حج پس ا شت، وانی را 
که میرا حتا یک حشره گوسفند  )زائر( بوسآستاندانیم هر . در حالی  باید یک بز یا 

که اساساً با اصلِ شکار نکردن و نکشتن حشرات سازگاری ندارد. کند  در  قربانی 

                                                      
شان کنند تا دختران و پسرانها در عربستان سعودی از زیارت حج استفاده میبسیاری از خانواده در این اثنا 75

کنند بتوانند چهرۀ یکدیگر را بدون خدشهکه می کردن به قوانین اسلامی ب خواهند با هم ازدواج   بینند.  وارد 
که به همین ممنوعیت برمیدر قرآن آیه 76  :2از سورۀ  196مونه آیه گردد، برای نهایی وجود دارد 

کنید، و سرتان » گر بازداشته شدید، هر آنچه میسر باشد قربانی  حج و عمره را خاص خداوند به پایان برید، و ا
که بیمار باشد یا سرش را آزاری رسیده باشد ]و سر را نتراشید، تا قربانی به قربانگاه برسد، آنگاه هرکس از  شما 

کفاره که  بدهد ]که عبارت است از[ یک روز روزه یا صدقه یا قربانی، و چون امن و آسایش  ایبتراشد[ بر اوست 
که نیابد  کسی  کند، و  که هر آنچه میسر باشد قربانی  کند بر اوست  که از عمره آهنگ حج تمتع  یافتید، هرکس 

کامل است، و اینهبر اوست  کسی سه روز روزه در ایام حج و هفت روز پس از بازگشتتان، و این یک ده  ا درباره 
کیفر است که خدا سخت  کنید و بدانید  که خانواده او اهل مسجدالحرام نباشد و از خداوند پروا   «.است 

 :5از سورۀ  2و یا در آیه 
که از احرام بیرون آمدید، صیدکرد»...  در این جا نیز مانند بسیاری « ...ن برای شما مانعی ندارد.اما هنگامی 

که به حج برمی  گردد این آیه برای مسلمانان ناروشن و مبهم است. از نکاتی 
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ولی از سوی دیگر با  برگرفته شدیک آیین از سوی دینی دیگر  ۀاین جا هست
 . استگردیده های دیگر آمیخته سنت
یارتِ[ بوسیِ آستان که به مراسم ها اساساً به این منظور معابد برای بودایی ]ز بوده 

جذابیت بیشتری داده شود. پذیرشِ این آیین از سوی مسلمانان بدین معنا  کهانت
که باید  یجزئیاتِ آن نیز  همۀنیست  شوند. در این روند، بعضی از عناصر  الگوبردار

کریسمس در  تعدیل شده و یا با عناصر گره زده شدند. مانند جشنِ  بومی 
که در واق ]سول اینویکتوس از آیین « ناپذیرخورشید شکست»ع روز مسیحیت 

که میترایی/بی یکردی  یدن بایستمینیاز[ است. رو پیروان آیین میترا به  گرو
کند.   مسیحیت را تسهیل 

 
 نشده ایاشاره هابدانکه در قرآن  ییاسلامی مبانیِ 
کنا یی ، ما با مفاهیم بنیادیها اشاره شدبدانکه  بوسیآستانمربوط به  معانیِ ر در 

که اساساً در قرآن یافت نمی   شوند:در اسلام روبرو هستیم 
« اعتبار»زمانی  تنها پرستشاست. نماز و  77«نیت» مفهومِ ، برجسته یهیک نمون

گری. در انجام شودپیشین  هدف یا ارادۀکه با  یابندمی  ،«نیت» مفهومِ ی راب بودا
گونی  هایواژه  هست.گونا

 از خودِ  «نیت. »«(آهنگ ]قصد[»، «برانگیزنده»)سانسکریت/ پالی:  cetanâسنتنا  -
ن قصد و نیت انجام  است، زیرا یک ترباارزش عملِ عبادت که بدو کردار  عمل یا 

 .استیی «هکارم» تهی از اثراتِ  گیرد، 

                                                      
گفتار  -3نیتِ راست،  -2شناختِ راست،  -1ی آیین رهایی )بودا( عبارت هستند: های هشتگانهراه» - 77

کردن در راه راستی و  -7سعی و عمل در راه راستی،  -6معاشِ راست،  -5کردار راست،  -4راست،  اندیشه 
، 29پروفسور سید حسن امین، ص  -ی بودا در ایران و اسلام استی. )بازتاب اسطورهتمرکز فکر در معنای ر -8

 نیاز[، نشری میرکسری( ]بی1378تهران 
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( )سنسکریت: sammâ-satiی )تس-سما یآمیزهدر  تربیش، satiستی  -
کار میسمیک/سمرتی( و ستی + پاتهانه  تواند است و می« توجه» برابرنهادِ و  رودبه 

  رِ مسیرِ فکر تعریف شود. و سرانجامیفعال و پیگ گرِ به عنوان نظاره

که بهترین  -)سنسکریت: سمیک sammâ-sankappa سنکپه  -سمّا - سمکلپا(، 
 است.« قصد/ نیت»یا « نگرشحالتِ درونی یا »ترجمه آن 

 
 اسلامبودیسم و بنیانگذاران  ۀنامدر زندگی هاهمانندی

وجود بودا و محمد  یهنامهایی نیز در زندگی، همانندیدینیهای آیین کنارِ در 
 دارد.

 سال فیلمحمد نیز در  ؛شودبودا ظاهر می سفید بر مادرِ  فیلِ یک  ،بودا پیش از تولدِ 
 آید.به دنیا می

)سنسکریت: وایسکه، « وِسخهروز » کیشِ بودا،ترین روزهای جشن در مهم از یکی
ی وَسکهپالی:  گویا بودا در این روز زاده شد و در یک چنین روز  زندگیِ  نیز( است. 

کرد )پالی: پبیا، یعنی او زندگی« از خانه به بیخانگی»  راهبِ  چوناناش را را پیشه 
کرد( و در همین روز ندوره و سرانجام در  نایل آمد یافتگیروشناییبه یز گرد آغاز 

گفته به نیروانروز نیز میهمین   آیداندر می ]آرامشِ مطلق / مترجم[ همیرد، یا بهتر 
 نیروانا؛ پالی: مهاپری نیبانا(.)سنسکریت: مهاپری

اش به برگزیدگیبنا بر روایات اسلامی نیز روز تولد پیامبر و روز مرگش و حتا روز 
 در یک روز بوده است.  پیامبری

که  تر( با یک دینِ قدیمیاز ) مردی از دینی دیگرچهارمین مورد مشترک این است 
ئمی، پیشگویی می کَس پیامبر خواهد شد. در مورد دیدنِ علا که این یا آن  کند 

کشیشِ سوری مسیحی به  آسیتهبودا، راهبی به نام  یته[ و در مورد محمد یک  ]یا آز
گفتنیایدر دهند. میخیص را این تش بَحیرهنام  که واژهن جا  به « بحیرکه» یست 

ریانی  زبانِ به « بحیره»و  است« هوادار یک دین دیگر» به معنیِ  زبان پالی س 
کرده  جاشاید در اینآوایی این دو واژه دهد، هممعنی می« کشیش» نقشی ایفا 
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که  ودابر پیکر ب هایینشانههای بودایی نا بر نوشتهب همچنینباشد،  قرار داشتند 
ی درونی( او را  یافتگیروشناییبودا بودن )   کردند.فاش میاز نیرو

 

گرفته باشندکه می هاییشباهت  توانند جدا از یکدیگر شکل 
کند مربوط می را شدیداً به خود جلب در نگاه نخست توجه که هاهمانندییکی از 

کردن که در معابد بودایی به هنگام نماز سجده  جالب این مرسوم است.  است 
که کفش شوندمیمعابد بودایی نیز با فرش پوشیده  جاست  ها و به هنگام ورود باید 

 آورد.در را 
ی زانوهای خم شده  بوداییدر معابد  سجدهبه هنگام  و مساجد، نمازگزار رو

ی زمین می اشها و پیشانینشیند و دستمی گرچه را رو در  سجدهگذارد. ا
گری و اسلام که درهم هستند، بسیار شبیه به  بودا ادیانِ یکتاپرست  دیگر چیزی 

کنیسه - شوددیده نمی کلیساها و  کفشدر ضمن در   -آورندها را معمولًا در نمیها 
گرفته باشند. زیرا با این وجود، چنین تشابهاتی می توانند مستقل از یکدیگر شکل 

کفش به هنگام و ممکن  ن مقدس قابل فهمورود به یک مکا برای نمونه، در آوردن 
  مستقل از یکدیگر به این نتیجه رسیده باشند. توانندمی دو دین متفاوت و است

که می گری باشد، تکرار پی در پیِ یکی از مواردی  تواند حاصلِ تأثیرپذیری از بودا
که وارد صوفی گویند، تکرارِ می« ذکر»گری شده و صوفیان به آن نام خداست 

ک»بادت به ویژه در نزدِ هوادارانِ ا به هنگام عدرپی نام بودپی « سرزمین پا
خاوتی( معمول بوده و است. درپی برای رفتن به خلسه پی دم و بازدمیدنِ  ولی )س 

که می ۀیک وسیل ن زا مستقلتواند قدیمی است  یکدیگر  ازتأثیرپذیری  هم و بدو
گرفته باشد.   شکل 

کارگیری از مفاهیم، اشتر و سرانجام که میدر به  کاتی وجود دارد  ستقل از توانند ما
گرفته باشند؛ برای نمونه، که به روزگار پیش از  «جاهلیت» مفهوم یکدیگر شکل 

یدیااَ »شود، منطبق است با مفهوم اسلام )عصر نادانی( اطلاق می در  avidya« و
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شناختنِ هن»شود، یعنی که به منشأ هر چیزِ بد نسبت داده می کیشِ بودایی
 «. و خوبی حقیقت

 
 این دو دین و پاسخی بدان ایمایهدرونناسازگاری 

کیشِ بودا هنوز مرتفع نشده است: ذیری اسلام از علیه تأثیرپ ولی آخرین استدلال
که این تأثیرپذیری ناممکن است، زیرا الهیات این دو دین از بنیاد گفته می شود 

ی های پس از میلاد در آسیادهدر این جا نیز در نخستین س ولی مغایر با یکدیگرند.
گونه که حوادثی در جریاناتِ بودیستی رخ دادندمرکزی  ای بخشی از بودیسم را به 

کرد: برای نمونه، یا باور به  Ādibuddha بوداآدی مفهومِ  به ادیان یکتاپرست نزدیک 
 ،نزدیک بود و برای هواداران خودیکتاپرستی بسیار  ، بهUrbuddha بودای نخستین

کِ »یعنی  sukhâvatiسوخاوتی  ه نامِ تی ببهش  Amitābhaامیتابه  بودای «سرزمین پا
ک»یا  سوخاوتی. این دادنوید میواقع بود « غرب»که در  که جایی« سرزمین پا ست 
گون میبه دلیلِ دوری از وسوسه هاانسان گونا  این برسند. روشناییتوانند به های 

  .مان ادیان یکتاپرستی یکسان استتقریباً با پنداشتِ بهشت و آس خاوتیسو
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گری با سورهیک متنِ مشابه  )الکافرون(؟ 109ی ی بودا
گِرد. ر. پوئین 109ی بازخوانیِ سوره  توسط 

 
که در کنونی  هایبررسی موردی  که آیا امکانِ زیر ذرهتا بین قرار نگرفته این است 

 وجود داشته یا خیر؟نمایندۀ سرسختِ یکتاپرستی  ۀبر قرآن به مثاب بودیسمتأثیر 
که دست باید ن 109ی کم در این جا یک نمونه وجود دارد: سورهگفت   -)الکافرو

که ما در پایین آن را با «( انکارکنندگان»در حقیقت « ناسپاسان»یا « ناباوران»یعنی 
 دهیم.نشان مییک متنِ بودایی مشابه 

 در قرآن مورد مطالعه قرار دادم. من این سوره را پیشتر در چارچوبِ بررسیِ ابزارِ ادبیِ 
گِرد  ی تفسیرِ زبانی از این سوره ارایه داد: ر. پوئین یک مقاله درباره -در این میان، 

که پیوندِ شدر این مقاله نشان داده می مانند  la« لأ»و همزه یعنی « الف»و « ل»ود 
کاملِ آوکه لزوماً نشانگر نفی نیست، بل   lâ «لا» کیدی این همزه بیانِ  اییِ حروف تأ

تواند باشد. در این ساختار فقط می نیز «لأ = واقعاً، جداً، براستی »عنی است: ی
که این  اساسِ  توان برمی ی «لأ»ی نفی است یا «لا»معنیِ جمله تشخیص داد 

که طبقِ سنتِ اسلامی، آیاتِ به اصطلاح سوگندی  کیدِ مثبت است. در حالی  تأ
/ س  75، آ 56های خورم به ...؛ ن.ک. به سورهد میگنسو)براستی( )لا اقسم ... = 

شان ( بنا بر معنی 1، آ 90/ س  16، آ 84/ س  15، آ 81س  /40، آ 70س  /38، آ 69
کید به عنوانِ  به عنوانِ سندی برای مرزبندی  109 سورۀ ،در مقابل .شونددرک می تأ

که پوئین نشان گردد. با توجه تعبیر می« کافران»مطلقِ میان مسلمانان و  به مدارکی 
 های سوگندی خواند.سورهرا نیز مانند  109توان سوره داده می

که این حرف در پوئین در این مقاله با تکیه به نسخه های خطی قرآن نشان داده 
ن الف و با همزه نوشته شده است. این بدین نویسِ قدیمیهای دستنسخه تر بدو

که   یص نیستند. دیگر قابل تشخ لأو  لامعناست 
که در همه که حرفِ نفیِ پیامدِ این تشخیص این است  پیش از یک « لا»ی مواردی 

ک گیرد )برای نمونه پیش از یک شکلِ فعلی در قرار می Glottal stopنایی بستِ چا
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کیدِ اول شخصِ مفرد( دیگر نمی ای تشخیص داد، مسئله« لأ»توان آن را از حرف تأ
یتی همو دسرهای خوانشی شده است. در متن عربی اره باعثِ درکه در زبان اوگار

کید مشخصساز با های مشکل«لا»پایین  . رودی پارت این اندشده زیرخطِ تأ
کرده است: گونه ترجمه   سوره را این 

 
نَ  -1 و هَا الْکَافِر  یّ 

َ
لْ یَا أ کافران  ق   بگو: ای 

نَ  -2 و د  د  مَا تَعْب  عْب 
َ
 ستیدپرمیپرستم آنچه شما مین  لَا أ

د   -3 عْب 
َ
نَ مَا أ و مْ عَابِد  نت 

َ
 پرستمپرستید آنچه من میمینو   وَلَا أ

مْ  -4 ا عَبَدتّ  نَا عَابِدٌ مَّ
َ
 شما پرستیدید پرستم آنچهمینو   وَلَا أ

د   -5 عْب 
َ
نَ مَا أ و مْ عَابِد  نت 

َ
 پرستمپرستید آنچه من میمینو   وَلَا أ

مْ وَلِيَ  -6 ک  مْ دِین  ید و من دین خود رادی شما  دِینِ لَک   ن خود را دار
 

« به راستی، واقعاً »منفی، « نِ »توان به جای می شدهمشخصجاهای  همۀبه جای 
 قرار داد. 

که مفهوم  کرده  کرونیسم« دین»گرد پوئین همچنین به این نکته اشاره   78یک آنا
باشد. برای آن نادرست می Religionبرابرنهادِ  واست  هنگامی[پریشی/ نابه]زمان

وجود  Religion به عنوانِ « دین»گیری متنِ قرآن هنوز مفهوم ام شکلزیرا به هنگ
که   .79نداشت  اشمنطبق با معنیِ ایرانی را در این ساختار،« دین»شاید بهتر باشد 

                                                      
کرونیسم 78 گفتار یا هر چیز  نگارانهگاه ایمغالطه هنگامینابه یا پریشیزمان یا آنا که طی آن فرد، رویداد،  است 

های تاریخی گردد. به دیگرسخن فرد رویدادها یا شخصیتبی میهای زمان فعلی ارزیادیگری مطابق با ارزش
کرونیسم میرا با نگاه ارزشی امروزی تحلیل می تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. در صورت نماید. استفاده از آنا

کننده داشته های طنزپردازانه، ادبی یا تحریکبرد هدفکه از این مغلطه بهره می است فردیعمدی ممکن
گاهی فرد مغلطه باشد.  نیاز( . )از ویکی پدیا/ بیکار خواهد بودصورت غیرعمدی این مغلطه نیز از سر ناآ

 
کرده« آیین»ی دین را واژه -برای نمونه مکارم شیرازی -بسیاری از مترجمان قرآن به فارسی  - 79 اند. ترجمه 

گر از منظر ایرانیت زرتشتی به موضوع بنگریم، مفهومِ دین در ایران بیشتر نزدیک است « آیین»یتِ ساسانی به ا
 (نیازبی)اش. به مفهوم امروزی Religionتا 
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حقِ »تر یا خیلی ویژه« حق / حقوق» عبرانی آن معنیِ  منطبق بایا « نگرش»
کرد. همچنین واژه« کلیسایی « انکارکننده»، «باوربی»هم به معنیِ « کافر»ی ترجمه 

 باشد. می« ناسپاس»و هم 
کید بخوانیم:«لأ»ی نفی با «لا»حال این سوره را به جای   ی تأ

 
نَ  -1 و هَا الْکَافِر  یّ 

َ
لْ یَا أ کافران  ق   بگو: ای 

نَ لَا  -2 و د  د  مَا تَعْب  عْب 
َ
 پرستیدآنچه شما می پرستم)براستی( می  أ

نت  وَلَا  -3
َ
د   أ عْب 

َ
نَ مَا أ و  پرستمپرستید آنچه من میمی و )براستی(  مْ عَابِد 

مْ  -4 ا عَبَدتّ  نَا عَابِدٌ مَّ
َ
 پرستم آنچه شما پرستیدیدو )براستی( می  وَلَا أ

عْ  -5
َ
نَ مَا أ و مْ عَابِد  نت 

َ
د  وَلَا أ  پرستمپرستید آنچه من میو )براستی( می  ب 

مْ وَلِيَ  -6 ک  مْ دِین  ید و من دین خود )ولی(    دِینِ لَک  شما دین خود را دار
 را
 

که تنها تفاوت میان اسلامِ آغازین متن به این جا منجر می ۀاین تغییر پیگیران شود 
 .باشدمی آیین دینیهای دینی، و دیگر نحله

که به خوانشِ سنتی اسلامی این سوره نگاهی در این جا بی مناسبت نیست 
یم. شیخ حمزه  مترجم قرآن به ، Cheikh Si Hamza Boubakeur 80بوبکربینداز

 نویسد:در این باره می ،فرانسوی
 

                                                      
80  

Le Coran, Texte, traduction française et commentaire d’après la tradition, les différentes 
écoles de lecture, d’exégèse, de jurisprudence et de théologie, les interprétations mystiques, 
les tendances schismatiques et les doctrines hérétiques de l’Islam, et à lumière des théories 
scientifiques, philosophiques et politiques modernes, par le Cheikh Si Ḥamza Boubakeur, 
Recteur de l’Institut musulman de la mosquée de Paris, Tome II, Sourates XXVI à CXIV, 
Librairie Arthème Fayard 1979, S. 2107. 
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سست قطعی از دیگر مذاهب است» گ  نشانگر  ، همچنیناین سوره یک 
کردن تمام شبهات و  آغاز حکومت پیامبر و شامل محکوم 

گرفته تا ها با مذاهب موجود، از بتسازشکاری یهودیت و  پرستی 
و  اسلام در این سوره همچنین بطرز اساسی مسیحیت است.

ها نگرش ها باها، سازشکاریفرصت طلبیتمام  ای در مورد هنخصما
 در نبودِ  . )...(دهددیگر و ابهام در مورد یگانگی مطلقِ خدا هشدار می

کننده، این  قبله نشان داده  جهتِ با تغییر  اختلافدلیل امیدوار 
گفت، همانطومی که شود. ولی باید  کت بارهار  کردهأ گونه ید  ایم، این 

ش با طبیعت و یگانگی خدا هستند. ی در جهت سازیهاها تلاشسوره
کره توسط "مسیلیما"  )...( مفسران در این راستا، به تلاش برای مذا

اشاره "( در سرزمین "یمامه) پیامبر دروغین "یماما" (مسیلمة بن حبیب)
که به پیامبر پیشنهاد همراه کنند  کرده بود تا عربستان را به نام می  ی 

کنند. آیینیرامون یک خودشان پ دیگر مفسران اشاره  مشترک متحد 
که قریشی کرده بودند تا  پیشنهاد ثروت ها میکنند  و زنان زیبا به پیامبر 

او از توهین به خدایان آنها چشم بپوشد.ولی او )پیامبر( قویا مخالفت 
ضح وارد دیگر، این مخالفت بطور واکند. )...( در یک مورد مانند ممی

 ,Ṭab. XXX, 330-332 ; Râz) .«.تبیان شده اس و جدی در این سوره ها 

XXXII, 137-148 ; I. Kath., IV, 559-561 ; Jalâl, pp. 814-815).“ 
 

روشن و نهایی خود  تمایزِ  خواهدبگیریم: این سوره می توانیم این چنین نتیجهمی
یخی  یک سلسله ،این سورهکردن  برای روشن مفسران را نشان بدهد. ارجاعات تار

کردهرا  از  بعضیقریشان(، البته  پیشنهادِ نامقبولِ اند )پیامبری دروغین، فهرست 
گویا این سورمفسران ارجاعات دیگری را ارایه می که  ها قرآن اشاره بدان ۀدهند 

 دارد. 
کهالبته این سوره نشان می تفاسیر دیگری به  معینزمانی  فواصلِ بعدها و در  دهد 

یخی را می این ارجاعاتِ  .چسبانده شدنداین متنِ قرآن   به عنوانِ باید به ظاهر تار
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کند،  مدارک ساختگی نگریست: کسی بتواند نبودِ خود را در بزهگاه اثبات  گر  ا
گناهی خود شاید مورد قبول واقع شود ولی توسل به ابزار دیگر برای اثبات بی

 است. برانگیز شک
جویانه میانِ تفسیر بسیار آشتی تفاوت که شودبه این موضوع پرداخته می اییندر پ
و تفسیر دشمنانۀ اسلامی چیست و  -( استlaو  lā) لأ و لا جابجایی پیامدِ  که –

کجا می گرفته تواندحقیقت   باشد. قرار 
  

 109ی سوره ها درناهمخوانی
که حتا مفسرانِ  . دارندوره مشکلات خودشان را نیز با این سغربیِ قرآن  گفتنی است 

 در تفسیر خود بر این سوره نوشت: 81رودی پارت
ن( و  2و  1های فقط آیه 109در سورۀ »  Bell سازند. بِل)این( با هم قافیه می 6)او

که اصلًا این سوره فقط این سوره قافیه»گوید: می که ما بپذیریم  دار نیست، مگر این 
که آیهیم 6و  2، 1های شاملِ آیه که واقعاً هیچ چیز به معنا  ،5تا  3های باشد و این 

کید بیشتر  ،افزایندنمی بعدها بدان افزوده شده است تا به هنگام قرائت بر آن تأ
کم است. )قل یا  1]از ابن مسعود در ارتباط با آیه « شود. ولی احتمالِ این نیز بسیار 

ن( نسخۀ کف ایها الکافرو گزارش شده استیا ایها الذین  قابلِ  زمانی. این نسخه روا 
که در چنین متنی آیه دیگر با هم قافیه نسازند. )...( حالتِ  2و 1های توجه است 

کافر هستید( )آن نداییِ  که  کفروا )یادداشت نویسنده: ای شما  گونه یا ایها الذین 
کرده است( یک بار در س است.  آمده 7آیۀ  66ورۀ که ابن مسعود در این جا نقل 

باشد. )یادداشت مقابلِ آیۀ بسیار متداولِ یا ایها الذین آمنو میهاین آیه نقط
ید([ )...( در آیه که ایمان دار تشابه معنا وجود دارد.  5-2های نویسنده: ای شمایی 

کاملًا به فرجام نرسیده است.  «ولی قرینگی 

                                                      
یاب ]نمایۀ ؛ تفسیر و واژه2004، چاپِ نهم 1966ر. پارت: قرآن. ترجمه. اشتوتگارت، چاپِ نخست،   81

کنارِ آن نسخۀ دیجیتالی 1977از سال  2005، چاپ تغییرنیافته 1971الفبایی[. اشتوتگارت، چاپ نخست  ؛ در 
 آن.
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دارد. در : برای بیت نخست، یک بدیل وجود است مشخص شدهتا اینجا چنین 

ی سجع  . و باشدقابل تردید میادعایی  Parallelismus membrorumضمن، تواز
 آیند.ها با هم جور در نمیسرانجام قافیه

که این سوره بعدها دچار اصلاحات عمیقی تنها نتیجه گیری منطقی این است 
 شده است.

کنون به آنفزوده میدر این جا همچنین نکاتِ زیر بدان ا که تا  ها توجهی نشده شود 
 است. 

کنون واژههمه -1 کردن یا پرستیدن»را « عَبَدَ »ی عربی ی مترجمان تا « ستایش 
کرده کردن»اند. ولی معنیِ اصلی آن ترجمه  یعنی  -عبد»ی است؛ واژه« خدمت 
یشه می« خادم، غلام در زبانِ  خادم خدا[.« = عبدالله»آید ]مانند نیز از همین ر
ریانی واژه کهمی «عِباد»ای آن آوی همس  ساختن، درست »در اصل به معنیِ  باشد 

کارکردن کردن و پرستیدن»است و معنی دوم یا مجازی آن « کردن،  « خدمت 
 است. 

در زبان « چه»پرستیده شود. برابرنهادِ « چه»که  شودگفته میدر این سوره همواره  -2
  ده است:و این در بیتِ / آیۀ سوم به طور دقیق آم است.« ما»عربی 

نَ  و مْ عَابِد  نت 
َ
د   مَاوَلَا أ عْب 

َ
 نبایددر اسلام ولی پرستم. من می چهپرستید آن و نمی -أ

 .پرستش شود «مَن»عربی  -« سکَ »، بلکه یک «چیز»یک 
 

سنتی این سوره با بعضی از آیات قرآن در  نهفته در تفسیرِ  ناپذیریآشتی در ضمن،
 گیرد، برای نمونه:تناقض قرار می

 
کسانی: 63)فرقان(، آیه  25سوره  ی و بندگان خدای رحمان  که رو اند 

روند، و چون نادانان ایشان را مخاطب سازند، به زمین فروتنانه راه می
 ملایمت پاسخ دهند



www.kandokav.net

100 
 

 
کتاب جز به ]شیوه: 46)عنکبوت(، آیه  29سوره  که بهتر و با اهل  اى[ 

که س کسانی از آنان  کردهاست مجادله مکنید مگر ]با[  اند و بگویید تم 
گردیده ای مان به آنچه به سوى ما نازل شده و ]آنچه[ به سوى شما نازل 

 آوردیم و خداى ما و خداى شما یکی است و ما تسلیم اوییم.
 

که جز به اذن خدا ایمان : 100)یونس(، آیه  10سوره  کس را نرسد  و هیچ 
که نمی اندیشند پلیدى را قر کسانی   دهد.ار میبیاورد و ]خدا[ بر 

 
در قرآن توضیح داد.  82«ناسخ و منسوخ» اصلتوان این تغییر موضع را با طبعاً می

کم نیستند:زیرا آیات سازش  ناپذیر در قرآن 

                                                      
وْ نُنسِهَا »ره است: سوره بق 106قرآنی و برگرفته از آیه ناسخ و منسوخ یک نامگذاری درون 82

َ
مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أ

وْ مِثْلِهَا
َ

نْهَا أ تِ بِخَیْرٍ مِّ
ْ

کنیم یا آن را به فراموشی   نَأ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ / هر حکمی را نسخ  نَّ الَلََّ عَلی/ 
َ
لَمْ تَعْلَمْ أ

َ
أ

کارریم بهتر از آن یا مانندش را می بسپا که خدا بر هر  ناسخ و منسوخ از چنان «. ى تواناستآوریم مگر ندانستی 
که محمد بن کتاب جایگاه پُرارجی در دینشناسی قرآنی برخوردار بوده است  لطیف القول فی “جریر طبری در 

گر خودانگیخته و خودخواسته هم بسیار بدان پرداخته است. دیگر تفسیرگران نی” احکام شرائع الاسلام ز حتا ا
که سخن سوره بقره چاره 106زند، هنگام تفسیر آیه به این ابزار دریافت قرآن نپردا ای جز این نخواهند داشت 

کنند. دیرتَر تفسیرگران قرآن از دل ناسخ و منسوخ بگومگوهای دینشناسانه و  گشایی  اللَ را در این باره وا
 :خوانیمند. برای نمونه در تفسیر المیزان میخداشناسانه نیز بدرآورد

گذشت پنج» که  گردید، اول اینکه نسخ تنها مربوط باحکام شرعی نیست بلکه در  پس از آنچه  نکته روشن 
تکوینیات نیز هست، دوم اینکه نسخ همواره دو طرف میخواهد، یکی ناسخ، و یکی منسوخ، و یا یك طرف 

کمال و یا مصلحت دارد، واجد است. چهارم اینکه ناسخ فرض ندارد، سوم اینکه ناسخ آنچه ر که منسوخ از  ا 
کن مصلحت از  که جا پر  نظر صورت با منسوخ تنافی دارد، نه از نظر مصلحت چون ناسخ نیز مصلحتی دارد، 

که در آن دو است،  که در ظاهر آن دو است، با همین مصلحت مشترك  منسوخ است، پس تنافی و تناقض 
که میانه ناسخ و منسوخ است، غیر آن نسبتی اسبرطرف میشود ] که میانه عام ...[ پنجم اینکه آن نسبت  ت 

و خاص و مطلق و مقید، ]...[ ظهور دلیل ناسخ در مدلول خودش تمام است و با این حال دلیل دیگر بر ضد 
گاه رافع این تضاد و تنافی،آن می که آنهم ظهورش در ضدیت دلیل منسوخ تمام است آن  که  رسد  همانطور 

که در هر دو هست  .(377ن، برگ )تفسیر المیزا« گفتیم حکمت و مصلحتی است 
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گر نجنگآنان پیوسته با شما می: ... و 217)بقره(، آیه  2سوره  ند تا ا
که از دین خود کسانی از شما  برگردند  بتوانند شما را از دینتان برگردانند و 

کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه  کفر بمیرند آنان  شود و میو در حال 
 ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. 

 
کافر شده و در حال : 91(، آیه آل عمران) 3سوره  که  کسانی  در حقیقت 

کنند و آن را ]براى خود[ کفر مرده گر چه ]فراخناى[ زمین را پر از طلا  اند ا
ك فدیه دهند هرگز از هیچ یك از آنان پذیرفته نگردد آنان را عذابی دردنا

 خواهد بود و یاورانی نخواهند داشت. 
 

گناه می: و 18)نساء(، آیه  4سوره  که  کسانی  که مرگ توبه  کنند تا وقتی 
کردم پذیرفته نیست و ]نیز توبه[ یکی از ایشان دررسد می کنون توبه  گوید ا

که در حال  که برایشان کفر میکسانی  میرند پذیرفته نخواهد بود آنانند 
کرده  ایم. عذابی دردناك آماده 

 
یدند و ما: 34)محمد(، آیه  47سوره  کفر ورز که  نع راه خدا شدند آنان 

گذشت.  کفر مردند هرگز خدا از آنان درنخواهد   سپس در حال 
 

 نویسد:می 91تا  86، آیات 3البته رودی پارت در تفسیر خود بر سوره 
 

گون 91تا  86در آیات » گونا کافران و مجازاتِ درباره یاظهارات  ها آن ی 
کا که منظور از  گفته نشده  فران طرح شده است، ولی به طور مشخص 

کسانی هستند. یک مقایسه با  نشان  162-159، آیات 2 سورۀچه 
که علیمی های لغوی و لفظی چه اختلافات رغمِ سازگاریدهد 

کافران چونان شدیدی وجود د ارد. در آن جا در ضمن تنها دو مقوله از 
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کافر سخن در میان  ملعونان نام برده شدند ولی در این سوره از سه نوع 
 «است.

 
گریست به از یک سو فراخوانی با دیگر ادیان قرآن برخورد دارا و از سوی دیگر به  م 

گفتنی دارایی؛ البته  که در موضعنام  های در سوره هناپذیرانگیری سازشست 
گون، دستورالعمل گونی هم صادر شده است. گونا گونا  های 

 قرآن گیریروندِ شکلیک یا ما با که  رساندنتیجه میما را به این  ،تمامی این موارد
کسیون که فرا گونی رو به رو هستیم، یا این  گونا گون در آغاز اسلام نظرات  گونا های 

 هر دو بوده است. کردند یا ترکیبی ازرا نمایندگی می
 

 109ی ی سبکِ سورهدرباره
. تذکراتی داد ناموفق بودندکه در توازی سجع  هاییها / بیتآیه ۀرودی پارت دربار

یم.  ی بهتر برایدر این جا شاید لازم باشد اندکی به سبک این سوره بپرداز ابتدا  دارو
کدامند. که امکانات سبکی در عربی  و انجیلِ عبری   ببینیم 

که از طریق آن می نمونۀیک  آهنگ است، توان دید چه چیزی در عربی خوشبارز 
 : کتابش توضیح داده است 224 ۀدر صفح Heribert Horst 83هریبرت هورست

 
(، به 717 /99موی )مرگ ی ا  از سلیمان، خلیفه های ادبی یک خطابیهدر نوشته»

که فاقد سجع است ولی دارای جناس مصو باشد، ت میدست ما رسیده است 
کار برده  تشابهات هنری با ترصیع و تجنیس اشتقاق )جناسِ اشتقاقی( به 

 :اندشده
 أنّ دنیا دار غرور

                                                      
 هریبرت هورست، اشکالِ ویژۀ نثرِ هنری، در:  83

Helmut Gätje (Hrsg.): Grundriss der arabischen Philologie. 
Band 2: Literaturwissenschaft: Wiesbaden, 1987, S. 221-164. 
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 و منزل باطل
کیا  و تضحک با
 و تبکی ضاحکا

 و تخفیف آمنا
 و تؤمن خائفا

قفر مثریها  ت 
 و تثری مقیری )فقیرها(

 میاله
 غراره

 لاعبه      بأهلها
 
که جهان به»  ر ]کورکننده[ استی غروخانهراستی 

 منزل باطل استو 
 خنداندکنندگان را میگریه

 گریاندکنندگان را میو خنده
که احساس امنیت دارند را می  ترساندو آنان 

که می  دهدهراسند احساس امنیت میو آنان را 
 کندو داراها را مستنمد می

 و مستمندان را دارا
کنانش را   و سا

 «گیردبازی میو به ریبد فدهد، مییاری می
 

کنیم:می  توانیم این متن را این چنین تحلیل 
ی )تشابه معنایی( وجود دارد: دارِ غرور )خانه هاها/ بیتآیهدر آغاز یک توازی در 

 ی تکبر( تقریباً هم معنی هستند. باطل )خانه توهم( و منزلِ 
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یش ]از مصدر « غرّاره» ییک بار دیگر در آخرین سطر در واژه« غرور» ۀواژ ۀدر ضمن ر
 شود. غرّ[ نمایان می

گونی از که شکل ،(Kreuz Reimهای دوگانه )قافیهاز سطر سه تا هشت  گونا های 
یشه است که بسیار هنرمندان ،همان ر کار برده شده، چیزی  با هم چفت و جور  هبه 

 شده است:
یشه ضَ  -تضحک  کیا کَ حَ ضاحکا )ر یشه بَ  -(؛ با خیف کَ تبکی )از ر خائفا  -ی(؛ ت 

 تؤمن )أمن(. -وف(؛ آمنا )خ
یشه ن هار یک و  دیگر، برای نمونه در (Stammهای )شاخه-در این جا البته در ب 

 شوند: چهار ظاهر می
یشه قفرهای: در دو سطر زیر ما یک نمونه برای جناس آوایی )مصوت( از ر قتری - ت   م 

رثیا »و  ثری -م  یم «ت   .دار
یش 227ی هورست همچنین در صفحه آوا را ذکر های همهیک نمونه از بکار بردن ر

که می گونی دارند  گونا که معانی  مقایسه  ، جناس،آلمانی Kalauenتوان با میکند 
کتابِ زیر استکرد. نمونه،   : نام 

 
 زبدت الحلب

یخ حلب فی  تار
 
یخ حلبسرشیرِ » یخ حلب[، نوشتهبهترینیعنی: ]«  تار ی ابن العدیم )مرگ ها از تار

یخ حلب است.  (1660-1262  دربارۀ تار
که این بازی با واژه دیگر  ۀکه خصیصشود بلها تنها به زبان عربی محدود نمیاین 

ها با واژه ی بازیدرباره 84یتسسنوکا هایپژوهشهای سامی نیز هست، زبان

                                                      
ها در انجیل عهد عتیق، ، بازی با واژه Immanuel Moses Casnowics کاسنویتسسِس ایمانوئل مو 84

 .1894بوستون 
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(Paronomasie در انجیل )که او از عربی میعهد قدیم و همچنین نمونه آورد هایی 
 دهد:ی قرار میآورد و مورد بررسدهد. او چند نمونه از انجیل عهد قدیم میینشان م

 :جناس مصوت 
 :10، بند 28کتاب اشعیاء، 

ו כִי ו צַּ צָׁ ו לָׁ ו צַּ צָׁ ו לָׁ ו קַּ קָׁ ו לָׁ ו קַּ קָׁ ם זְעֵיר לָׁ ם זְעֵיר שָׁ  שָׁ
 

که حکم بر   ،اینجا اندکی ،و حکم بر حکم قانون بر قانون و قانون بر قانون حکمزیرا 
 .85جا اندکی ]خواهد بود[آن
 

یشه  :16و  15 – 129. آواهای همر
יאֹמֶר חֲמֹור בִלְחִי שִמְשֹון וַּ יִם חֲמֹור הַּ תָׁ חֲמֹור בִלְחִי חֲמֹרָׁ אִיש אֶלֶף הִכֵיתִי הַּ   

  

گفت با  کشتم.الاغ هزار مَ  آروارۀبا  یک توده، دو توده!الاغ  آروارۀ ]فَک[و شمشون   رد 
 

یشه در گون:های اشاخه همین ر گونا  صلی 
 : 19، بند 1اشعیاء، 

עְתֶם אִם־תאֹבוּ רֶץ טוּב וּשְמַּ אָׁ  תאֹכֵלוּ הָׁ
گر  گوش میشنو حرفشما ا ید را زمین ]ثمره[ ، پس نیکوییدهیدهستید و   .بخور

 
یشه دوباره در شکل  کار برده شده است:ر  (20) مجهولش در آیه / بیت زیر به 

אֲנוּ  דִבֵר יְהוָׁה פִי כִי תְאֻכְלוּ חֶרֶב יתֶםוּמְרִָּ וְאִם־תְמָׁ
کنید و سرکش باشیدولی  گر سرپیچی  زیرا توسط شمشیر خورده شوید.  آنگاه باید، ا
گشود. ،یهوه  زبان به سخن 

 
 (:9، 7)اشعیاء،، ی مشابه دیگرنمونه
אֲמִינוּ לאֹ אִם מֵנוּ לאֹ כִי תַּ  תֵאָׁ

                                                      
 باشند. و در بعضی موارد از ترجمه لوتر می Elbenfelderانجیل البنفلدر های آلمانی از ترجمه 85
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گر باور نکنید کهو ا  ماند هیدپایدار نخوا ، حقا 
 

جعتوازی  های مزامیر است )ن.ک. ( یکی از ویژگیparallelismus membrorum) س 
/  هاآیهشود، برای نمونه در نیز نمایان می ( ولی در جاهای دیگر34، 25، 11، 10، 9

 مشهور زیر: هایبیت

 :4تا  3، بندهای 40أشعیاء 
ר מִדְבָׁ נּוּ בַּ עֲָּ יַּשְרוּ יְהוָׁה דֶרֶךְ פַּ הבָׁ בָׁ ה רָׁ    לֵאלֹהֵינוּ׃ מְסִלָׁ

 
کنیدلوتر:  ! کنید آماده دشتبرای خداوند راهی در ، و راه را برای خداوند آماده 

ید؛ برای خدایمان در  سبزدشت )استپ( )البنفلدر: در صحرا برای یهوه راهی بساز
ید!جاده  ای بساز

یز به عنوان ( در انجیل لوقا ن5و  4)بندهای  لوقا ]لوکاس[همین جمله نیز توسط 
گفتاورد آمده است  :یک 

ید! راه را جلو نبرای آمد کنید! یخداوند راهی بساز  او باز 
 

 :فکر با معادلی دیگرهمین تکرار 
 :17، بند 9مزامیر، 
עִים יָׁשוּבוּ ה רְשָׁ ל־גֹויִם לִשְאֹולָׁ  אֱלֹהִים שְכֵחֵי כָׁ

که خدکافران همۀبه جهنم خواهند برگشت و  [خدایانبی]و شریران  ا را فراموش ی 
گشت، همۀ و بی)اِلبنفلدر:  کنند.می ردگان بازخواهند  قانونان به جهانِ م 

مت که خدا را فراموش میا   کنند(هایی 
 

یش پیوندِ  ی  - عادلفعل در دو شکل ) ۀدو مورد: همان ر  .هابیتعدالت( و تواز
 :7، 11مزامیر 
דִיק קֹות יְהוָׁה ִּי־צַּ הֵב צְדָׁ ר אָׁ נֵימֹו זוּיֶחֱָּ יָׁשָׁ  פָׁ

 .آن را خواهند دیددارد؛ مؤمنان زیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست می
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پیش های سامی این پرسش سبکی در زبان ابزارِ  ۀکناری دربار بررسیپس از این 

کدام یک از این ابزارها در سوره آیدمی گرفته می 109ی که  کار  شوند: برخلافِ به 
کسوره شوند، در ی ابزارهای ادبی نمایان میلًا همهعم جادر آن ههای دیگر در قرآن 

کدامحتا  بعضی موارد از این  فراوان به صورت جناسِ مصوت، در این سوره هیچ 
کار نمی  رود.ابزارهای ادبی به 

که در این جا ظاهر می ی هم رفته هشت )!( بار در شاختنها فعلی   ۀشود، رو
گر برای بازی با واژهبقابل درک میگیرد. البته این اش قرار میاصلی معانی  ،هاود ا

گرفته می کار  شد. ولی این هم نیست: این فعل در همه جا دقیقاً فقط مختلف به 
که یک معنی می کردن»دهد )فرقی ندارد   باشد(.« انجام دادن»یا « ستایش 

گیرد: خیلی س همچنین باید وفورِ  اده نامعمول اظهارات این سوره مورد توجه قرار 
گمی یم»یا « ما هم نظریم»فت: توان  گون دار گونا البته در جاهای دیگر «. ما نظرات 

ی اند یا عباراتجملهجا یا شبهوجود دارد، ولی در آن چشمگیری تکرار مکرراتِ قرآن 
ی از جاهای قرآن ظاهر می هستند که هشت که در بسیار شوند. ولی چنین چیزی 

 کوتاه بازگو شود در قرآن وجود ندارد. ۀر آیبار با همان فعل و آن هم در چها
کلًا برای زباناین سبکِ  کاملًا ناآشنا بوده  ،های سامیسوره باید برای زبان عربی، یا 

کدام نوشتهاین پرسش پیش میباشد. حال  که در  ای ها یک چنین مشخصهآید 
که خواهیم دید راه حل احتمالوجود دارداز تکرارِ مکررات  گونه  باید در ی را . همان 

ی بودیستی دید:  الگوهای نوشتار
 
 

 ی فریاد شیر(ه )سورهرهَنَاده سوتهاشیمتون مشابه بودیستی: مَ 
گر ما از تعابیر سازش گر ما از تعابیرِ سنتی، و شاید بیشتر، ا کشف پذیرانها که  تری 

یم، در هر حال زی در برانگیتوجه همانندییک  با گِرد پوئین بر آن استوار شده بیاغاز
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گویا بودا  گونه. وضعیت این شویمروبرو می Nikâya-Digha 86هنیکای -ه هَ دیگ است: 
که او هر  یاضت نوعگفته است  یاضتکشی را ر کرده و علیه ر  برهنۀکشانِ رد 

گویا یکی از برهنگان به نام نمودهگیری موضع«( برهنگان»گر )معروف به پرسه  .
که او با  پرسد: درستاز او میرود و نزد بودا می Kassapaه پَ سَ کَ  یاضت همۀاست  ها ر

که نمی کند؟ها را نفی میمخالف است و آن اشتباه بودا را متهم خواهد بهکسپه 
که موضعِ خود را روشن بگوید. بودا پاسخ زیر را به او میکند از او می  دهد:خواهد 

 
کسپه آن» گونه سخن میای  یاضت ۀگوتم"گویند: ها این   همۀکش ر

یاضت یاضتی را ها را رد میر که چنین زندگیِ ر کس را  کند. و هر آن 
کند ها با کند"، آنبی قید و شرط نکوهش می و شمرد،مرود می پیشه 

که ها از من نقل قول میگویند، آنکلمات من سخن نمی ن آن  آورند بدو
که با واقعیت سازگار باشد.  چنین باشد، بدون آن 

یاضت کسپه، ر هوشمند و تیزبینی  هایشان، برهمانان، آدمک)...( ای 
یکای هستند، آدمگران ساخته و پرداختهکه جدل کاملًا بار بینی های 

که به مرگ ختم شان )در زندگیزندگیشان در که توسط خردمندی شان 
 شکنند.های اشتباه را در هم میشود( نظریهمی

 دیگر یکی یکی هستم، در بعضی نکاتِ ها در بعضی از نکات با آن
 نیستم.

که آن  دانیم.دانند، ما هم خوب میها خوب میبعضی از چیزهایی 
که آن  دانیم.دانند، ما هم خوب نمیها خوب نمیبعضی از چیزهایی 
که آن  دانیم.دانند، ما خوب نمیها خوب میبعضی از چیزهایی 
که آن  دانیم.ما خوب می دانند،ها خوب نمیبعضی از چیزهایی 

                                                      
کتاب: –سوتره -داکپسه سیهنه 86  کپسه فریاد شیر؛ از 

Buddha, Die Lehren, Auswahl aus dem Palikanon   
کومت، ص   به بعد.  368ترجمه توسط پاول دالکه، نشر 
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که ما خوب میاز  بعضی  دانند. ها خوب نمیدانیم، آنچیزهایی 
که ما خوب نمی  دانند.ها خوب نمیدانیم، آنبعضی از چیزهایی 

که ما خوب می  دانند.ها خوب نمیدانیم، آنبعضی از چیزهایی 
که ما من نزد آن ها رفتم و این طور حرف زدم: ای دوستان مواردی را 

کنار بگذارهم که هنظر نیستیم  نظریم خوب است میم. ولی در مواردی 
کنند،  کنند، مطالعه  گوش شنوا داشته باشند، تحقیق  کارشناسان  که 

 «.)...(یا معلم با معلم یا جماعت با جماعت 
 

کسپه برهنه وارد صومعه  رسد. شود و به رستگاری میی بودا میسرآخر 
کانونِ پالی« هنیکای -ه هَ دیگ»یا « ای طولانیهخطابه»اصطلاح این متن از به  از 

گفته شود از بخش دقیق ؛برگرفته شده نیاز[های ترازمندِ به زبان پالی/ بی]نوشته تر 
. تحلیلِ دقیق اصلِ 87ی اخلاق، سخنرانی هشتم: فریاد شیر(نخستِ آن )درباره

کردمپالی آن با ترجمه  که  کتاب  واژه به واژه   .آمده استدر ضمیمه آخر 
که در که به  ۀیستی یک نسخکنارِ متنِ بود گفتنی است  تبتی و چینی وجود دارد 

 شود. اصلِ سنسکریتی متن ارجاع داده می
 
 
 

 سبک سخنانِ آموزشی )پندهای( بودیستی
که آیا در این جا یک فرآیند مستقلِ  وجود  همانندپرسش پرهیزناپذیر این است 

گ که در بخشداشته یا موضوع بر سرِ یک تأثیرپذیری واقعی است. همان   3ونه 

                                                      
 یابید: های زیر میها را در آدرسهای اینترنتی متن به زبان اصلی و ترجمۀ آننسخه 87

http://www.ancient-buddhist-texts.net; http://www.palikanon.com; 
http://www.tipitaka.org/ 
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که برای قرآن نامعمول است  فعل یا افعال از طریق تکرارِ  109ی دیدیم، سوره یکسان 
 تشخیص داده شد. 

که واژهدر متونِ بودایی مشاهده می زرا نییک چنین چیز مشابهی  سادهو »ی کنیم 
sādhū- ی هم رفته « خوب شود! برای ساختنِ این متنِ بودایی می نمایانبار  16رو

 توضیح زیر لازم است:
 

گفته نمی بودیسمدر  - را خود یا نظرات مواضع باید در این جا  -شودباور یا ایمان 
کرد، البته به شکلِ دوستانه.  مورد منطقی  8به  و در همین رابطهاز دیگران مشخص 

 شود:می« پرداخته»
 
 «.دیدگاهِ دیگری»در برابر « دیدگاهِ خودی»مواضع از  -1
 ات: سازگاری در برابر ناسازگاری.تفاوتِ نظر یکسانی / -2
یابی چیزها:  -3  «.ناخوب»در برابر « خوب»ارز
 

کنیم میسه مورد با که به هم وصل  مورد منطقی. این  x 2 x 2  =8 2شود لا را 
گونیاز همه« استفاده» گونا کنار دیگر مشخصهقابلِ تصور با تکرارات های ی   ،هادر 

که بابرای متون بودایی نمونه  چند نمونه آن را توضیح داد. وارند و لازم است 
ی بودیسم و در زمینه ،پژوهشگر آلمانی Herrmann Oldenbergهرمان اولدنبِرگ 

گونه سبکِ سخنان بودا  ، دربارهTipiṭaka« سه سبد»های بزرگی از مترجم بخش این 
  :88گویدمی

  

                                                      
88 Hermann Oldenberg (Übers), Heinz Bechert (Hrsg.), Reden des Buddha - Lehre, Verse, 
Erzählungen. Mit einer Einführung herausgegeben von Heinz Bechert. Freiburg, Basel, Wien 
1922/ 1993. 
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اش، با تکرارات مطولینثرِ دینی بودایی با آن خشکی و  سبکِ : »43ص. 
کثر اوقات شکیبایی خوانندهدرپیپی سخت به چالش  را ی غربیاش ا
گونه حرف میمی که این  کسانی  که در کشاند.  زنند فیلسوفانی نیستند 

کردههاییها راهبکنند، آندنیای واقعی زندگی می که عادت  اند اند 
 )...(«د. رسانن پایانگونه به شان را با دقتی وسواسهر حرکت

 
 افزاید:در جایی دیگر میاو 
 

گرایش آن به استفاده از تکرار مفاهیمِ های بارزِ این نیکی از مشخصه» ثر 
ر زدن، عصبانی شدن»معنی است. برای نمونه هم ، یا «ناراحت بودن، غ 

گذاشتن، پرستیدن، بزرگ داشتن، تقدیر » کردن، احترام  ستایش 
گر ما چند مورد ا«. کردن لف، ب و پ را داشته باشیم و چیزی مانند مثلًا ا

که گفته نمی ها مشترک باشد،ی آندر همه« ج» برای آن سه « ج»شود 
که ابتدا همین چیز مشترک برای الف شرح داده بلمورد مشترک است 

گانه برای ب و تا به آخر.می  «شود، سپس به طور جدا
 

ن حرف ربط در بسیاری از ی مشابه برای استفاده از معانی معادل بدیک نمونه و
که در آنجاهای قرآن پیدا می کار ها دو صفت بدشود  ن حرف ربط با هم به  و

 اند: رفته
 
 «الرحمن الرحیم»
 «غفور رحیم»
 «علیم حکیم»
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که این  گفت  همین ترکیبات نیز در انجیل عبری نیز وجود دارد، از این نظر باید 
 وط به متونِ بودایی نیست.ی همگانی است و تنها مربترکیب یک پدیده

کرد مواردی که اولدنبرگ در مرتبه نکاتیولی  هستند زیر مانند ی نخست بدان فکر 
شود: در متن مردی به نام با همان آوا چندین بار تکرار میکه در آن چندین جمله 

پرسد. در این جا فقط اش میبینیی جهاناز بودا درباره Potthapada «هدهپهپوت»
 های با اهمیت آمده است:قسمت

  
گفته نشده: این جهان  سویاین از ! هدهپهپوت»)...(   همیشگیمن 

 «؛ )درست( همین حقیقت است و مابقی اشتباه.است
گفته نشده: این جهان ! هدهپهای پوت» )...(   -نااین هم از طرف من 

 «.نادرستاست و بقیه  درست؛ )درست( همین است همیشگی
گفته نش! هدهپهای پوت»)...(  ده: این جهان این هم از طرف من 

 «)درست( همین درست است و بقیه نادرست.؛ کرانمند است
گفته نشده: این جهان ! هدهپهای پوت»)...(  این هم از سوی من 

 «؛ )درست( همین درست و بقیه نادرست.کران استبی
گفته نشده: زندگی ! هدهپهای پوت»)...(  همان این هم از سوی من 

 «درست است و مابقی نادرست.؛ )درست( همین است  پیکر
گفته نشده: زندگی ! هدهپهای پوت»)...(   یک چیزاین هم از سوی من 

 «؛ همین درست است و مابقی نادرست.ر یک چیزِ دیگزاست، پیک
 

گون میهای مشابهی دربارهبه دنبال آن پرسش گونا ی آید. بودا به همهی نکاتِ 
گونه پاسخ میهاین پرسش کید میبا  ودهد ا این  که او به تأ  همۀ اینگوید 

ی ماهیتِ پیکر کرانی و همیشگی جهان و همچنین دربارهی بیها )دربارهپرسش
 یابد:و زندگی( اصلًا چیزی نگفته است. این توصیف ادامه می
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یاضتو اصلًا نمی: )...( 637ص   گوتمه ر که  کش به توانیم ببینیم 
که: روشنی حک کرده باشد،  ست یا: جهان جهان همیشگیمی را اذعان 

کرانمند است، یا جهان بیهمیشگی -نه کران است، ست، یا: جهان 
یا: زندگی و پیکر همسانند، یا: زندگی یک چیز است، و پیکر یک چیز 

 دیگر )...(
 

که پیشتر ی نکاتی همهبه دنبال آن تکرار واژه به واژه  رد:گیصورت می گفته شدهی 
 

ای »گوید: گر این چنین می، به این راهبان پرسههدهپهگر، پوتسپس راهبِ پرسه
یاضتدوستان، من هم طبعاً نمی گوتمه ر که  داده  نکش حکمی روشتوانم ببینم 

کرانمند  همیشگی-جهان همیشگی است یا: جهان نهباشد:  است یا: جهان 
زندگی یک : د پیکر است یاکران است یا: زندگی درست مانناست یا: جهان بی

 ...یا: چیزی دیگرپیکر  و است چیز
 

 شوند!های بالا واژه به واژه تکرار میی پارهعملًا همه )!( به دنبال آن دو بار دیگر
 

که البته استثنا هم نیست، بیش  که شوندداده میتر قواعدی نشان با این نمونه 
که در . استویژگی سخنوری و نوشتاری بودیستی  بیانگر ی ترجمهگفتنی است 

که توسط هاینتس بشِرت اند و همین حذف شده هااین تکرار منتشر شده اولدنبرگ 
کوتاه )و جالب که متن بسیار   تر( بشود.باعث شده 

 
 های مورد بحثمقایسه تطبیقی بخش

صورت  109ی ای میانِ متنِ بودیستی و سوره، مقایسههاهمانندیبرای داوری بهتر 
 گیرد:می
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 [ی رودی پارتترجمه]با  109 ۀسور راستِ  بودیستی و طرفِ در طرفِ چپ متن 
که در این اند. در بعضی موارد آیهآمده های قرآن ممکن است چند بار نمایان شوند 

در چنین مواردی در برابر  که شود)لا( قرار داده می« نه»به جای « درست همین»جا 
 :شوندبخش تقسیم میین متون به سه ( آمده است. اmodified« )دگریده»آیه 

 تعیین مخاطبان،، نخست
 ،هاها و ناهمانندیبرشمردن همانندی، دوم

 جویانه با حفظِ استقلال.پایانِ آشتی، و سوم
 

 تعیین مخاطبان
کسپه  ، بعضی Kassapaای 

یاضت های ها، آدمکشان و برهمنر
یک  بین وجود دارند ... هوشمند و بار

کافرا1  ن!. بگو: ای 

 
 هاها و ناهمانندیبرشمردن همانندی

که آن گویند ها میبعضی چیزهایی 
گوییم اند، ما هم می«خوب»
 اند.«خوب»

چیزی را  همانمن هم  .2 دگریده:
که شما میستایش می  ستایید.کنم 

که آن گویند ها میبعضی چیزهایی 
گوییم اند، ما هم می«خوبنه»
 اند.«خوبنه»

 

گویند ها میکه آنچیزهایی بعضی 
گوییم اند، ما می«خوب»
 اند.«خوبنه»

کنون  کنمنمی. و من ستایش 4 )تا
چه را شما ستایش همیشه( آن

 کنید.می
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که آن گویند ها میبعضی از چیزهایی 
گوییم اند، ما می«خوبنه»
 اند.«خوب»

چه من آن کنیدنمیستایش . و 5
 کنم.ستایش می

 :وارونهو 
که ما میاز چیزهابعضی  گوییم یی 

گویند اند، دیگران هم می«خوب»
 اند.«خوب»

 همانکنید، . و ستایش می5دگریده: 
که من ستایش می   کنم.چیزی را 

که ما می گوییم بعضی از چیزهایی 
گویند اند، دیگران هم می«خوبنه»
 اند. «خوبنه»

 

که ما می گوییم بعضی از چیزهایی 
د گویندیگران میاند، «خوب»
 اند.«خوبنه»

چه من آن کنیدنمی. و ستایش 3
 کنم.ستایش می

که ما می گوییم بعضی از چیزهایی 
گویند اند، دیگران می«خوبنه»
 اند.«خوب»

چه شما آن کنمنمی. ستایش 2
 کنید.ستایش می

 
 109تفسیر نوینی بر سوره 

کردی به سختی بتوان یک مضمون عملی برای زندگ 109ی تفسیر سورهبرای   :پیدا 
کافران مجازاتِ  گرفته شده است در بسیاری از جاهای قرآن برای   -جهنم در نظر 

گر آن کافی و با زیرا آیه ( به اسلام رو بیاورند.بعدهاها )حتا ا های قرآن به اندازۀ 
کافران هشدار داده کافران اند. پس حقاطعیت مردم را در برابر خطر  الا چرا باید قرآن 

که شما چیزهای دیگری را پرستش نقرار بدهد و به آ را مورد خطاب ها بگوید 
که دیگر می که به خودی خود روشن است، وگرنه  ید؟ این  کنید و نگرش دیگری دار

  بودند.کافر نمی
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ن  کافرو ن بر این، در سورۀ  ی موارد -نیست معمول قرآن در که چیزی –افزو  و تکرار
 که حالی در شوند،می فهرست( هامخوانیه یا) «هاناهمخوانی» از فراوانی زاید

ن»ساده اسلام را از  یجمله یک با که بودمی ترراحت آن را هم و  کردمیجدا « کافرو
که  ساخت.با تهدیدی ابدی محکم و استوار می ن»این   که آن چه را« کافرو

 برانگیزی نیست.و توجه کنند چیزِ تازهکنند ستایش نمیمسلمانان ستایش می
سوره به عنوان تهدید خیلی سطحی و به عنوان دعوت به آشتی و بحث هم  این

 خیلی زمخت است. 
که از لحاظ زبانی نه تنها تفاوتنشان می ی خودبا یافته رد پوئینگِ  گذاری دهد 

گفته شد، این نگاه تنها زمانی معنا همانبلکه همخوانی هم ممکن است.  که  گونه 
که این سوره فقط پیدا می کلِ دین کند  ارجاع به بعضی از نکات محدود شود و به 

 . نشود
کتیک را داشتند ی ادیانِ همه دهنده و که میان دینِ بشارت بشارتگر همواره این تا
 گیرنده نقاط مشترک بیابند. بشارتدینِ 

گذارند، در ها انگشت میها و تفاوتفقط بر جدایی ی قرآنرهسو این هایجمله
که جمله فرقی  -« شما به دین خودتان و ما هم به دین خودمان»انی آن ی پایحالی 

که آیا واژههم نمی ، «راه»)با درک ایرانی( یا به عنوان « نگرش»به عنوانِ « دین»ی کند 
ریانی یا عر« حق»، «راستی و نیکی» فقط به عنوان  -بی باشد( ترجمه شود)با درک س 

  تواند برداشت شود.ی میناپذیرپیامد آشتی
کاملًا رنگ و بوی دیگری به خود و گاه  لهم از بودیسم بدانیم آن  گر ما این متن را م  لی ا

 گیرد. می
کسانی را های نوین را مورد خطاب قرار میمخالفان آموزه ،هر دو متن دهند یعنی 

که باید بشارت شوند. که مخاطبان را فراری داد! مد نظر دارند  کرد  ی  کار  پس نباید 
دست »های دیگر برخوردی دوستانه به سوی فرقهبا  شود تالاش میدر متن بودایی ت

 کند: « دراز
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 ولی در بعضی دیگر هستیم! نیستیمنظر ما البته در بعضی نکات هم
 

گرد هم و سرانجام درخواست می که همه  های خود را مقایسه و دیدگاه آیندشود 
که بتوانند طرف مخالف را به د رستی نظرات خود متقاعد کنند، البته به این امید 

 سازند. 
گر همین  که چرا آنگاه روشن می نیز مبنا بوده باشد، قرآن برای مخاطبانِ  شیوها شود 

نه » -« خوب»گذاری اند. چون ارزشتای آن باقی مانده 4مورد نخستین فقط  8از 
( در متن پالی در ترکیبات na sādhūخوب نه -  sādhūخوب  )پالی:« خوب

گون ، شودمی تکرارهشت بار  یک جمله ،ساختارهای متشابهدر تقریباً  ، وگونا
که خیلی باعث آشفتگی فکری می گردد. حتا برای نگارنده به هنگام چیزی 

گرفت.   رونویسی ترجمه آلمانی چندین خطا صورت 
 «کنممی ستایش – أعبد  » و «کنمنمی ستایش –لا أعبد  »همچنین ترکیباتی مانند 

ها را توان تفاوتِ آنشوند و به همین دلیل نمین همسان نوشته میقرآ یهدبیر در
کم دو تا از هشت امکان در دبیره مشابه  که شودباعث می ؛ البته همیندید دست 

کنند. در ضمن گوش« بکارگیری» احتمالاً  ،جلوه  های الگوی سبک بودایی برای 
 کرد. آمیز جلوه میآرامی بسیار اغراق -عربی

که ظاهراً در آغازِ همچنین میجا  در این گرفت  گونه  باید در نظر  اسلام آرام آرام یک 
گریم  گیری از فاصله گرینام  و چرخش به سوی  دارا  بهداد. حتا بنا رخ می دارا

 -کنندمی مطرح را آن مسلمان ارتدوکس عالمان که موردی –ی برداشت سنت
که توسط آیههای قدیمیآیه که نامداراتر و تری در قرآن وجود دارند  های جدیدتر 

های های قدیمی را منسوخ و آیهشوند. آیهناپذیرتر هستند جایگزین میآشتی
گویند.   جایگزین شده را ناسخ 

که متناز این رو شگفت اولیه بعدها دچار تغییرات و تفسیر نوین شده  انگیز نیست 
کردن رخ داده ا 109ی سورهر مورد د باشد. کوتاه   ست. این روند با 
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گرفته شده باشد جا سخن از در این-چنانچه متن اصلی از متون بودایی الهام 
تواند از هشت آیه / بیت به گاه متن اصلی نیز میآن -برداری مستقیم نیستکپی

کلمه احتیاج داشت تا  جای چهار تا تشکیل شده باشد. در این جا فقط به یک 
 «.بعض»متن معادل بودایی به عربی بیان شود: 

 
ن  عابد بعض ما تعبدو

که شما ستایش می  کنم.کنید ستایش میمن بعضی از چیزهایی 
 

کلًا خیلی بازتر بود گفتگو  چندین  -بودیسم در مقایسه با ادیان یکتاپرست برای 
که ادیان در حالی  -های بزرگ با برهمانان هندو مستند شده استسده بحث

ی هم رفته بیشتر به آشتی گرایش دارند: یا به دین من یا ناپذیریکتاپرست رو ی 
 لعنت ابدی در آن دنیا )یا شاید هم در همین دنیا(.

تواند قابلِ میبرخورد بردبارانه و دوستانه مسلمانان در برابر دیگران یی در چنین فضا
 . تصور باشد

گر این سوره را متأثر از  که بعدها تغییر داده شد، میا توان آن را الگوی بودایی بدانیم 
 وتاه به این شکل زیر بیان نمود:ک
 

ن(، در بعضی نکات هم باور » ید )کافرو که شما دین دیگری دار ای 
های "دین"هستیم در موارد دیگر ولی اختلاف وجود دارد، چون ما 

گرد هم آییم و با هم  یم )پس   «.کنیم( گفتگومتفاوتی دار
 
 اسلام ینآغاز دورۀ ی ابریشم در. بودیسم بر سر جاده4

که در آغاز توضیح داده شد، مکانِ قرینه همان ای برای آغاز اسلام توسط گونه 
ی عربستان بلکه در منطقه پیرامون نه در شبه جزیره ،INARAH پژوهشگران اناره

گویی به این ی ابریشم تشخیص داده شده است. برای پاسخشهر مرو بر سر جاده
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ی بودیسم بر آغاز اسلام چطور و که تأثیرگذار چگونه رخ داده است، لازم  پرسش 
که موقعیت بودیسم در این منطقه در زمان آغاز اسلام  چگونه است ابتدا بدانیم 

 نویسد: در این باره می 89بوده است. اسکار فون هینوبر
 

گرچه ساسانیان دین زرتشتی داشتند ولی به نظر می»: 112ص  که ا رسد 
گرا داشتند.  نسبت به بودیسم رفتاری مدارا

کوشانیان در شمال غربی هندوستان یک  نِ زما از پاشی پادشاهی  فرو
کوچک سلسله پادشاهی که ظاهراً نسبت به بودیسم  ندآمد پدیدهای 

های خود را با معابد، دیرها نظر مساعد داشتند. پادشاهان نیز پایتخت
میلادی  5و  3های آراستند. میان سده)گنبدها( می Stupa هاهاستوپو 

کسیلا و همچنین  هپتوترین اسباشکوه در جولیان در منطقه تا
ر زرق و برقِ در هده )در جنوب جلال آباد( ساخته شد و هاستوپ های پ 

کوه کندهصخره معبد بامیان در  گردید. ای    کاری 
پیمود. اوج رونق خود را میدر این زمان بودیسم در غرب آسیای میانه 

منطقه از حملات  ینی سخت خود را در ادین بودایی نخستین ضربه
که قصد حمله به هون کرد. هفتالیان  یافت  های سفید )هفتالیان( در
کردند. ولی  هند کسیلا را ویران  گندارا و تا  همانداشتند بر سر راه خود 

کانیشکا در روایات بودایی که تصویر  گونه گونه  آمیز ای بس اغراقبه 
ید علیه بودیسم های سفترسیم شده، به همان اندازه نیز خشونتِ هون

که ویرانگری هون های سفید در پروبال داده شده است. در حالی 
تسانگ -که زائر چینی هسوان مناطقِ بودیستی به آن میزانی نبوده

عات بهتری اطلاشناسی به ما زیرا باستان خواهد به ما بباوراند.می

                                                      
89 Oskar von Hinüber, Buddhistische Kultur in Zentralasien und Afghanistan, in: Heinz 
Bechert und Richard Gombrich (Hrsg.), Die Welt des Buddhismus, München 2002. S. 108-
140. 
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کسیلا واقعاً خسارات فراوانمی گندارا و تا که  ی دهد. )...( در حالی 
 «در غرب تقریباً از این حملات مصون باقی ماندند. واقعدیدند، معابد 

 
که در این منطقه غالب بودند چنین دربارۀ فرقه ، در ادامهاوسکار فون هینوبر هایی 

 دهد:توضیح می
 

گندهاری )توضیح نویسنده: راهباحتمالا : »115ص  که به زبان  هایی 
که با زبان پالی  گفتند خویشاوند است( سخن مییک زبان هندی میانه 

کثراً پیروان مکتب درم که در سدۀ  Dharmaguptakaپتَکَه کوها به  7بودند 
کرده بودند.  هسوانبی و کوچک هایفرقه -Hsüan تسانگاهمیت تنزل 

tsang در هند برخورد نکرد و حتا در آسیای میانه ها با آن اصلاً  زائر چینی
گروه کوچکی از آنفقط  اقی مانده بودند. با از میان رفتن این ها بهای 

گندهاری نیز بسیار محدود شد و سرانجام جای خود را به  مکتب، زبان 
حالا به  Sarvāstivādin دینزبان سانسکریت داد، یعنی زبان سرواستیوا

 «تبدیل شده بود.مکتب غالب 
 

که در دورۀ آغاز شکلبه نظر می در این منطقه ن سرواستیوادیفرقۀ  ،گیری اسلامآید 
 نویسد: می 90غالب بوده است. در این باره پ. و. باپات

 
که زبان سنسکریت را به عنوانِ زبانِ ادبی » در میانِ مکاتبِ بودیستی 

 شاخۀ ستهاویراوندینخود برگزیدند، شاخۀ سروستیوادین به 
Sthaviravadins شود. با زوالِ ستهاویراوندین در هندوستان تر مینزدیک

                                                      
90 P.V. Bapat, Principal Schools and Sects of Buddhism, in:  P.V. BAPAT, (Hrsg.),  2500 
Years of Buddhism. Delhi 1956; reprint 1987, S. 86-121. 
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کشید. )...(  همهایان نحلۀ مکتب تمامی بار مبارزه علیه این را بر دوش 
ی شمالِ  ،پنجاب ان،این مکتب در هندوست رونق یافت و استان مرز

کانیسکا )سدۀ نخست میلادی( بزرگ کستان( و  ترین غربی )امروز در پا
 « )...(ها بود.حامی آن

که همۀ چیزها زنده ط همین مکتب هستند، سروم آستی، توس این باور 
 ,S.ivگردد )پانویس: نیکایه برمی-احتمالًا به سمیوتا و شودنمایندگی می

15; also cf. M, i, 3 َکه ما با مفهوم س  sabbham atthiاتهی بهم( جایی 
که نام خود را به این مکتب داده است. روبرو می شویم. همین باور است 

گرایان ها جزو واقعبودایی، سروستیوادین در میانِ مانند ستهاویراوندین
 «روند.به شمار می

 
که تنها جریان بازماندۀ  وادینترهبرای  سنسکریتینوع بیان  ،ستهاویراوادین است 

کنون دینِ می هیانهبودیسم هین کثریت مردم در  باشد. این نسخۀ بودیسم هم ا ا
کنونی سری کامبوج میکشورهای   باشد. لانکا، برمه، تایلند، لائوس و 

که احتمالًا بیشترین تأثیر را بر اسلام های بودیسم، فرقهین نسخها هایی هستند 
گرفت. در خصوصِ شاخۀ اندنهاده گرچه نباید تأثیر بودیسم تبتی را نادیده  ، ا

با نکات زیر روبرو  91در دانشنامۀ بودیسم  Sarvāstivādaبودیسم سرواستیواده 
 شویم: می

  به بعد : 405صفحه سرواستیواده، سرواستیوادین، از 

 
که از انشعابِ ستهویرواد» ن آمد و هیک مکتب بودیستی  احتمالا  بیرو

 232تا  273پیش از میلاد در دورۀ حکومت آشوکا ) 244حدود سال 
گرفت ،پیش از میلاد( سروم » ، ستهویراواده از سنسکریت ِ نام)...(  شکل 

                                                      
91 Klaus-Josef Notz, Das Lexikon des Buddhismus A-Z. Grundbegriffe, Traditio- nen, 
Praxis. 2 Bd., Freibug im Breisgau 1998. 
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که تا حدود  برگرفته شده ،)همه چیز هستی دارد( sarvam asti «استی
د، زیرا این مبانی کنگم سرواستیوداده را بیان میمعینی مبانی فلسفی د  

کنون و آینده را کرمههای با تکیه بر آموزه گذشته، ا ، هستیِ همزمانِ 
کنون، و برای آینده گذشته بر ا آشکار بوده  پذیرفته است )...(  یعنی تأثیر 

کنون )ز گذشته و آینده را در ا کند. مان حال( داخل میو شناختِ امور 
که در برابر چشم دل، عملِ  ن آن  شناختِ را به امور ملموس البته بدو

ترین مکتب در شمالِ به مهمسرواستیواده  در این رهگذر، تقلیل بدهد.
که این  گردید. از همین جا بود  کشمیر تبدیل  گندهار و  هند میانه، یعنی 

گسترش یافت، و حتا جریان غالبِ بودیستی بعداً به سوی آسیای می انه 
کامبوج نیز رسید.  تأثیرات سرواستیواده در جاوه، چین به برمه، تایلند، 

  « )...(باشند.و ژاپن تا تبت قابل اثبات می
 

 ،(1965)ناشر ف. برنهارد   Udānavargaورگه ههای سنسکریت اوداندر نوشته
 را در خود داشت. Udānaو اودانه   Dhammapadaاز دهمپده  ایآمیزهسرواستیواده 

جریان بودیستی در آسیای میانه اشاره رفته همچنین در این جا نیز به اهمیت این 
 Udānaاودانه  است، ولی یک مورد مهم دیگر باید مشخص و روشن شود: اهمیتِ 

که در فصل بعدی بدان پرداخته خواهد شد.نقطه به  ای تعلق دارد 
 
گزارش5  و احادیث Itivuttaka کههتو  یتیهای اِ . 

ها سخنان و اینباشند. می 92احادیثیک بخش بزرگ از ادبیات سنتی اسلامی، 
رشهمچنین  که در بعضی موارد نیز ب   نیز را وقایعیهایی از زندگی پیامبر هستند 

که پیامبر در آندربرمی کرده است. را تفسیر می هاآنها دخیل بوده و گیرند 

                                                      
نویسنده در همین « بندیجمع»توانید به برای داوری در خصوص اعتماد تاریخی به این نوع نوشتارها می 92

کنید.    جلد رجوع 
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کوچککوتاه که طلاعات را در برمیترین اترین احادیث  گیرند، برای نمونه: این 
 سالگی درگذشت.  63پیامبر در سن 

که یان آغاز می این احادیث همواره با یک زنجیره معمولًا چنین است  شوند از راو
کهنزنجیره می البته که کوتاه و بلند باشد. در  فقط یک  93ترین لایه احادیثتواند 
ی از سخنان پیامبر در  یا« ) ... امشینده»مله مانند ج کافی بود. بسیار  ).....

کتفا شده است ؛ در بیشتر مجموعه احادیث بخاری فقط به یک شخص معتمد ا
برای نمونه به عایشه، همسر پیامبر، ارجاع شده است. در درازنای زمان، در جاها 

از زندگی پیامبر مانند ابن های نخستین بعضی موارد و به ویژه در زندگینامه
یان برخورد می، ما با زنجیره94اقاسح گزارشای از راو که از واقعۀ  شده بلندتر کنیم 

 هستند. 
گزارش همراه  پیامبر / بنیانگذار دین دربارۀ احادیث یا روایاتیچنین  که با ذکر منبع 

سخنان مانند  البته از مسیح مجموعه باشد در یهودیت و مسیحیت وجود ندارد.
کلمات قص کوانجیل توماس یا  گفته نمی د( وجود دارQ) 95ارِ  که این ولی  شود 

کسانی یانی سخنان چگونه و توسط چه  به ما  یا به اصطلاح توسط چه راو
ن رسیده گزارشنبعِ م ذکراند، یعنی بدو  هستند.   

گزارش که دهی فقط در بودیسم وجود دارد. چنین  گزارش حوادث  کلمات قصار یا 
شوند، در آغاز می« امشنیده»یا جملۀ با ذکر منبع یعنی ذکر اشخاص معتمد 

                                                      
کنید با ویلفرد مادلونگ ) 93  گتیه lungMadeilferd Wمقایسه  (، ادبیات دینی در زبان عربی، در: هلموت 
(Helmut Gätjeکلیات دربارۀ فیلولوژی زبان عربی. جلد دوم: ادبیات ، 1987شناسی: ویسبادن، ( ]ناشر[ 

 302ص 
گزارش محمد ابن إسحاق، تنظیم شده توسز  94 سیره ابن إسحاق در بازنویسی ابن هشام: زندگی محمد طبق 

گوتینگن F. Wüstenfeldtناشر ف. وستون فلت )ام، عبدالمک ابن هش . ترجمه 1860-1858(. دو جلد، 
گولوم ) اللَ ابن إسحاق، ای از سیرت رسول(، زندگی محمد. ترجمهAlferd Guillaumeانگلیسی از آلفرد 

کسفورد   1955آ
که در انجیدر انجیل 95 قس )مارکوس( ل مرهای متی )متیوس( و لوقا )لوکاس( از عیسا سخنانی وجود دارد 

که با حرف مجموعه آموزه )که از بین رفته است( برمییک  بهشوند. این مورد عمدتاً یافت نمی « Q»گردد 
 شود. مشخص می
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گرفت. در بودیسم حتا یک بودیسم برای زندگینامۀ بودا مورد استفاده قرار می
که عنوان آن به زبان پالی  نوشتهمجموعه  [ یعنی هکتهو  ]ایتی« Itivuttaka»وجود دارد 

هوم دربارۀ مف 96نامۀ بودیسمکند. در فرهنگرا حمل می« امگفته شده / شنیده»
کا آمده است: ایتی  وتا

 
گفته شده(؛ ، پالی)»  کهپیتهسوتهمجموعۀ  5از جلد  نوشتاراینگونه 

Suttapiṭaka نیکایا-هکاز خودَ  یا به عبارتی Khuddaka-Nikāya مجموعه ،
سخنان آموزشی بودا دربارۀ  در جلد یک هاینوشتهقوانین دینی پالی. 

کنار بخش   Suttanipāta نیپاتهسوتهاز  هاییمسایل اخلاقی هستند و در 
ترین جزء این مجموعه قوانین دینی ]شریعت[ کهن  Udānaو اودانه

اضافات بعدی را نشان  3و  2در فصل هستند. متن پالی شماره یک 
تهایتیدهد. یک متن سنسکریت با عنوان می پیروان جریانِ سط توکه و 

گردیده بود )ترجمه چینی آجمع سرواستیوادی  «ن باقی مانده(.آوری 
 

تهایتی»مجموعۀ   از لحاظ سبکی و مضمونی شبیه« اودانه»که درست مانند « کهو 
که مکتب غالب بودیستی بود وادی، هر دو برای سرواستیاندساخته شده هم ها 

جریان غالب بودیستی بود، یعنی همان  مرواین مکتب در اهمیت فراوان داشت. 
که از نظر پژوهشگران    .سرآغاز اسلام بوده است« اناره»مکانی 

که در این  تهمجموعه ایتیاین  یخ کهو  یموضوع بر سر تار ییا وقایع نگار  نیست نگار
. 5.  2. در بخش دوم، بند فهمید 97از توصیف اوسکار فون هینوبر توان بخوبیمی

تایتی 4 گفته شد( سخن می، کههو  که  گفتار قصار )آنگونه  ه گوید و ادامهینوبر از 
 دهد:می

 

                                                      
96 Klaus-Josef NOTZ, Das Lexikon des Buddhismus A-Z. a.a.O.  S. 210 
97 Oskar von Hinüber, A Handbook of Pāli Literature, Berlin 1996, reissued 2001, S. 46 
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تهایتی » گفته شده» :شودگونه شروع میمتن این]« کهو  شاملِ  [«این طور 
که همه سورۀ  122 . ها[ تشکیل شده استها ]آیهاز بیتکوتاه است 

تنظیم  اود )یادداشتِ نویسنده: منظور اودانه است( مانندبدین ترتیب 
کنار شده  §) navaṅga نونگهفهرست  یکدیگر در و هر دو متن همواره در 

 Suttantas آغازِ هر سوتنت. )...( این متن نام خود را از اندشده( ذکر 10
گفتارِ آموزشی[   §) Tipiṭakaکه پیگرفته و با همۀ متونِ دیگر در تی]سبدِ 

 vuttam hetam bhagavatā vuttam arahatā ti me( تفاوت دارد. 53

sutam «گفت آراهان گفت بودا، این طور   .«ت؛ این طور شنیدماین طور 
 

کوسمبی  گویا در  گفتار قصار  ی[ Kosambiاین وقایع و   ]نزدیک احمدآباد امروز
که البته به عنوان  آوریجمع Khujjuttarāوجوترا توسط یک زن به نام خ شده باشد 

گفته شدهاین طور شنیده»عبارت آغازین  شود.افسانه قلمداد می « 98ام / این طور 
« evam me sutam »گزارشِ واقعه آمده است یاد  بیاناین شکل  به ر پایان هر 

گونه  - ayam pi attho vutto bhagavatā iti me sutamگردد:  می بودا  دربارۀاین 
 همین فرمولبندی در اودانه نیز آمده است.  ،ام، این طور شنیدهگفته شده

 
این مجموعه این  ،99کهپیتیبودیستی  [کانونیترازمند] متون برای دیگر در مقدمه

کوچک( =که نیکایه: خود خودکهستون: در شود: )گونه توصیف می رد،   خ 

                                                      
که با  -«iti»)سنسکریت( از یک بخش آغازین  ttakaṛitiv)پالی( یا  ka-vutta-iti« کهوُتهایتی»شکلِ  98

کرد(« diye»گردد )شاید بتوان آن را با نقلِ قولِ مستقیم مشخص می کامل  -ترکی مقایسه  « vṛt»نشانۀ حالِ 
گفته شد»ند هایی مانساخته شده است. ترجمه« ka-»و پسوندِ  گونه« اماینگونه شنیده»یا « اینگونه  ای به 

 ترجمۀ آزاد این واژه هستند. 
99 Anonymus, Guide to the Tipiṭaka. Introduction to the Buddhist Canon: Bangkok 1993, S. 
103; 

که تی کوچک الفظی: سه سبد(که  )معنی تحتپی تهگفتنی است  کتابخانۀ  است.  خود به تنهایی یک 
 باشد. جلد می 40چاپِ بانکوک آن به حروف تایلندی بیش از 



www.kandokav.net

126 
 

 
های بودا بلکه کیفیتِ متنوعِ این مجموعه نه فقط شاملِ خطابه»

کثراً به نظم،، Doktrinärای رهنامهگردآوری نکاتِ  دربارۀ  یگزارشاتو  ا
ویسنده: مبارزات شخصی و دستاوردهای تراس و ترنن )یادداشتِ ن

 بودا و غیره سرگذشتِ های تولد، همچنین داستان و ها(ها و راهبهراهب
که  «بیانگرِ مضامین این مجموعه باشند.توانند می هستند 

 
 Itivuttaka Pāḷī، 107ص 

که به چهار  (Sutraسوره ) 112شاملِ  ،رسالۀ چهارم» ، nipātaته انیپاست 
گرچه یگر را تکمیل مییکد ومخلوطی از نظم و نثر، تقسیم شده  کنند. ا

گفته های الهامی بودا است در جلوی هر این مجموعه مانند اودنه شاملِ 
گفته شده» Iti vuttam Bhagavatāبخش عبارتِ  گونه دربارۀ بودا   «این 

که در آن یادداشت خوانده می مانند یک دفترچۀ نوشته این آمده. شود 
کوتاه بودا نوشتهیادداشت  «د.انشده های 

 
کوچک از اود که در این جا نشان می بخوبی که استخراج شدهنه ایک نمونۀ  دهد 

بودا بلکه بر سر موضوعات اخلاقی   واقعیِ موضوع نه بر سر اطلاعات پیرامونِ زندگیِ 
 باشد:می -خواهد بود« الاهیات»برای یک دین یکتاپرست سخن از -و فلسفی 

 :100؛ ترجمه از اولدنبرگ8اودانه، جلد یک، 
 

 اعتنایی در برابر زن و فرزندبی»
 ام.این طور شنیده

                                                      
100 Hermann Oldenberg (Übers), Heinz Bechert (Hrsg.), Reden des Buddha - Lehre, Verse, 
Erzählungen 

 269، فرایبورگ، بازل، وین، ص 1993/  1922ای از هاینتس بِشِرت. چاپ با مقدمه



www.kandokav.net

127 
 

دیکه هپینیاَنات، باغ یِتَوَنهدر  Sāvatthīزمانی متعالی ]بودا[ در ساوتهی 
Anāthapinḍika  ،گذراندن بود  .در حال وقت 

 «....  در آن زمان عالیجناب سمگامجی
 

گزارش داده می که دردر ادامه  کند. ندش را ترک میهمسر و فرز راهب آن یک شود 
کنند و وظایفِ همسری و پدری زن و فرزند به جستجوی راهب می پردازند تا او پیدا 

که زن و فرزند، راهب را پیدا میرا به او یادآور کنند. زمانی  کاملًا  کنند،ی  راهب 
اندازد. وقتی بودا این نشیند و حتا یک نگاه به زن و فرزند خود نمیحرکت میبی

که توانسته خود را از بیند با چند بیت این راهب را ستایش مییصحنه را م کند 
( به زن و فرزند آزاد kleśaو سنسکریت:  kilesaها )به زبان پالی: همۀ دلبستگی

  باشد. می هها شرط اصلی ورود به نیروانسازد، زیرا رهایی از دلبستگی
که در احادیث آمدهدر اسلام نیز موضوعات ست نه بر سر توصیف در مرتبۀ نخ ی 

که در قرآن ناروشن بیان شده به عبارتی  زندگی پیامبر بلکه بر سر موضوعاتی است 
 .باشدمی ایل حقوقی و الاهیاتیبر سر مس

که زندگی یک فرد  کافی است، در « وقایعِ »برای بسیاری از ولی از آنجا  ی نا ضرور
که در سیستم روایی ]داستان حیلهبودیسم به یک  گنجانده شده: متوسل شده  ی[ 

به این  او نیز آورده شده است. پیشینبودا بلکه از زندگی  نه فقط وقایعی از زندگی
که به زندگی پیشین بودا برمیبخش از  شود گفته می Jātakas« جاتکه»گردند وقایع 

که محبوبو می گفت  کشورهای بودیستی است. ترین مجموعه داستانتوان   ها در 
ن بر این در   آمده است:  Guide to the Tipiṭakaافزو

 بودا تولد هایداستان –  Jātaka Pāḷī. 111صفحه 
 

گوتمها این داستان» که او هنوز  یعنیبودا، هدربارۀ زندگیِ آغازینِ  زمانی 
که  گسترده به نظم است  کارِ  یک بودهیستا بود، هستند. جاتکه یک 

، باشدمی دادارای پانسد و چهل و هفت داستان از زندگی آغازین بو
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های داستان سخن است(. )...( در این داستان 550)معمولًا در برمه از 
که بودهیساتا برای رشدِ و به  رفتاریقی و اصولِ اخلا ،تولد نهفته است 

گرفته بود تا به بودایی برسد.  «کمال رسیدنِ خود در نظر 
 

کوتاهنسخه ،«مبتدیان»در ضمن برای  استخراج شده  هاتری از همین داستانهای 
که البته برای خوانندگان  ،هاترین و مشهورترین این داستان. شاید مهم101است

 Vessantaraمربوط به تولد بودا به عنوان شاهزاده وسنتره  هستند،رترین غربی دشوا
گوت ۀدوبار یعنی آخرین تولدِ  که به عنوان   Gautama هسیدرت همبودا پیش از آن 

Siddharta  منیخ جومسای  باشند.شاید، میبگچشم به جهانManich Jumsai  این
 کند: مورد را این چنین معرفی می

 
ی » روشِ زندگیِ بودیستی، از خودگذشتگی و بزرگواری و همچنین یار

رساند به فقرا، نیازمندان و بیماران است )...( و چنین بوده زندگی 
که به مقام بودا نایل آید.  «پیشین مردی پارسا پیش از آن 

 
)بودا در زندگی پیشینش( است  Vessantaraشاه وسنتره   موضوع این داستان بر سرِ  

او  در این رهگذر،. کردهخوب انباشت  کرمهالعاده های فوقکه با انجام بزرگواری
که در قلمرو پادشاهیفیل سفید جادویی بارش باران را فراهم  موجباتِ  اشاش را 

گروه از دیدارکنندگامی که هدیه می Kalingaکلینگه ن از کرد به یک  کند. زمانی 
که به تبعید نوردد مجبورش میخشکسالی قلمرو پادشاهی او را نیز در می کنند 

 ،. پس از مدتیکننددر جنگل زندگی  ،Maddiمدی  ش،همسر و 102دو فرزند برود و با
                                                      

هایی ؛ از همین نویسنده همچنین مدخل1990بانکوک  Ten Lives of Buddha برای نمونه منیخ جومسای 101
 اند.بر بودیسم، تاریخ و ادبیات تایلند منتشر یافته

شناسد. نامِ می ) ชาลีChaalii(و  ǎǎKanh )กญัหา( در تایلند این داستان به عنوان داستانِ  هر بچه 102
 Marieامع آن به انگلیسی توسط ماری موسئس هیگینز ؛ ترجمۀ ج«جاتکه بزرگِ وسنتره» -تر آن  رسمی

Musaeus-Higgins :است 
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که یص حر یک برهمان پیرِ  ،این شاهزاده با دو فرزندش در جنگل تنها بودند زمانی 
خواهد آید. او در پی دو خدمتکار برای همسر بسیار جوانش بود و از وسنتره میمی

که او دهد. داستان با دو فرزندش را به برهمان می نیز که فرزندانش را به او بدهد 
که البته آنفرزندان برای فرار آراسته می حوادث جنبی مانند تلاشِ  ها را شود 

که وسنتره همسرش را نیز خدا می Indraایندر که . از آن جا کننددستگیر می ترسد 
کسی بدهد، کند. اوتصمیم می مانند فرزندانش به   گیرد برای حل مسئله دخالت 

رود و خواهان همسر او کند و نزد وسنتره میخود را با ظاهری دیگر آشکار می
خدا  رایکند ولی ایندشود. بودای آتی همسرش را نیز مانند فرزندانش بذل میمی

دهد. برهمان دوباره همسر را به عنوان پاداشِ از خودگذشتگیِ به وسنتره پس می
که با فرزندانِ وسنتره بدرفتاری می کیفر خود میهم  رسد. سرانجام دوباره کرد به 

گمارده مینیز بارد  و وسنتره باران می  شود. دوباره به عنوان شاه 
شود، در این غیرخدایی ظاهر می ودیسمِ که در ب« خدا» هصرفِ نظر از مفهوم ایندر

اش: ، مانند داستان راهب و خانوادهاستجا اساساً موضوع بر سر موارد فلسفی 
که همچنین فقط به عنوان یک خوانش از « رهایی از قید و بندِ همسر و فرزند»

که او نیز به هنگام  « زندگی ترک خانه و»زندگینامۀ خود بودا قابل مشاهده است 
یعنی « بند / یوغ»به معنی  Rahula)رهوله  را اش رهولهدهشزادهپسر تازه همسر و

 کند. وابستگی به زن و فرزند( ترک می
داستان وسنتره در چندین بخش تایلند و لائوس جشن مخصوص دارد، به زبان 

و به صورت «( تولد دوباره بزرگ)»  - เทศน์มหาชาติ - Thêêt Mahaachâat یتایلند
 بسیاری از معابد بر دیوارها نقش بسته است.  تصویر در 

                                                      
Jātaka Māla - or Garland of Birth Stories. Bibliotheca Indo-Buddhica No. 50. Delhi 1988 
(Erstausgabe Colombo 1914). S. 178 – 196. 
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شود، ولی ظاهراً این در روایات اسلامی زندگی روزمره پیامبر به تفصیل توصیف می
شود: هر چه توصیفات دیر نوشته شده باشند، دقت در جزئیات قاعده رعایت می

 رود. بالاتر می
های ودیستی و سیرههای بتوان از یک توازی میان نوشتهاین جا می همچنین در

کرد:   Buddhagosaروزانه بودا در یک نوشته به نام  کارها و مشغولیاتِ اسلامی اشاره 
 میلادی توصیف شده است:  5از سدۀ 

که در واقع تفسیری )« Sumangalavilāsinī»این نوشته  ( است بر Aṭṭhakathāنام دارد 
 :103خوانیمونه در آن جا میسخنان قصار بلند. برای نم - Dīgha Nikāyaکایه دیغا نی

 
او  نخست شود.بیداری به سه بخش تقسیم میدر آخرین شب وظایف»

که جسم خود را از خستگیِ پیش از ظهر بخاطر نشستن بسیار  برای این 
پایین رفتن -، یک بخش از وقت خود را با بالاطولانی رها سازد

 « رود ...گذراند. در بخش دوم او به اتاق عطرها میمی
 

که نمونه نشان می این متونِ  گذار یک جزئیاتِ زندگیِ پایه دانستن اشتیاقدهند 
ولی این چگونه وارد روایات اسلامی شده  است. ربوط به تمامی ادیانمدین، 

که روایات اسلامی میاست؟ طبعاً در این جا می گفت  توانند یک روند توان 
کرده باشند و به اصطلاح پویایی درون . ولی در این اندداشتهی خود را مستقل را طی 

که البته نزد سرواست ها وجود ندارد بلکه در یهجا یک قرینۀ بودیستی وجود دارد 
که یافت می tantrischen 104ایهبودیسم تنتر مبانی بودیسم تبتی یعنی  اساساً شود 

                                                      
کتابِ اولدنبرگ، ص  103 کنید به   (I) 452نگاه 
کنید به: 104  نگاه 

Govinda Anagarika, Tantric Buddhism, in:  P.V. BAPAT, (Hrsg.), 2500 Years of Buddhism. 
Delhi 1956; reprint 1987, S. 312-327. 
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یان سنتیِ دهدرا تشکیل می Lamaismusلامائیسم  این  guru-paramparā . دربارۀ راو
 نویسد: می 105خۀ بودیسم جانن پاورزشا

ها و آداب وابسته از آموزه ]نحله/فرقه[ به یک شاخه Guruهر مرشد »
یشۀ خود را در آغاز  فراوانند در بودیسم های دینیاست. شاخه و همه ر

از اهمیت دانند. شاخۀ دینی به این دلیل گیری بودیسم میشکل
ها مینی برای اصالت آموزهچون به عنوان تض العاده برخوردار استفوق

 «شود.نگریسته می
 

های روایی مرشد به نکات زیر زنجیره نامۀ بودیسم در زیر مفهومدر فرهنگ
یمبرمی   :106خور

 
کنار روایات  bla brgyudتبتی  guruparamparā /سنسکریت  ») ( در 

ها و ، آیینبنیادینهای شفاهی آموزه ( سنتِ Tantraها )کتبی در تنتره
نل اعما همین  .وجود دارندای اساسی همۀ ادیان تنتره عناصرِ  پوییدرو

 .کندصدق می و لامائیسم Vajrayānaهای وجریانه برای شاخه نیز
خود  توسطای بودیسم یا های تنترهآموزهکه  پنداشتاین  صرفِ نظر از

کیامونی، بودا، اعلام شده یا توسط  مهم بودایی به عنوان  قدیسینشا
به  ،  انتقال مستقیمādibuddhaبودا آدی ملهم از ، به ویژهوحی خدایان

گرد یک پیش شکل شفاهی این شرط مسلم برای حفظ از معلم به شا
از طریق سنت  .باشدیک اصل می هاسنت و همچنین اعمال دینی آن

که طی زنجیرهزهشفاهی آمو ی رسیده، ها  ای منسجم از شاهدان به راو

                                                      
105 John Powers, Introduction to Tibetan Buddhism. Ithaca, N.Y., Dt.: Religion und Kultur 
Tibets. 2. Aufl.. aus dem Englischen von Jochen Eggert. O.W. Barth-Verlag (o.O.) 1995, S. 
215. 
106 Klaus-Josef Notz, Das Lexikon des Buddhismus, a.a.O., S. 185. 
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گردیده معمولًا به عنوان وحی / ا لهام آموزه توسط خود خدا نصیب او 
 «.است

 
که در اسلام نیز  گروبولد انجام شده، می« نقد اسناد»این   Bechertتوان نزد بشرت / 

Gröbold /  کرد 79در صفحه  : 107مشاهده 
 

که بتوان نویسندگان فراوان این دوره و آثارشان را از لحاظ » برای این 
کرد، لازم است زمانی طبقه گردان نامهکه شجرهبندی  های معلمان و شا
paramparā ی از متون حفظ شده را اند، به دقت مورد بررسی که در بسیار

گیرند و با هم مقایسه شوند.   108«قرار 
 
 گرایی در هند. ادیان و التقاط6

که به عنوان مکانِ قرینهمنطقه  است ای، خطهگرددطرح میای برای آغاز اسلام ای 
کنارِ  یگیانااز  واقع است و دۀ ابریشمجا که در  کتریا  Marigiana 109مار  Baktrienتا با

گردد. این ها ترسیم تواند به عنوان نقطۀ تلاقی فرهنگمیادامه دارد و  ،]بلخ[
گسترده، مکانی است را بخوبی  گرایی فرهنگی و دینیکه التقاط منطقۀ 

که حال این پرسش طرح می کند.پذیر میامکان یک دین شدیداً  میان آیاشود 
گونه یکتاپرست مانند اسلام که یا به  ای افراطی چندخدایی، و ادیان هندی 

گرایی ، یکیPantheismusخدایی همه یا غیرخدایی  Henotheismusازچندخدا
                                                      
107 Bechert, H., Grönbold, G. Buddhistische Literatur: in: H. Bechert, R. Gombrich (Hrsg.), 
Der Buddhismus: Geschichte und Gegenwart. [Translation from Engl. by Michael Schmidt], 
München 1989, Neuaufl. 2000. Titel des Orig.: The World of Buddhism, London 1988, S. 
66-79. 

کتاب  راویانگزارش دربارۀ  108 یابد. در این جا نیز ابن سعد می« طبقات الکبری»احادیث اوج خود را در 
 نیاز(مد به تفضیل آمده است. )بیهای راویان و یاران محنامهشجره

کنون شهری جدید به نام  مرو هایویرانه کیلومتری 30 در ماریگیانا 109 که هم ا در ترکمنستان « ماری»کهن بوده 
 نیازباشد / بیمی
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گرایشی برای التقاط)مانند بودیسم آغازین( هستند می گرایی وجود تواند اصلًا 
 نویسد: ه میدر این بار Barth 110ثداشته باشد؟ بار

 
که از این » پانشیادها یا نظریهرسالاتی  کهن به ما رسیده عنوانِ او های 

به  ایگستردهاین عنوان، ادبیات  باها را بر خود دارند. دستورالعمل
کانونی که بخش بزرگ آن آپوکریفا ]غیر  [ نامه/ تباهی دست ما رسیده 

گره خورده است. در های دینهمۀ فرقه ادوارِ  هستند و از نظر زمانی با ی 
پانی یشنواین جا او پانیشاد   Vishnuite شادِ و و انواعِ  Çivaiteچیویات او

پانیشادِ الله وجود دارد )پانویس: پانیشادهای عرفانی تا او  او
Published by Râjendralâla Mitra in the Journal of the As.Soc. of 
Bengal, t. xl. p. 170. For the religious reforms attempted by Akbar, 
see Dabistan, ch. x. t. iii. p. 48 seq., translated by Schea and Troyer. 
Compare H. H. Wilson, Account of the Religious Innovations 

attempted by Akbar, in his Select Works, t. ii. p. 379 یای یک ( تا رو
که در پایان سدۀ دینِ جهانی را اعلام نمایند، چیز کب 16ی  ر، توسط ا

گرفت.  «امپراتور مسلمان، با شور خاصی مورد پشتیبانی قرار 
 

پانیشادمشخص شدهاینچنین جا تا این که جزو مهم: او های ترین نوشتهها 
یعنی  نامه ]آپوکریفا[تباهییک  به آن هندویی هستند در آغاز دوران جدید

پانیشاد» که تلاشکته نشان می. این ناضافه شد« الله-او گرفت هایی دهد  صورت 
 112. باخمانصورت داده شوداسلام  وهندوئیسم  میانِ  111تا یک التقاط دینی

Bachmann نویسد: در این باره می 
 

                                                      
110 A. Barth, The Religions of India, authorized transl. by J. Wood, Reprint Delhi 1990, 
Erstausgabe 1882. S. 65: Kapitel: Brahmanism – II. Philosophic Speculations. 

که این عناصر را به هم آمیخته است 111  است. Sikhismusگرایی سیک یکی از این ادیان هنوز زنده 
112 P. Bachmann,  Islam, in: Heinz Bechert, Georg von Simson (Hrsg.), Einführung in die 
Indologie: Stand - Methoden - Aufgaben. 2., durchges., erg. und erw. Aufl., erg. Neuausg./ 
unter zusätzlicher Mitw. von Daw Khin Khin Su, Petra Kieffer-Pülz. Darmstadt 1993, S. 131. 
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 1666جهان، امپراتور مغول، )مرگ دارا شکوه، پسر محبوبِ شاه»
پانیشادها را به فارسی برگرداند و آن را برای مسلمانا ن میلادی( او

 کرد . )...( پذیردسترس
یک سلسله از آثار فقهی تدوین  ،های نابآموزه استوارسازیبرای 
گرایی پیوسته راه خود را باز گرایشات التقاط بدین ترتیب،. گردید

کبر شاه )حکومت  کرد و سرانجام بیان مشخص خود را در دینِ می ا
 «.یافت اش"دین الهی"میلادی( یعنی در  1605تا  1556

 
 : 113شودتوصیف می نیز روابط هند با جهان غرب و خاور نزدیک ،جلدر همین د
 

 های فرهنگی هندبخش ده، مشخصه»
یایی، 174بند  که پیش از فرهنگ پیشاآر : روابط با خاور نزدیک. این 

 از مناسبات و مراودات برخوردار بودهند با غرب، به ویژه با میانرودان، 
گرفته است. سی در اشناهای باستاناز طریق یافته یران مورد تأیید قرار 

ماند؛ به های بعد نیز به قوت خود باقی مینقشِ میانجی ایران در دوره
هندی برای دورۀ آغازین ودایی قابل -ویژه مناسبات تنگاتنگِ ایرانی

در )بابل؟(  Baveruپذیرش هستند. مسافرت تاجران هندی به بورو 
 ]فرهنگ نوشتاری[ خط حتمالًا ورودِ . ااندشدههای بودایی ذکر جاتکه
به ویژه مسئلۀ ارتباط ارتباط با آسیای غربی بوده است.  پیامدِ  ،به هند

مورد توجه قرار  نیز تأثیرات هند بر انجیل و مسیحیت با فلسطین و امکانِ 
که  دهندمدارک قابل دسترس هنوز اجازه نمی گرفته شده است. )...(

کرد. جزئیاتی مانند داستانتیجهقاطعانه بتوان در این مورد ن های گیری 
کم[ قضاوت ی آب، تسبیح یا هالۀ نورانی البته  ]ح  سلیمان و راه رفتن رو

                                                      
113 Halbfass W. Beziehungen zum Westen, in: Heinz Bechert, Georg von Simson 
 (Hrsg.), Einführung in die Indologie, (ebd.) S. 248-254. 
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یشۀ هندی آن که به ر گردد، هنوز قابل بحث است. ها برمیتا آنجایی 
همچنین در خصوص آغاز مسیحیت و یهودیت در هند و موضوع 

توانند برای مانویان مینستوری و به ویژه  بودن مسیحیتِ  میانجی
کنند. )...(  پژوهشگران وظایف جالبی عرضه 

گری بعدها به گری قابل پذیرش است؛ صوفیصوفی تأثیر هند بر عرفانِ 
گردید؛ برای نمونه،  نقطۀ تلاقیِ اسلام هندی و هندوئیسم تبدیل 

 «.زندگره می Vedāntaنته این را با ودا 17شاهزاده دارا شکوه در سدۀ 
 

ی[ نیز در صفحه  114همین جلدنجام در و سرا اشاره  255به افغانستان ]امروز
 شود:می

 
ترین مرکز بودیستی در افغانستان مهم. افغانستان. )...( 177بند »

که در تقاطع جاده ی قرار داشت، جایی امروزی، بامیان بود  های تجار
گرفت و به هنری هلنیستی، ایرانی و هندی صورت می آمیزشِ که 

 )...(«یافت. دیگر انتقال می جاهای
 

کز فرهنگی هند در آن دوران چگونه بوولی راه پا و مرا د؟ آجوی های تجاری میان ارو
 :115نویسددر همین باره می Ajoy Kumar Singh سینگکومر 

 
یای سرخ شناخته شد و مصریان » در سدۀ نخستِ میلادی راهِ در

های آن، ن، بندرگاهای دربارۀ هندوستان، سواحلِ آهاطلاعات بسند
واردات و صادرات، اقلیم و مناسباتِ سیاسی آن در اختیار داشتند. در 
که ما آن را  کتابی نوشت  یانورد یونانی  سدۀ نخست میلادی یک در

                                                      
114 V. Stache-Rosen, Beziehungen zu Zentral- und Ostasien, ebd. S. 255-260. 
115 Ajoy Kumar Singh, Indo-Roman Trade, New Delhi 1988, S. 24. 
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یتره»تحتِ عنوانِ  یای ار  Periplus of the Erytharean Sea« رهنامۀ در
کتابِ می یانوردان و  شناسیم. این، یک   «ست.بازرگانان اراهنما برای در

 
کتابی که به زبان یونانی نوشته شده و از نویسندۀ در ایجا موضوع بر سر  ست 

حرکت در سواحل »که به عنوان  باشدمیاز سدۀ نخست پس از میلاد  یگمنام
یای سرخ شود. در این لاتینی از آن نقل می-به یونانی Periplus Maris Erythraei« در

یایی از مدیتر ،کتاب یای سرخ به هند به تفصیل توصیف  انه از طریقراه در در
یایی پرداختهمی سینگ این اند. شود. ولی نویسندگان دیگر نیز به این مسیر در

 دهد:گونه ادامه می
 

ی بسیار مهم بوده استرابو اشاره می» که این راه برای اهدافِ تجار کند 
یای سرخ می  او همچنینگذشت. است. این جاده از نیل و در

که از خلیج عربی می کالاهای هندی، عربی و اتپوپی  نویسد: "حالا همۀ 
کوپتوس  گذشتندمی هایی مرکز که برای چنین محموله Coptosبه 

 «.شدند."تجاری محسوب می شد، آورده می
 

که سینگ  یایی یک راه زمینی بسیار دشوار را نیز در برابر خود داشت  ولی این راه در
 سد:ینودر این باره چنین می

 
کوتاه دربارۀ برخی از جاده» های مهم، به ویژه جادۀ این ما را به یک بحثِ 

که جهانِ غرب را با هندوستان وچین وصل می . کشاندمیکرد، ابریشم 
یانوردان و بازرگانان این دو مسیر به شرق، راه زمینی و  از زمان باستان در

یایی، نطقۀ شمال غربیِ زمینی در م شناختند. )...( راهمی را راه در
کویری است و هوای  هندوستان قرار داشت. در حال حاضر این منطقه 

یخ های عرب نویسآن در روز بسیار داغ و در شب بسیار سرد است. تار
کرده کویر ترسیم   اند.این منطقه را به عنوان واحه یا مکانیِ حاصلخیز در 
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انی خود را با نگی و بازرگهای فرهاز طریق این منطقه تماس هندوستان
های ایران در زمانِ مقدونیان یونانی و داشت. استانجهان نگه می

 رفتند. ها، مناطقِ تجمعات به شمار میبعدها رومی
گرفت، بخشِ بزرگِ بازرگانی هندوستان از طریق زمینی صورت می

که رومی گرچه راهی طولانی و دشوار بود. )...( ولی زمانی  کوشاا نیان ها با 
کردند، این راهِ زمینی بسیار مطمئن بود. علتِ صمیمانهروابط  ای برقرار 

که تلاش  ،ها راهای پارتاین روابطِ دوستانه در مرتبۀ نخست این بود 
کنند. )...( ولی با سقوطِ  که میانِ هندوستان و روم قرار داشتند، خنثی 

کم کوشانیان آشفتگی و آشوب در منطقۀ شمالِ غربی ]هندوستا ن[ حا
کنترلِ هیچ دولتِ قوی و مرکزی نبودند گرد که تحتِ  ید. قبایل خارجی 

کردند و با برآمدِ قدرتِ مسلمانان در عربستان مزاحمت های خود را آغاز 
یای عربستان زوال یافت.فعالیت یایی هندوستان در در  « )...(های در

 
که از طریقِ از یک راهِ شمالی حرف می Pliniusاسترابو و پلینیوس »  زنند 

توانستند به مصر، عربستان و آن بارزگانان هندی به آسانی می
های غربی دسترسی یابند. این راه پیش از تأسیسِ امپراتوری روم بخش

کابل و سپس به بلخ ادامه می و ساخته شد یافت. از هندوستان به درۀ 
یایی بسیار بیشتر از راه ،ینیهای زمدر آستانۀ عصرِ مسیحی راه های در

 « گرفتند.استفاده قرار میمورد 
 

یای سرخ )جادۀ جا این طور مشخص شده استتا این یایی از طریق در : یک راه در
کم برای مدت طولانی ترجیحاً استفاده  که دست  یه( و یک راه زمینی دشوار  ادو

که راه آبی توأم شد )یک بخش از جادۀ ابریشم(. به ویژه عجیب به نظر میمی رسد 
کمتر مورد استفاده قگیری فزبا قدرت رار ایندۀ مسلمانان در مقایسه با راه زمینی 

 گرفت. می
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 نویسد:سینگ در مورد ساسانیان می
 

های بازرگانی در آسیا را ساسانیان یکی از سودمندترین راه: »44ص 
کنترل خود داشتند. تماس میان مدیترانه، ایران، هندوستان و  تحت 

گردید. هاریبه تبادلِ افکار، فناومنجر چین   «و ابزار تزیینی 
 

پا همچنین طبق شواهد  که تجارت میان هند و ارو مانند « مملوس / واقعی»این 
گ 100، سینگ در صفحه شودها تأیید میسکه  دهد:ونه توضیح میاین 

 
ن سدها سکۀ رومی در بخش» گونِ هندوستان از زمین بیرو گونا های 

که یا از طریق تجارت یا  نشتراآورده شدند  جا پولی به آن هایک 
 « د.انرسیده

 
گوستوس )مرگ  دورانِ  مربوط به یهاسکه به دنبال آن، از پس از میلاد( تا  14آ

. البته این مناسبات تجاری شودگزارش داده میدیوکلتیان و امپراتورهای بعدی 
گسست نیز شده بودند ولی دوباره توسط بیزانسی  ها رونق یافت. دچار 

 
پاشی» گهان به پایان  با فرو کشور نا امپراتوری غرب مناسبات میان دو 

هم در مقیاس محدودی در دورۀ کوتاهی و آنرسید و فقط برای مدتِ 
 «امپراتوری بیزانس رونق یافت.
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 مستقل از هم یا تأثیرگذاری؟ هایهمانندی. 7
 
 : تأثیرگذاری یا اتفاق7. 1

ها، ادیان و نوشتارها، قایسۀ فرهنگبه هنگام مقایسۀ اسلام و بودیسم باید، مانند م
کهن که هر جا می Archetypها الگومیانِ  های توانند مستقلًا پدیدار شوند، و الگو، 
گسترش میکه شکل می Topos هتکرارشوند گذاشت. گیرند و   یابند، فرق 

که او میبرای آشیل پیش کوتاه و قهرمانانه یا یک زندگی  تواندگویی شد  یا زندگی 
که مادرش بدیل دوم را ترجیح مینی و بیطولا داد، اهمیت داشته باشد. از آن جا 

گونه  کرد و او را از هر  دور نگه « بازی مردانه»پسرش را مانند یک دختر بزرگ 
رد. داشت. ولی فایدهمی  ای نداشت، او جوان و به عنوان قهرمان م 

کها هم همین رخ داد: برایش پیشبرای بود او یک خردمند بزرگ یا  گویی شده بود 
کم جهانی بزرگ خواهد شد.  که بدیل دوم را یک حا در مورد بودا این پدرش بود 

گذرا در این جهان دور نگه میترجیح می  که –داشت داد و او را از هر چیز نازیبا و 
 ای نداشت. باز هم فایده

کپی معمولی باشد زیرا این یک عادت برداری نادرست میدر این جا تصورِ یک 
که می کنند و « در جهت معینی»خواهند فرزندانشان را پدر و مادر است  تربیت 

که نادرست میآن خواهد انواع دانند دور نگه دارند، حال میها را از چیزهایی 
کتاب ک ورزش، موتورسواری،  که البته  -سکس باشد  های انتقادی یاخطرنا

 موفقیت در این امر معمولًا چندان نیست. 
های زندگی آشیل و بودا بازتاب این جا تأثیرگذاری ضرورتی ندارد، زیرا داستان در

 باشد و ربطی به مناسبات فرهنگی ندارند. تجارب زندگی می
بودیسم  توان در مورد حواری محبوب مسیح، یوحنا، و همزاد او درمشابه آن را می

ی آن Ānandaآننده  یعنی راهب محبوب کرد. هر دو در سلسله مراتب ها مشاهده 
جانشینان استادان خویش فاقد اقتدار هستند و هر دو رابطۀ تنگاتنگی با مادر 

 استاد خود دارند:
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ی یک انجمنپایه دربودا  به مادرِ آننده  کمک میراهبه برای گذار کند و مسیح ها 
کند. برای توضیح پیش از مرگش از یوحنا خواهش می که از مادرش مراقبت  کند 

گفت: ات، نمیاین تشابه حالا یکباره « حواری محبوب»توان از تأثیر متقابل سخن 
که « ترینداشتنیدوست» کسی  که برخورد می« از اقتدار»است و نه  باشد، و این 

برانگیز ترین رابطه را با مادر استاد خود دارد، اصلًا شگفتزدیکدرست این فرد ن
 نیست. 

کوتاه مدت یا خدانمودی « اجمعر»برانگیز نیست وقتی یک همچنین شگفت
Theophanie  گون مستقل از یکدیگر گونا  ،. برای نمونهشودپدیدار میدر ادیان 

که سوار بر اسب  راق معراج محمد  گیرد و مشابۀ آن زنانه( صورت میبا سر اسبی )ب 
در   Arjuna هانجیل جدید تا مرز خدانمودی آرجون های ]آپوکریفا[نامهتباهیدر 

گیتا   . یابدادامه می Bhagavad Gita بهگود 
کوه سینا پایین می که موسا لوح قوانین را از  آورد و مسیح یک موعظه ولی زمانی 

کوه ایراد می ی  جا دیگر قضیه بر سر یک الگو کند. این کند، آنگاه قضیه فرق میرو
که عمل می [Toposه ]تکرارشوند  کند. است 

عنوان قانونگذار، داوود به عنوان خوانندۀ یا وقتی در عهد عتیق همواره موسا به 
ها را جزو الگوهای باید آن ،شوندمعرفی میمزامیر و سلیمان به عنوان خردمند 

کیفیتها را به عنتوان آنتکراری به شمار آورد و نمی که از وان  کرد  هایی ترسیم 
یخی قابل اثبات باشند.   لحاظ تار

متقابل اسلام آغازین و بودیسم مطرح  اتتوان به عنوان تأثیرچه چیزهایی را می
کردیم برمی که در آغاز پژوهش خود طرح  گردیم: کرد؟ در این جا دوباره به معیاری 

گرفته  دیگرباید در تقابل با یک عنصر  این تشابه ]همانندی[ یا در  گیرددر دین قرار 
 . نشوددیگر ادیان آن منطقه معین قابل یافت 

 
کم دو  که تشابه یافت میو در این جا دست   :ها ضروری استپرداختن بدانشوند 
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 ممنوعیت الکل در اسلام و بودیسم :7. 2
مراسم دینی نقش بزرگی  هم در یهودیت و هم در مسیحیت، نوشیدن شراب در

. در آغاز حتا مثبت به آن اشاره شده استدارد و در نوشتارهای دینی این دو دین 
 نیز در اسلام چنین بود:

 
ک نیکو به [ مستیهای خرما و انگور هم ]شرابمیوهو از » آور و هم خورا

ید، بیدست می « .گمان در این امر برای خردورزان مایه عبرتی استآور
 [67، آیه 16ه ]سور

 
 شود:ممنوع می 219، آیه 2ولی در سوره 

گناهی بزرگ و نیز از تو درباره شراب و قمار می» پرسند، بگو در آنها 
 ....« رای مردم هست، سودهایی ب

 
 نویسد: رودی پارت در تفسیرش بر آیه فوق می

 
یابی می» شراب به  67، آیه 16شود. در سوره شراب در قرآن متفاوت ارز

یابی می که می 219از سوره  2شود. آیه عنوان یک نعمت الاهی ارز گوید 
گناه است تا مفید باشد. در سورۀ  ممنوع بر مؤمنان  43، آیۀ 4بیشتر مایۀ 

که عبادت خود را در مستی انجام دهند. سرانجام در سورۀ می ، 5شود 
نی ، شراب، قمار، انصاب و ازلام به عنوان چیزهای پلید و شیطا90آیه 

که مؤمنان باید از آنترسیم می ها بپرهیزند چون شیطان از این شوند 
د خدا و ها را از یاافروزد و آنها دشمنی و نفرت را برمیطریق میان آن

 « کند.عبادت دور می
 

 کند: این تفسیر به آیۀ زیر تکیه می
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ای مؤمنان شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و عمل شیطانی است، »
که رستگار شوید. از کنید باشد   [90، آیه 5]سوره « آن پرهیز 

 
که به عنوان نوشیدنی شیطانی قلمداد میشگفت که همین شراب  شود انگیز این 

 گردد:بهشت عرضه میدر 
 

در آن ]بهشت[ نهرهایی هست با آب فاسدناپذیر، شیر همیشه تازه و »
 [15، آیه 47]سوره « ...های لذیذ شراب

 
؛  pañca-sīlani)پالی: « پنج فرمان»در بودیسم ممنوعیت نوشیدن الکل بخشی از 

که نه تنها برای راهبpañca-śīlaniسنسکریت:  پیروان ها بلکه برای همۀ ( است 
 :بودیسم اعتبار دارد

 
surāmeraya-majjapamādatthānā veramanī sikkhāpadam samādi-
yāmi 

که به خود زحسوگند یاد می» که روح و روان کنم  مت بدهم چیزهایی 
کدر می گاهی مرا   «کنند نخورم.من را آشفته و آ

 
گفت. زی را در حوزۀ ولی در این جا هم حتماً نباید از تأثیرگذاری بودیسم سخن 

]استفاده از آب به جای شراب به « پیروان آب»مسیحیت نیز جریان به اصطلاح 
که نوشیدن شراب را شدیداً منع  داشتنیاز[ وجود هنگام غذا خوردن/بی

سدۀ بیستم،  20های کردند. همچنین در ایالات متحد آمریکا در سالمی
ن تأثیر بودیسم صورت  prohibition ممنوعیت الکل گرفت. بنابراین بدو

ی بودیسم در این مورد بر اسلام می تواند وجود داشته باشد ولی به هیچ تأثیرگذار
توان به عنوان مدرک برای را نمی هاهمانندیرو، این وجه الزامی نیست. از این 

ی  بودیسم بر اسلام به شمار آورد. تأثیرگذار
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 آیین دینی در اسلام و بودیسمروحانیت و  :7. 3
که در اسلام و بودیسم در شکل نخستین خود مشترک است مربوط  آخرین موردی 

 روحانیت است.  دستگاهِ  به فقدان یک
شوند، راهبان بودیستی بطور موقتی یا نامحدود جذب نظام روحانیت بودیسم می

کنند و بعداً دوباره به ها میآن که خواستند انجمن دینی خود را ترک  توانند هرگاه 
که چند بار از فصول بارانی . مرتبه و مقام آنآن ملحق شوند ها بستگی دارد به این 

گاه گذرانده باشند. هر  کند، به اصطلاح سابقه را در دیر  اش یک راهب، دیر را ترک 
گردد. برای ورود به دیر یا انجمن ورود دوباره او از نو شمارش میشود و صفر می

کند م امروزی در تایلند فرقی نمیگیرد. در بودیسدینی، هیچ مراسمی صورت نمی
ه راهب گیرد، صبح زود ن  دعوت  که یک خانۀ نو افتتاح شود یا یک عروسی صورت 

کنند. بعد می که اصلًا ربطی به موضوع ندارند تلاوت  شوند تا از متون دینی 
ها مواد غذایی یا لوازم بهداشتی هدیه خانه یا عروس و داماد به راهبصاحب

 گردند. راهبان به دیر خود برمیدهند و سپس می
کرد. همیناین را نمی طور هم در  توان به عنوان یک معادل برای آیین دینی قلمداد 

کشیش قابل مقایسه نیست. حضور امام برای این « امام»اسلام  )پیشنماز( با یک 
که او در مقایسه با دیگر گر او بیمار شود، قرآن و نماز را بهتر می اناست  شناسد. ا

یشه« امام»تواند جایگزین او شود. واژه یک نفر دیگر از مؤمنان می شناسی با از نظر ر
 نماز و ایستادمی جمعیت ی«جلو» او زیرا دارد، ربط «جلو – اَمامَ »حرف اضافۀ 

 اند. خومی
گفته شده بیشتر  در  باشد، زیرامی گویااین تشابه در مقایسه با تشابهات پیشتر 

کید می دیدترشت و فاصله میان مردم عادی و روحانیت ادیان دیگر بر تفاو  شود. تأ
 

 بندیجمع :8
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ک میان اسلام و بودیسم پرداخته شد. این  در مطالعات جلد پیش به نقاط اشترا
نقاط مشترک در مرتبۀ نخست مربوط به جزئیاتِ سنتِ این دو دین و 

که از لحاظ زمانی وهای آنمشخصه شود مانند حج مکانی محدود هستند می ها 
 گذاران این ادیان. های پایهیا زندگینامه

از یک سو و در این نوشتار همچنین تشابهاتی میان قوانین شرعی بودیسم و قرآن 
 ها از سوی دیگر نشان داده شد. روایات سنتی آن

های اصلی در زندگی روزمره ها، احتمال تأثیرات بر ممنوعیتصرفِ نظر از این
 شراب و فقدان یک نظام روحانیت وجود دارد. مانند ممنوعیت 

ایدۀ ارتباط میان آغاز اسلام و بودیسم با تبادل افکار و عناصر دینی در جلد پیشین 
که خود را با علامت  سوآل در عنوان رساله هنوز در مرحلۀ یک فرضیه بود، چیزی 

که فرضیه شواهد خود را محق می فزونیکرد. ولی در این اثنا با توجه به بیان می دانم 
 خود را تا سطح یک نظریه اعتبار ببخشم. 

برای تأثیرگذاری بودیسم بر اسلام یافت نشده ولی  انکارغیرقابلالبته هنوز مدارک 
کننده در خود حمل غیرمستقیم یک نیرو مجموعۀ تمامی این شواهدِ  ی اثبات 

که می کنار یافته –کنند  ز اسلام را در یک پیدایش آغا -های دیگر اعضای اِنارهدر 
 . کندمیها بسیار محتمل ای با جمعیت بزرگی از بوداییمحیط قرینه
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 ی تأثیر بودیسم بر اسلامدرباره
 

گلدزیهر  ایگناز 
 

 1903سخنرانی به زبان مجاری در سال 
گروس  ترجمه و تفسیر از مارکوس 

 
 یادداشتِ مترجم )گروس( -1

کتاب در Gerd-Rüdiger Puinگِرد رودیگر پوئین  شناسی، این مقاله و شرحی یک 
ی دیجیتالی یک نسخهمن نیز مایۀ آن را یافت و مرا در جریان قرار داد. کوتاه از بن

را در  A Buddhizmus hatasa az Iszlamra - Goldziher Ignacاز همین متن با عنوانِ 
که116به زبان مجاری یافتم ی الکترونیکیکتابخانه گرفتیم  این متن  . ابتدا تصمیم 

ی سنگینِ را در مجارستان برای ترجمه به یک مترجم بدهیم، ولی به دلیل هزینه
گرفتم.  کردیم، و سرانجام خودم ترجمه آن را به عهده   آن، از این تصمیم صرفِ نظر 
کثراً به زبان آلمانی نوشته است از  که ا گلدزیهر در دفترهای خاطرات خود  ایگناز 

کرده و ه مین عنوان را به مقاله داده است. او این مقاله را به این سخنرانی یاد 
روشی  ک  تا  1784که از سال  ، پژوهشگریSándor Csoma Körösiساندور چوما 

یسته و پدرِ تبتمی 1842 کرده است.می شناسی به شمارز   رود، تقدیم 
که این مقاله به زبان گلدزیهر دوست داشت  که ظاهراً  های دیگر نیز ترجمه بشود 

گرچه پارهالبته این خواسته هایی از این مقاله در ی او هرگز متحقق نشد. ا
گلدزیهر نمایان میپژوهش شوند ولی او در هیچ جا به این وسعت به های دیگر 

 سلام نپرداخته است. تأثیر بودیسم بر ا
                                                      

 http://www.terebess.hu/keletkultinfo/goldziher.htmlآدرس اینترنتی نامبرده چنین است:   116
 به دست آورد، برای نمونه:  نیز های اینترنتی دیگرتوان از آدرسمین متن را میه

http:/vmek.oszk.hu/00100/00163/html/nter2107.htm 
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یکی گویه درباره 117پدیا به زبان آلمانیدر همین باره در و گلدزیهر از دو وا ی 
رسی پروفسوری شود، یکی زمانیش دیده میمعاصرین ک  گلدزیهر  که به  ست 

که نولدکه در نامه  کند: ای به آن اشاره میپیشنهاد شده بود 
گ رفتید شرایط بهتر» که به پرا تان بشود. در ی نصیبامیدوارم حالا 

که دیگر نمی کنید! شما برای ضمن چه بهتر  کار  توانید به زبان مجاری 
کردن ساخت یس  کس تدر که هیچ  ه نشدید، تازه چرا باید به زبانی نوشت 

فهمد و نه خواهد فهمید، به نظرم این طور خارج از مجارستان نه می
 «برایتان بهتر است.

گویه ازگار است و از یک شرق شناسِ انگلیسی به نام ی دوم با نظرِ نولدکه سوا
 باشد:می Anthony Ashley Bevan 118آنتونی اشلی بیون

کثرِ ن» گلدزیهر به زبان آلمانی انتشار یافتهوشتها بختانه اند، ولی شورهای 
گمنامِ مجاری نوشته شدهبعضی از نوشته ی و  اند و هایش به زبانِ منزو

که هر چه زودتر همهاند. از صمهنوز ترجمه نشده ی یم قلب آرزو دارم 
 شناسان ترجمه شوند، به ویژهی شرقمقالاتش برای دسترسی و مطالعه

کوتاهش از ارزشی پایدار برخوردارند.  «مقالات 
که برای پژوهشای شد تا مقالههمین، برای من انگیزه های خودم بسیار ی حاضر را 

کنم. همچنین که در آینده مابقیِ  باارزش است به آلمانی ترجمه  امیدوارم 
گلدزیهر از زبان مجاری به زباننوشته  های دیگر ترجمه شوند. های 

گونه پانویس متنِ اصل یادی با متنِ سخنرانی ندارد و خالی از هر  ی تفاوت ز یِ مجار
کتابیا داده ها و ملاحظات در این ترجمه از شناسی است. تمام پانویسهای 

 مترجم ]گروس[ است. 

                                                      
به زبان مجاری فهرست  در ستونِ انتشارات« 1902تأثیر بودیسم بر اسلام، »این مقاله در آن جا زیر عنوان   117

 شده است.
118  144, S. 122Asiatic Society, Jahrgang  Journal of the Royal 
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اند. ولی شده های عربی و هندی در متنِ اصلی با قوانینِ آوایی مجاری نوشتهامن
که مم که نویسی علمی تغییر دادهها را به حرفکن بود، آندر ترجمه، تا آن جا  ام 

در بعضی موارد بسیار دشوار بود. البته در این ترجمه دیگر از بردن نام منابعِ ادبی 
گفتاوردهای نسبتاً مشهور کردهاز آن که   ام. ها برگرفته شده خوداری 

و همچنین  هبرای وارسی ترجم Josef Schwingام، یوزف شوینگ از دوستِ دیرینه
 اشارات و پیشنهادات ارزشمندش سپاسگزارم.
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 متنِ سخنرانی

یخِ  که برای سخنرانی در تار کادمی علوم  1903مارس  30این متنی است  در آ
گرامی روشی آماده شده بود: داشتِ مجارستان برای  ک   ساندور چوما 

که امروز می کسی  کنیم.  روشی را زنده  ک  ای دانستن و بر»خواهیم یادِ ساندور چوما 
گرفتن زندگی می کیِ روح و اخلاقِ همه«. کردیاد  ی زندگیِ او الگویی برای علم، پا

 درست بود. 
که موفق شد در زبان و فرهنگِ اسرارآمیزِ  کسی بود  کند و او نخستین  تبت نفوذ 

کانوم بپژوهد. بودیستی را در صومعه جهان بینی  های یانگلا، سبتهو و 
یخی و ادبی بودیسم آشنا بود، این سامانِ  گریاو چونان پژوهش که با تأثیراتِ تار

نامید. منظور او از چنین « ترین فاتحِ جهان پس از اسکندر بزرگبزرگ»دینی را 
که این دین در آن جا تعریفی، نه جمعیتِ وسیعِ پیروان بودیسم و یا مناطقی 

گسترده بودی که منظورش تأثیراتگسترش یافته بود، بل  سم بوده است. معنوی 
ن هیاهو زندگی معنوی در غرب را پرورش می داد. بدین ترتیب، زیرا شرق، آرام و بدو

ن سر و صدا عناصرِ افسانه کردند. ای شرقی در جهانِ افسانهبدو ای ما نفوذ 
کلیسا و افسانه گرفتند برای ادبیاتِ غیر رسمیِ  که پیرامونِ بودا شاخ و برگ  هایی 

العاده مهمی بودند. در های قدیسانِ غرب، منابعِ فوقامهنمچنین برای زندگیه
کنون پژوهش که گیرد، ولی میهایی صورت میاین حوزه، هم ا گفت  توان با یقین 

ی نامهزندگی Barlaam and Josaphat 119«برلاعم و جوسافت»برای نمونه در داستانِ 
که افیابد؛ درست مانند آن خصابودا بازتاب می ی توماسِ قدیس سانهیلِ ناآشنایی 

که میرا می  ها را فهمید. توان آنآرایند و فقط با شناخت از بودیسم است 
که به زندگی یخ  پردازد، پرسش زیر های قدیسان مینامهبرای آن حوزه از دانشِ تار

 حتمی است:

                                                      
که سرانجام با نام « بوداسف و بلوهر حکیم»در واقع این همان قصۀ مشهورِ   119 وارد « یوذاسف و بلوهر»است 

که داستان حکمی و اخلاقی  دانستندادبیات اسلامی شد. احتمالًا بسیاری از علمای متأخر مسلمان نمی
 نیاز(.بودا است )بی نامۀ، زندگی«یوذاسف و بلوهر»
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ی مناطقِ اسلامی مجاور خود داشته بابودیسم چه تأثیری می شد؟ آیا توانست رو
یِ تسخیرکنندهواقعاً نیر گفته شد، در این جا هم و که در بالا  ی افکارِ بودیستی 

 تأثیرات خود را داشته است؟
که این پرسش را مطرح می کسی نیستم  که نقشِ من نخستین  کند. از هنگامی 

یخی اسلام، موضوعِ پژوهش های علمی شده است، این مسئله هر چه بیشتر تار
روشی گیرد. فکر میار میمورد مطالعه قر ک  که قرار است به چوما  کنم یک ساعتی 

 تر به این موضوع باشد.اختصاص یابد، مناسبت خوبی برای پرداختن بیش

 
 یک

کرده است. اش افکار و آرای بیگانهگیریاسلام در روندِ شکل ی فراوانی را جذب 
رانی یش تأثیرِ ادیان ایهای یونانی است و آییندگماتیک آن نشانگرِ تأثیرات فلسفه

ترین ست. حتا در مهماش نیز متأثر از حقوقِ رومیدهند و قوانینِ شرعیرا نشان می
که به ی دولت و حقوقِ دولتی و همچنین در نظریههای نظریهحوزه ی خلافت 
گردد، تأثیر ]ایدئولوژیِ[ پادشاهی ساسانی های بیرونیِ اسلام برمیجنبه

گونهای بیگانه همواره بههویداست. این ایده ای نهفته در دلِ این جریان قرار ه 
گسترشِ جهانی نقشی بزرگ ایفا  اش،داشت و سرانجام به هنگامِ تولدِ اسلام و 

 کردند. 
ن  که اسلام از آن واقعاً بیرو در این جا البته به افکارِ یهودی و مسیحی و نهادهایی 

کاری ندارم؛ آن نیروهای توانمندی  اپیدا نبودند، بلکهها تأثیرات نهفته یا نآمد، 
که حتا خودِ بنیانگذار اسلام نیز بدان کرده است. ولی بنا بر نگرشِ بودند  ها اشاره 

که روح ایرانی، علمی امروزین، این دیگر یک واقعیتِ علمی پذیرفته شده است 
که پیروان اسلام در ارتباطِ تنگاتنگ رهنگِ تری با فخودِ محمد را خیلی پیش از آن 

که منطبق با جمعه ایرانی قرار  بگیرند، تحت تأثیر قرار داده بود. روز تعطیل هفته 
گونه ، و «شرک»ای معین تغییر داده شده، مفهوم و تعریفِ است و در قرآن به 

بسیاری دیگر از این عناصرِ دینی، نشانگرِ تأثیر ایرانیت هستند. این عناصر بعدها 
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که جنگجویان عرب  یران با خود آورده بودند، آمیخته به هنگامِ اشغالِ ابا عناصری 
 شدند. 

که چه قدر تفکر اسلامی در برابرِ ایدهاز همین جا می های نوین باز بود. توان فهمید 
یخِ شکل توانیم تأثیراتِ ]فرهنگ[ هند بر گیریِ اسلام، همچنین میبا بررسیِ تار

کنیم. این تأثیرات، واقعاً تغ گرچه ننهادهییرات ژرفی به جای اسلام را مشاهده  اند، ا
که عناصر هندی در دین اسلام با این وجود مانند ایدهمی گفت  های ایرانی توان 

کرده  اند. نقشی بااهمیت ایفا 
که از محیطِ ادیانِ هندی بر شکلایده گیریِ اسلام مؤثر واقع شدند، بارِ خود هایی 

، «عرفان» توانستند از طریقِ  هادهند: آنمیی حساس نشان را در یک نقطه
کنند. با آغاز سده ی خشک اسلامی را اندکی تلطیف   -، عرفانِ غزالی12ی دیندار

یخ فلسفه بااهمیت بود تأثیراتِ بزرگی بر جای نهاد، و تحتِ  -که همچنین در تار
که اسلام با احساسِ دینیِ ژرف پیش از آن  تری آمیخته شد. ولیهمین تأثیرات بود 

که نگاهی به چند و چونِ ترِ معنثیراتِ ژرفکه به تأ یم، لازم است  وی بپرداز
یم. زمینهپیش یخی بینداز  های تار

 
 دو

خیلی پیش از برآمدِ اسلام، میان هند و عربستان مناسباتِ تجاری پرتحرکی وجود 
کشتی بردند و های هندی، عود و فلزات مرغوب را از عربستان به هند میداشت. 

یه و چو رفتند. از این رو، ب به هندوستان میتجارِ عرب برای خریدِ ادو
که در ادبیاتِ غنایی عرب، واژهشگفت ها و مفاهیمی برای انواع انگیز نیست 

که منشأ آن یه وجود دارد  که آهن و فولادِ چوب و ادو ها از هند است. از آن جا 
کیفیت پایینی برخوردار بود، ابزارِ جنگی مانند شمشیر و چاقو از دیرباز  عربستان از 

شد. حتا شاعران پیش از اسلام در ستایشِ شمشیرِ هندی، از هندوستان وارد می
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هَنّدانی، و به ویژه شمشیرِ هنرمندانهیعنی هندو اند. شعر سروده 120ی هندی یعنی م 
 ها شاهدی هستند برای تجارتِ میانِ هند و عربستان. این واژه

که ارتبا میانِ این دو  طِ زبانیولی وجود این روابطِ تجاری بدین معنی نیست 
که نشانگر توأم بوده است.  ی جغرافیایی حتماً با تأثیراتِ معنویحوزه مدارکی 

عناصرِ هندی در فرهنگِ عرب باشند، وجود ندارند. در الهاماتِ محمد هم چنین 
گرچه پیامبر اسلام خود را بر تأثیرات بیگانه نمی بست. تجار چیزی وجود ندارد، ا

کالاهای کالاهای دیگر تعویض می خود را در ساحل هندی  کردند و سپس به راه با 
ی معنوی میان این دو ولی از این روابطِ تجاری، یک رابطهدادند. خود ادامه می

کن  فرهنگ شکل نگرفت؛ تجار هندی برخلافِ تجارِ ایرانی در عربستان سا
کن مینمی گذشته در عربستان سا گونهشدند شدند؛ تاجران ایرانی در  ای و به 

کرد. توان تأثیر معنوی آنمی  ها را در روزگارِ پیش از اسلام ردیابی 
که روحِ هندی به جهان عرب نزدیکتا تر شد. در پیِ زه پس از فتوحات اسلامی بود 

که هندیان آمد و شد داشتند نیز  این فتوحات، امپراتوری عرب در مناطقی 
های بودایی، عمدتاً بر مبنای تماسهای گسترش یافت. ارتباط معنوی با راهب

میلادی در ادبیاتِ  3ی ها از سدهگرفت. بازتابِ این تماسشخصی صورت می
گری زیرِ عنوان اسلامی نمایان می  121هامنیعنی دینِ شَ « السّومانیه»شود و بودا

یاضتمعرفی می کشان( شود. البته سمنا یا شرمنه نامِ هندی برای دنیاپرهیزان )ر
که مفهومبودایی ا  شمن از آن برگرفته شده است.  ست 

                                                      
که عملًا از واژه« از فولادِ هندی ساختن»یعنی « هَنّدَ »ی مُهنّد صفتِ مفعولی از ریشه  120  -هِند »ی است 

گونه»برگرفته شده است. شاید بتوان آن را « هندی ی یوهی هندی ساخته شده / ساخته شده به شبه 
کرد. « هندی  ترجمه 

که به نوبهی تونگوری ربط داده میک واژهعموماً به ی« شمن»ی واژه -  121 و همچنین در   -ی خود شود 
)زبان « سمنه»یا « شرمنه»ی سنسکریتی به واژه -یعنی )راهبِ بودایی( «  سمانه»ی تُخاریِ رابطه با واژه
ه این تواند بمی« شمنه»به « راهبِ بودیستی»د. تغییر معنی از گردبرمی« بیزار بودن از چیزی»پالی( یعنی 

که تا به امروز )برای نمونه در تایلند( از راهب « شمنی»ی رسم و رسوماتِ ها برای همهربط داشته باشد 
 شود.دعوت می
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گری، از طبه عبارتی واژه ها به دست آمده ی راهبریقِ مشاهدهی عربی برای بودا
که آن گری آشنا شدند، زبان خود ها ]مسلمانان[ دقیقاست. ولی هنگامی  تر با بودا

دی نوتری غنا بخشیدند: با واژهرا با یک مفهومِ  معنی « صنم»ا ی« تندیس»که  بود /ب 
که اسکندر پولیمی که  Alexander Polyhistorهیستور دهد. جالب توجه این 

کشیشانِ  60تا  89های میانِ هایش مربوط به سالنوشته پیش از میلاد است، 
کترایا ]بلخ[ را سمن که توسط  samaniaioiئیایوی با نامید. اصطلاحِ اسلامی 

که  Budd« بود»ایرانیان رایج شد،  دهد: در همین راستا معنیِ تندیس میاست 
ت»اصطلاحاتِ فارسی مانندِ  ت»، «پرستب  ت» و« خانهب   نیز ساخته شدند. « کدهب 

البته در این جا متافیزیک و اخلاقیات نظامِ سومانیه )بودیسم( تأثیری بر 
های ظاهری آن یعنی آیینِ ستایشِ تصاویر بینی اسلامی نداشت، فقط جنبهجهان

که یکتاپرستیِ نابِ و مجسمه که تأثیراتِ خود را نهاد، آن هم بر دینی  های آن بود 
های بودیسم درگیر سازی بیگانه بود. البته فقط فیلسوفان خود را با آموزهآن با تصویر

کشش کردند. برای این جریان معنوی نوین یعنی اسلام، آموزهمی ی تناسخ از 
یادی برخوردار بود. بعضی از فیلسوفان  ریدند، این آموزه را با نظام ز که از اسلام ب 

که چرا حتا  شد بهفکری خود آمیختند. با این آموزه می این پرسش پاسخ داد 
کنند. طبقِ انسان های مؤمن هم مجبورند زیر بار عدالتِ الاهی درد و رنج را تحمل 

های بودیسم، روحِ یک انسانِ مؤمن ممکن است در زندگی پیشین در یک آموزه
کن بوده باشد و او حالا میا گناهانِ مرتکبنسانِ بد سا اش را در این شدهبایست 

 گویند. می هکرمَ پردازد. این آموزه را تناسخ ب
که اشارهی اینولی همه کنده و ناروشنی هستند  ای به تأثیرِ ژرف ها فقط اثراتِ پرا

 کنند. و پایدارِ معنوی بودیسم بر اسلام نمی
که زبان پهلویکلدر روندِ ش ، 122گیریِ ادبیاتِ اسلامی در روزگارِ خلفای عباسی 

ز همین راه یعنی زبانِ پهلوی موضوعات بسیاری از ادبیاتِ زبانِ واسطه بود، ا

                                                      
گاهی این زبان )پهلوی( به نادرستی با زبان پارتی در یک  -  122 منظور از پهلوی، پارسی میانه است. البته 

 شود.ردیف قرار داده می
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هندی وارد ادبیاتِ اسلامی شدند. بعدها همین عناصرِ هندی از طریقِ پردازشِ 
کرد.  ی دوم اسلامی )پیش با آغاز سدهمتونِ عربی راه خود را به منابعِ غربی نیز باز 

کنده و 9ی از سده ارد محیطِ فرهنگیِ اسلامی م.( افکار و عناصرِ هندی به طور پرا
 پسند. شدند، برای نمونه از طریقِ ادبیاتِ داستانی مردم

که سرچشمه شب در هندوستان های هزار و یکی داستانبر همگان آشکار است 
گنجاندن  ها، باز هم عناصر عناصر اسلامی در این داستانقرار دارد. حتا پس از 

ترِ های وسیعن عناصری در لایهوار هندی حفظ شده است؛ نفوذِ چنینمونه
یشه بدواند.   خوانندگانِ مسلمان، سرانجام توانست در باورهای دینی عام ر

یخِ دین همه جا با این پدیده برخورد می که ما در تار کنیم. هیچ دینی وجود ندارد 
کارهای اش چنین پدیدهی عامیانهر نسخهد ای وجود نداشته باشد. شاید یکی از 

که چگونه از طریقِ انتقالِ داستانبرر ،اساسی های هزار و یک و شب سیِ این باشد 
گره زده شده  اند. به محیطِ اسلامی، این عناصر با درکِ اسلامی 

باوری )تقدیرگرایی( وشتخواهم یک نمونه بیاورم. وقتی ما از سرندر این جا می
که مردم در حرف می گفتند، به گذشته میزنیم، بلافاصله به یادِ اسلام یا، آن طور 

ی. و این هم اتفاقی افتیم، یعنی پیگیرترین نمایندگانِ سرنوشتها مییادِ ترک باور
کتاب که سرنوشتها مملو از آموزههای آننیست.  باوری را موعظه هایی است 

 123«قسمت» ی عوام نیز در مفهوماین تبلیغاتِ دینی در زندگی روزمره کنند ومی
 یابد. بازتاب می

که آموزهبا این وجود نمی گفت  کلًا تفکرِ ی سرنوشتتوان  ی در اسلام یا  باور
یاییسامی تر است. منظور ما از اقوام گیرانهسخت 124ها از ادیانِ مربوط به اقوامِ آر

                                                      
گرفته شده است. ریشه« قسمه»ی عربی از واژه -  123 در واقع به معنی « قسم»ی یعنی سرنوشت یا قسمت 

کردن است» که واژه« تقسیم یا بخش یا پخش  گرفته شده « کنندهتقسیم»یعنی « اسمق»ی است  نیز از همین 
 باشد.و یکی از القابِ محمد می

های هند از درختِ زبان« هندی -انیایر»ی ست برای شاخهایشناسی سرواژهدر زبان« آریایی»مفهوم  -  124
کنون  که ایرانیان و هندیان به خود داده ترجمه شده است و لقبی« نوازمهمان»و اروپایی. این واژه تا  ست 

« مردمانِ )اقوام( ایرانی»به معنیِ « اران»ی )پارسی میانه( واژه« آریانم»بودند. از شکلِ جمعِ مالکیت این واژه 
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یایی در این جا، یونانی که ما بنا بر اسطورهها و هندیان و ژرمنآر ها، ها هستند 
یشهشان های فلسفیادیان و جریان گره میرا با ر یایی   زنیم. های آر

گونه ی باورند. آموزهای بس پیگیرانه سرنوشتادبیات، دین و فلسفۀ هندی به 
ی نگریست. در داستتناسخ را نیز باید به عنوانِ پیامدِ همین سرنوشت های انباور

گون برخورد میهزار و یک شب، ما با سرنوشت گونا کنیم: به باوری در اشکال 
ما با این اصطلاح «. اش نوشته شده استبر پیشانی»ح سرنوشتِ هر انسانی اصطلا

شویم. های غیرمنظوم و هم منظوم هزار و یک شب رو به رو میعامیانه هم در بخش
رایانداستان ی از و دیگر س  عباراتِ خود را از همین جا برگرفتند، ها و اژهنیز بسیار

 «. داستان سیف»برای نمونه 
که رخ میهر آن » که با قلم چه  دهد از ازل در معرفتِ خدایی نهان است 

کس نوشته شده است.  «بر پیشانیِ هر 
لوحی »ی آفرینشِ انسان، سرنوشتِ هر فرد را با قلمی بر یعنی خدا در لحظه

که البته نوشته است. « محفوظ در متونِ اسلامی سخن از نوشتن بر پیشانی است 
که زگار نیست. زیرا تازه در متون بعدیسا« لوح محفوظ»با این یعنی  ست 
کتاب»سرنوشت در  شود. نوشته می« لوح محفوظ»یا مانند مورد بالا در « یک 

است.  ( برگرفتهاینامهتباهیاسلام، این تصور را از ادبیات انجیلیِ آپوکریفی )
که می گونه  که این موردِ همان  شته بر پیشانی نو»بینیم، ادیب اسلامی اصرار دارد 

گره بزند؛ از یک سو او سخن از « شده کند، از می« لوح پیشانی»را با درک اسلامی 
کار می« قلم»سوی دیگر،   برد. سنتِ اسلامی را به 

که سرنوشت بر پیشانی انسان نوشته شده است، در های اسلامی آموزه این جمله 
یشه گیری از از بهرهی بیگانه دارد و تازه پس ثبت نشده است. به عکس، این ایده ر

در میانِ مردم جا  -های هزار و یک شببه ویژه از طریقِ داستان -ادبیاتِ داستانی 
                                                      

کاربُردِ مشت« ایران»ی کلمه ها و هندو که به اشتباه آریایی -ها این واژه توسطِ نازی« نژادی»ق شده است. 
گلدزیهر از این مفهوم، هیچ رابطه -کندها را با هم یکی میژرمن گلدزیهر با درک  ای ندارد. با این وجود، 

کهها میها را آریاییرمنها و ژیونانی گلدزیهر  گفت برای زمانِ  که باید  ها هم آریایی به شمار یونانی داند 
 areopagانگیز نیست، زیرا ما همین ریشه را در یونانی داریم: رفتند، شگفتمی
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گرفته شده است. بنا بر نوشته های افتاد. احتمالًا این ایده از هندوستان سرچشمه 
د، وقتی انسان هنوز در دامانِ مادر است )نوزاد است( برهما بر ادیبان هن

ی زمین چه سرنوشتی در انتظار اوست. در ضمن هیچ نویسد اش میپیشانی که رو
تواند علیه آن چه بر پیشانیِ او نوشته شده است، تغییری بوجود آورد. قدرتی نمی

که آن چه بر حتا خردمندیِ خردمندترین پیشانی نوشته شده ها نیز قادر نیست 
کند. از یک ادیب هندی، این دعا به جا مانده است:  ک   است، پا

که می» گونه  گناهانم را بده، ای برهما، خدای بزرگ! هر  خواهی پاسخِ 
که هیچ  کار نکن: بر پیشانیِ آنانی  کرد. فقط یک  همه را تحمل خواهم 

کرد. که: تو را ادیب خواهم   «استعداد ندارند ننویس 
 

 سه
گرفت؛ با های بیگانه به ادبیات ]عرب[ از راه تماسوذِ ایدهنف های مستقیم صورت 
سترشِ خلافتِ اسلامی در شرق، مسلمانان به اجبار در ارتباط و تماس با دیگر گ

که در بغداد متمرکز بود فرهنگ کمیتِ عباسیان  گرفتند. به ویژه حا ها و ادیان قرار 
میلادی به  9و  8های شد. بغداد در سدهیبایست به یک مرکزِ روابط تبدیل ممی

یه در های قدرتمند ارتقاء یایکی از متروپل سال  500فت، درست مانند اسکندر
پیش از آن. در این زمان، بغداد نه تنها یک مرکزِ معنوی در آسیا بود، بلکه یک چهار 

یِ جهانی نیز به شمار می گون راه تجار گونا ی از جاهای  به رفت. مردمان بسیار
که در محدودهجا میآن ی های مرزرفتند و تقریباً نمایندگانِ هر قوم و مردمی 

یستند در بغداد و بصره به چشم میخلافت می خورد. مرزهای خلافت در شرق و ز
گسترش یافتند. در سال  8ی های نخستِ سدهجنوب تا چین و هندوستان 

جاج، میلادی، جنگجویان مسلمان وارد شمالِ هند شدند؛ در  همین زمان ح 
کم قدرت جا ارسال داشت. نمندِ امویان در آسیای مرکزی، نیروهای خود را به آحا

گذاشتند. ولی پیامدهای ها فرصتی برای آشنایی با بودیسم باقی نمیلشکرکشی
که پای عرباین لشکرکشی ی اسکانها سرانجام این شد  یافته در مناطقِ های بدو
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ردابیِ میانرودان به ا که بعدها خسارات و خرابیم  کشانده شد  های فراوانی ین جا 
 دند. در امپراتوری بوجود آور

کافی فرصت داشتند تا با ایده های هندی آشنا ولی متفکران اسلامی به اندازه 
کردند. شهر گردِ بودایی میان مرزهای چین و هند رفت و شد میشوند. راهبان پرسه

کهن که  کتریا باستانی(  یشانتبلخ )با جا در آسیای مرکزی در آن رین دیر درو
کز بودیستی بسیار نزدیک بود. کرد، از لحاظ جغرافیایی فعالیت می  به مرا

بغداد در این زمان نه فقط یک مرکز تجارت بود، بلکه همچنین یک مرکز 
کمیتِ دینی )تئوکراسی( یکیِ حا که  125ایدئولوژ نیز بود. در محیطِ زندگیِ خلفا 

کمیتِ دینی بود، راست چونان تبلورِ  کم بود. این حا دینیِ اسلامیِ افراطی حا
کمیتِ دینی عل که با داد و تلاش مییه متفکران آزاد مقاومت نشان میحا کرد 

ها و ادیان بیگانه را تمامی امکاناتش جلوی آشنا شدن این متفکران آزاد با جریان
 بگیرد. 

که برای رهبرانِ دینی و دینِ های تحتِ پیگیرد بوجنبشِ زنادقه یکی از جنبش د 
ق این مفهوم دقیقاً روشن نیست، اسلام دردسرهای فراوانی بوجود آورد. معنیِ دقی

که برای همه کار برده میی جریانولی زندقه عنوانی بود  شد. البته باید های مرتد به 
که درکِ اسلامِ سده کردن یا تلفیقِ گفت   ی دوم از مفهوم زندقه، اساساً مخلوط 

کسان«. شرک»های دینی ادیان دیگر با اسلام بود، یعنی پنداشت ی ولی زندقه به آن 
گفته نمیهای اسلامی را به پرسش میکه از طریق فلسفه، آموزه  شد.کشاندند، 

که ما از پژوهش -خود این مفهوم  گونه   Jamesاستستر های جمیز دارمآن 

Darmstester گرفته شده است. این از واژگانِ دینیِ ایرا -فهمیممی یه  نی به عار
یشه کهن برمیپارس znaی «زنه»شناسی به مفهوم از لحاظ ر که معنیِ یِ  گردد 

گاهی»به معنی  zandamاست. زندم « دانستن»تقریبی آن،  که « دانش/ آ است 
است. مفهوم زندقی از  Kurpfuscherei« طبیب/حکیم»البته یکی از معانی فنی آن 

                                                      
کرده است.« teokratizmus»ی مجاری گلدزیهر از واژه - 125  استفاده 
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گویا زندقیمه میپارسیِ میانه سرچش که هم اهریمنگیرد و  و  126ها بر این باور بوده 
کیفری اسلامی، توانند آفرینندههم دیو می کارهای نیک باشند. به هر رو، قوانینِ  ی 

گنجینه کردن مرتدان از  ی واژگانِ دینِ ایرانی ]زرتشتیِ این واژه را برای مشخص 
گرفته است. ی ساسانی/بینسخه یه   نیاز[ به عار

گفته میپس از شکل کگیری اسلام، زندیق به آن ایرانیانی  یده شد  گرو ه به اسلام 
گذشته کنار ننهاده بودند و عناصر بودند ولی هنوز دین  کامل  ی خود را به طور 

کنارِ یکتاپرستیِ دین نوین پاسداری میدو نی )دوآلیستی( آن را در  کردند. برای ب 
یخ و نمونه، عبدالله، پسر ابن مقفع ]دا که مسلمان شده بود و مترجمِ تار یه[  دو

گرفته بود. ادبیاتِ پارسیِ م  یانه به عربی بود، در لیستِ زنادقه قرار 
گرایش به ویژه آن دسته از مسلمانان، زندیق نامیده می که به مانویت  شدند 

 داشتند. 
کنم؛گویم: میمن می»  خواهم سرورم را ستایش 

کنم.خواهم مانی گویی: میو تو می  «را ستایش 
گونه،  که مرتد قلمداد میی عرب، ابو نواس، یکی از «هاینه»این  کند مخالفانش را 

گیرِ به سخریه می که به رسوم دست و پا  گیرد. بدین ترتیب، به هر آزاداندیشی 
شد؛ درکِ این به اصطلاح زده می 127کرد، برچسب زندقهاسلامی اعتنایی نمی

ی ناب بود؛ و اخلاق، مبنای زندگیِ عملیزنادقه از اسلام، یک خداباو شان را ر
 داد. سمت و سو می

که سلسله کسانی قرار داد  کمیتِ خود را با تحتِ پیگرد قرار دادن  ی عباسیان حا
گرایش به ارتداد داشتند. در همین رابطه یک ادارۀ تفتیشِ عقاید تأسیس شد  به 

که وظیفه]دیوان زنادقه/ بی کران مشکوک، به زندان اش شناسایی متفنیاز[ 
 ها بود. انداختن و اعدام آن

                                                      
که ریشه« دیو»هورا مزدا، در دین زرتشتی رقیبِ پلیدِ ا -  126 که آن هم به ننام دارد  ی وبهی آن هندی است 

گشته است.« روح پلید»ست ولی در دین زرتشتی ]به مرور زمان[ به «خدا»خود   تبدیل 
کتاب به جای واژه - 127 کلِ متن   resieäHی از واژه gézindiksی مجاری یعنی ی نوساختهدر این جا و 

که )تقریباً  کردهرفی جدید صدهد و بدین ترتیب از ساختن یک واژه( همان معنی را میاستفاده شده   ایم.نظر 
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ی میزیرا هر  ی اعتقادات خود پافشار که رو مرگ در « چونان خردگرا»کرد، کس 
گناهان معنوی را مورد مطالعه انتظارش بود. در این میان، علما نیز با دقتِ ویژه ای 

کتابِ قانون به ثبت میو بررسی قرار می کیفرها را در   رساندند. دادند و 
کتاب نیز  که از این رو، جنبش زندقه موضوعِ بحثِ این  هست، زیرا هنگامی 

کردند. جنبشِ نوزایی در تفکر اسلامی آغاز شد، آموزه های بودایی نقش مهمی ایفا 
که قربانیِ تفتیشِ عقاید )دیوان زنادقه( شده بود؛  گزارش شده  برای نمونه از مردی 

کردگویا او در جلسه که علاوه بر فیلسوفان و شاعران، یک پیروِ ای شرکت  ه بود 
 نی بودیسم، در آن جلسه حضور داشت. سومانیه، یع

که مترجمِ آثار بودایی همان  زنادقه، عاشق ادبیات بودایی بودند. طبعاً این مورد 
که ما در بالا به عنوانِ زندیق کسانی تواند اتفاقی ها نام بردیم، نمیاز آن 128بودند 

کی از آنباشد: یک ه ابونواس ها ابن مقفع بود و دیگری ابان ابن لاحکی نام داشت 
علیه او یک هجو سرود. در این محافل، همه به ادبیات بودایی علاقه نشان 

 دادند. می
 گیرد؟ بینی زنادقه چیست و چه بخشی از آن از بودیسم سرچشمه میجهان

هد. این واژه در ی تخصصیِ اسلامی پاسخ میبه این پرسش با یک واژه گوییم: ز 
یاضت و آرامش بهرگیِ حقیقی اواقع به معنیِ بی ز جهان مادی، تحقیرِ مالِ دنیا، ر

)نفس( است. زنادقه، زهد و زندگیِ اخلاقی و دینی را در مرکز باور خود قرار 
که ایدهمی ندهند. این در تقابل با اسلام است  پویی )مراقبه( آل خود را نه در درو

Meditation  یگردانی ]از مادیات[ بلکه در لذایذِ زندگی جستجو کند. اسلام میو رو
که به جنگ چونان وظیفه نگرد ی مقدس مییک دین فعال، حتا تهاجمی است 

نامیده است و با هر برداشتی « پیامبرِ جنگ و براندازی»و پیامبر و بنیانگذار خود را 
خیزد. دهد به مقابله برمیه سوق میجویانکه مسلمانان مؤمن را به مقاصدِ آشتی

                                                      
کثراً « زندقه»ی این واژه در عربی شکلِ انتزاعی ریشه - 128 که ا ترجمه « اعتقادخدایی، هُرهُری، بیبی»است 

کمکِ ابزارِ  گلدزیهر با  که همان  zindiksegها، در زبان مجاری واژه« شناسیریخت»شده است.  را ساخت 
 دهد.معنا می« زندقی»



www.kandokav.net

159 
 

که نماین ی دۀ چنین درکی )رسمی( از اسلام است، دربارهیکی از شاعرانی 
 نویسد: ی خاموش چنین میاسلحه

که با خون آغشته نمیای، نیزه129ی مسیحییک نیزه»  «شود.ست 
که لذایذِ زمینی )اینجهانی( در تار و پود تفکر اسلامی تنیده شده ، اسلام از آن جا 

ها را حتا به که آنش ندارد بلانه تنها توانایی حذفِ این لذایذ را از نظامِ فکری
آنجهان انتقال داده است. به سخن دیگر، اسلام حتا به مردگان نیز لذایذِ زمینیِ 

یاضتی دهد. این دین برخلافِ مسیحیت، شیوهناپذیر را نوید میپایان ی زندگیِ ر
کرده   است. را مطرود اعلام 

که چیزهای مااسلام به طور مستقیم از مؤمنان می  دی را تحقیر نکنند. خواهد 
که انسان در دهانش میهر لقمه» این حدیث با « دهد!گذارد، خدا اجرش میای 

ی جدید استدلال پشتیبانی میاین  که فرد مؤمن )مسلمان( از خوردنِ غذا نیرو شود 
 انجام بدهد.  اش راآورد تا وظایفِ دینیبه دست می

ی جسمانی» که نیرو کند بیشتر دوست اش را قوی میخدا آن مسلمانی 
 «دارد تا آدمِ ضعیف را

گفته  دهند. ها را روایات اسلامی به محمد نسبت میاین 
، جهاد یعنی جنگِ مقدس را موعظه 130ی زندگیِ دنیاپرهیزیم به جای شیوهاسلا

که فردِ بینی اسلامی برخورد میهانکند. ما در این جا با تنها موردی در جمی کنیم 
کند. البته فردِ مؤمن در از زندگیِ خود صرفِ نظر می« مرگ در راه خدا»مسلمان با 

کردنِ زندگی کرانی در آنجهان ها و لذایذِ بیجهان، با شادیاش در اینبرابرِ قربانی 
 شود. پاداش داده می

که اسلام به ادیبنابراین شگفت که بنانگیز نیست  هد )پارسایی( مایهانی  شان ز 
که تأثیرات بیگانه در روند است با بدگمانی بنگرد. ما به خوبی می دانیم 

                                                      
گفتا -129 گفته میمن )گروس( نه این  که این جمله را   kereszteny« مسیحی»شناسم؛ شاید ورد و نه شاعری 

 آن مد نظر باشد.« مجازی»در این جا نه به طور مشخص پیروان مسیحیت، بلکه معنای 
)رنج و محنت( تفاوت « ریاضت»بینی و ک جهانچونان ی« دنیاپرهیزی»ی زندگیِ گلدزیهر میان شیوه - 130

 گذارد.می
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کم نبودند. و آن دسته از منتقدانِ شکل که جزو زنادقه به شمار گیریِ اسلام  اسلام 
کرده می یاضتی را پیشه  که خود یک شیوۀ زندگیِ ر کسانی بودند  رفتند، عمدتاً 

بخشی از نمایندگان این زنادقه در آن زمان، شاعران بودند؛  شاید بعضی از  بودند.
 های این جنبش را برای ما روشن سازد.ها بتواند مشخصهشعرهای آن

که در سال صالح بن عبدالقدوس یک کسانی بود  به مرگ  783ی از نخستین 
کردم و گردآ 1892ها در سال محکوم شد )که شعرهای او را بر اساسِ نقل قول وری 

گونهانتشار دادم(. خانواده گره خورده ای با سنتِ جهانی صالح به  بینیِ زندیقی 
نی ی مناسکِ مقدس مسلمااست، پدر صالح نیز پیش از او خیلی راحت درباره

 سخن رانده بود: 
هایش را روند؟ خدا، مکه و خانهواقعاً چقدر زائر در راه مکه از بین می»

کند!  «نابود 
که آن جا زندگی میخدای» کسانی  ر و مردگانشان را با آتش ا! نان  کنند بب 

 «بسوزان!
پسرش صالح نیز به دلیلِ زندقی بودن به زندان افتاد، ظاهراً او هم نظراتِ پدرش را 

گرفته بود، در یکی از اشعارِ نبال مید که او از دنیاپرهیزانِ هندی فرا هدی  کرد. ز 
 یابد:الگووارش بازتاب می

کاری به جهان را ترک می ما» یم.  کنان آن تعلق ندار کنیم، ما دیگر به سا
یم.  «زندگان و مردگان این جهان ندار

کسی درِ خانه» گر  گوییم: این آدم شویم و میمان را زد، به او خیره میا
 «متعلق به این جهان است.

که سفت و سخت آموزه کسانی  لعتاهیه کرد، ابوای دنیاپرهیزی را تبلیغ مییکی از 
که نیم سده پس از صالح زندگی می که معاصرِ بود  کرد. در اثرِ ادبی ابو عتاهیه 

ن الرشید )مرگ  شر بیروت منتهای م.( بود و دیوان او توسط یزوئیت 828هارو
کلاسیکشده، می ی نامید. از سده« شعرِ زهد»نویسان توان او را به راستی یکی از 

کنند. او غیرمسلمان به یک اندازه به او استناد میمیلادی زاهدانِ مسلمان و  9
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اش را با ابیاتِ مانند صالح در سنتِ زندقی بزرگ نشد، و فعالیت شاعری
که در محافلِ اشرافیِ بغدادعاشقانه کرد. ولی یکمی ای  باره، نگاهش خواند آغاز 

کرد و شیوه کرد. سپس دربارهتغییر  ی ی مرگ نوی زندگی مرتاضانه را پیشه  شت؛ رو
هد ها در دیوانش در نویسی است )این بیتهم رفته، اشعار او غنابخشِ نوعِ ادبیِ ز 

گذشتهآغاز آورده شده که تا همین چندی پیش با اشعارِ  و تفریح ی ااند(. خلیفه 
ی کرد، حالا این شاعر را به اتهام زندقی به زندان انداخت. او طبقِ سلیقهمی

سرود. بهشت، جهنم، رستاخیز و قیامت شعر نمی نوشت، او برایاسلامی نمی
گونه  ی از هر  گونه زهدِ اسلامی را در برندارند و اخلاقیات او عار اشعار او هیچ 

 گرایی اسلامی است. جزم
که ابو  کنند:های زیر اثبات میالعتاهیه متأثر از بودیسم بود، بیتاین 

 
گر به دنبالِ شریف  ها هستیترین انسانا

گدایی بنگر!پادشاه در جامهپس به آن   ی 

 
که در جامه ن تردید، پادشاهی  گدایی ظاهر میبه نظر من، بدو شود، یعنی ی 

که از جایگترین انسانشریف کس نیست به جز بودا  اهِ والای خود ها، هیچ 
 کند. نظر میصرف

یست سال پس از ابوالعتاهیه، یک شاعرِ دیگرِ عرب توجه ما را به خود جلب  دو
یاضتکمی  449کند. ابوالعلاء معرّی )مرگ کشیِ بودایی را موعظه میند؛ او نیز ر

ن تردید یکی از متفکرانِ اصیلِ عرب است. شیوه 1057هج/  ی تفکرش م.( بدو
که  کم بر آن زمان سرِ سازگاری ندارند. او با اشعارش چنان است  اشعارِ او با روحِ حا

که البته او در این جا  ایتوانست سطحِ ادبیاتِ عرب را به مرتبه بالاتر ارتقا دهد، 
های بسیار خصوصی او با حتا نامه« ماند.یک مسلمان مؤمن باقی می»]ظاهراً[ 

اسانند. آثار او هیچ چیز از آن شندوستانش شخصیتِ حقیقی او را به ما نمی
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نِ او علیه تفکر حکومتی و دینی به پیش میمبارزه که در درو برد نشان ای 
 د. دهننمی

گوید. در او همچنین دربارۀ این مبارزه در مجموعۀ دیگری از اشعارش سخن می
گویا قرآن، وحی الاهی است و  که  گمِ اسلامی  یکی از شاهکارهایش علیه این د 

گویا هیج سخنور یا شاعری ارش آن دستسبکِ نگ نیافتنی و تقلیدناپذیر است و 
که ابوالعلاء وارد خیزدله برمیتواند بیافریند به مقابچیزی همانندِ آن نمی . و زمانی 

کنار آن  کتابِ آسمانی شد، دست به تألیفِ یک قرآن تقلیدی زد. در  این رقابت با 
که در آن توسطِ لطیفهما باقی ماند براییک منظومه تا به امروز  گزنده، نظم ه  های 

 دهد. اجتماعی، اقتدار دینی و قدرتِ دولتی را مورد حمله قرار می
بیند؛ و او نیز طلبی میعدالتی، قدرت و قدرتنگرد، استبداد، بیکه او می هر جا

علیه کند. او نه فقط ها را تند و تیز محکوم میبه نام خرد و اخلاق این نابسامانی
کند. او رسوم که علیه هر دین وحیانی صدای اعتراضش را بلند میاسلام، بل

و حج را.  131دهد، به ویژه آیین نمازقرار می اش را شدیداً مورد نقداسلامی و قوانین
کند. به جای احکام خشک و رسوم دینی، او اخلاق و پرهیزکاری را موعظه می

که البته ا و وحی، بلی خدبرای او، منبعِ زندگی نه اراده گاهی است،  که خرد و آ
گاهی برای او مقامی برتر از خرد دارد:  آ

گر تو در آینه» گاهیی خردِ خویش چیزی ا ات( مغایر با وجدانت )آ
که خردِ تو نشان داده بد است.بینی، آنمی  « گاه آن چه 

گذشتی را به ارکانِ اخلاقیات خو د تبدیل او همچنین حقیقت، مهربانی و از خود 
 کرد. 

کِرِمِر  ترین بررسی را از مجموعه آثار ادبی ابوالعلاء معری ژرف  Kremer Alfredآلفرد 
که انجام داده است.  او در پژوهش خود توجۀ مورخانِ هنر را به این متفکرِ تنها 

 کند. افکارش بسیار جلوتر از زمان خود بود جلب می

                                                      
که در متنِ  - 131 که بیشتر معنی می« عبادت» اصلی  استفاده شده  مد نظر « اجرای نماز، نماز خواندن»دهد؛ 

کلی.  است تا عبادت به طور 
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کنون ما به نوشته ایم. تری از میراثِ این شاعر دست یافتههای بیشاز آن زمان تا 
ینولدز ای. نیکلسون نگاریبرای نمونه نامه  Reynolds A. Nicholsonهای ادبی او. ر

کنون ناشناختهنیز پاره کتابِ بخشش »ی این شاعر به نامِ هایی از یک اثر تا
کرد. این اثر سرشار از تأملات فوق« گناهان یخِ را منتشر   دین العادۀ ادبی و تار

که بنگریم یک اثر بسیار جالب و جذاب است: می باشد و از منظرِ ادبیات جهانی 
که تقریبن سی دانته نوشته شده است، آغازی شبیه به  سد سال پیش ازاین اثر 

به نام علی ابن « راهنمای روح»کمدی الهی دانته دارد. نویسنده به همراه یک 
های مشهور ازد و در آن جا با شخصیتپردمنصور در آنجهان به سیر و سیاحت می

 شود. ادبیات عرب رو به رو می
که موضوع اصلیالله بن موسهای ابوالعلاء با حبیبما انتشارِ نامه ها برتریِ آن ا را 

هستیم. ابوالعلاء همچنین  Margoliouthست، مدیونِ مارگولیوت خواریگیاه
یاضت( پنهان نمی کرد: او پرهیز از مال دنیا و اعتقاد خود را به اصلِ پرهیزکاری )ر

ست همسری به این دلیل ضروری. به اعتقاد او، بیکردلذایذِ دنیوی را تبلیغ می
گستردهزایی، تورِ تهین بچهچو  گوید:کند. او میتر میدستی را 

که از هر لذتِ اینجهانی بهتر است زندگی فرزندان من در لذتِ نبودن» ها 
 «کنندمی

کرد. ی نیروانا ]نیروانه[ را برای خود دراو همچنین اندیشۀ رهایی از جهان و ایده ونی 
کرد، و انسان تا توان فقط در ناوجود، نآرامش همیشگی را می یستی، جستجو 

کرد. که از آفاتِ زندگی در رنج است، آرامش را پیدا نخواهد   مادامی 
که وِدا کرده بود، ابوالعلا هم قرآن   ترازمند ]کانونی[ها و متونِ مانند بودا  برهمانی را رد 

کتاب انی، پذیرفت. او مهربرسوم و آیینِ ادیانِ وحیانی را نمیهای مربوط به و دیگر 
یاضت را تبلیغ می اش بود، به همین دلیل کرد. خاموشی، هدفِ زندگیعشق و ر

 برای او باور به یک زندگیِ آنجهانی ضرورتی نداشت. 
کرد )از در جهان که او دو سال زندگی  م.( این 1009تا  1007شهرِ )متروپل( بغداد 

که ها آمد و شد داشته باشد. ده دست آورد تا با بودیستفرصت را ب ر همین جا بود 
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که تأثیر بس بزرگاو با آموزه اند تا بر صالح ابن تری بر او داشتههایی آشنا شد 
های بودیستی یک اش در بغداد او بر پایۀ دستمایهعبدالقدوس. پس از دورۀ زندگی

که می ]تقریظ[ هایرشته اپیگرام توان به عنوانِ یک اعتراضِ ضدِ فلسفی نوشت 
کر  د. اسلامی قلمداد 

که ابوالعلاء ممکن است در ارتباط با یکی از کرمر حتا این احتمال را می دهد 
گرفته باشد. جنبشِ جین با بودیسم آموزه Jainaاعضای فرقۀ جین  های هندی را فرا 

کهن به عنوانِ قدیس  Mahâvir هاویراباشد. متر میخویشاوند است و از آن هم 
گویا بینیِ استادِ بودا بوده است. بنا بر جهان اصلی این دین شناخته شده است و 

که می هدف زندگی نیروانهجین،  یاضت و ترکِ دنیا بدان نایل است  توان از طریقِ ر
 آمد. آموزۀ جین برخلافِ بودیسم همۀ خدایان فراوانِ برهمایی را به رسمیت

کاستی هم وارد نمیاسد و خدشهشنمی میان ها کند. البته خودِ هندیای به نظام 
ها این دو، دو فرقه از یک دین شوند، به نظر آنجین و بودیسم تفاوتی قایل نمی

 هستند. 
های هندی بر اسلام را مانند انتقالِ یک نظامِ دگماتیکیِ در این جا نباید تأثیرِ ایده

کرد؛ ای گزینشی صورت میبه این دین تصور  کاملًا  گرفتند و حاصلِ فعل ن تأثیرات 
کنده از روح و انفعالاتِ ف که آ گزینشی  « بدبینی»ردی هستند. این حال و هوای 

هد است، در نزدِ این سه فرد نامبرده در بالا به یک جهت که ز  گیریِ دینی منجر شد 
گرفت. از ا ین سه نفر، ابوالعلاء از یعنی دنیاپرهیزی در مرکزِ یک زندگیِ اخلاقی قرار 

گرفته بود، و هم که دیدیم، حتا به همه بیشتر تحت تأثیر قرار  گونه  نیز  نیروانهان 
 اندیشید. می

گسترشِ زهد در محافلِ فرهنگیِ برده به شیوهشاعران و فیلسوفان نام ای والا به 
ی رساندند. البته این افکار بودیستی نتوانستند نهادینه بشون ها د، آناسلامی یار

که ما در  فقط باعث رشد و نموی یک جنبشِ معنویِ دیگر در جهانِ اسلام شدند 
 تر بدان خواهیم پرداخت.بخش بعدی دقیق
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 چهار
یدگی بود، ولی از همان گرچه اسلام در آغاز یک دینِ سرشار از شور آغازِ  ا

اندیشی )دگماتیسم( را در گرایی و امکانِ انحراف به جزماش نطفۀ آیینگیریشکل
 کرد. خود حمل می

گونه کید میروای بس بیدر الهیاتِ اسلامی، به  ی ظواهرِ زندگی تأ شود. ح رو
علمای بزرگِ اسلامی با استدلالاتِ زیرکانه، برای لحظه به لحظۀ زندگیِ روزمره 

کردند. آنمردم قوانین  گرا ها همچنین از فیلسوفان یونانیِ جزمدینی عرضه 
که با اتکا به آن آموزهدیدگاه هی های التوانستند دقیقاً حوزهمیها هایی را آموختند 

کنند و بر اساس آن بحث  پایانی را پیش ببرند. بی هایرا تعیین 
اش رها ساخت. جنبشِ صوفیان، زندگیِ دینی و علوم اسلامی را از پوستۀ سخت

ها به جای دینِ قوانین، دینِ دل را قرار دادند. صوفیان، بنیانِ زندگیِ دینی را نه آن
 نگریستند. کرانی میه بیکه در نزدیک شدن بدر رعایتِ رسوم و آیین بل

که به دلیلِ شوق و عشقِ عرفانی به ی این جریانهمه ها، جنبشی علیه اسلام بود 
که هستیِ حقیقی خدا و پیوندِ حقیقی ب ا آن سرانجام به این درک رسیده بودند 

که هیچ چیز به جز خدا وجود ندارد.   فقط و فقط در خدا نهفته است و این 
نشین شدند، جا خانهدوم اسلامی رو به دیرها آوردند و در آن صوفیانِ مؤمن از سدۀ

ن راه میهای آنولی آموزه  صوفیان با خود یافت. دینِ ها از میان دیوارها به بیرو
که با زبانِ اسلامی نوشته شده بودند؛ و این محرکی  ترگی به همراه آورد،  ادبیات س 

ی بیاورند. این ترین شاعران به نگارشِ اشعارِ عرفاشد تا بزرگ نی و تمثیلی رو
گیری جنبش همچنین زندگیِ اجتماعی را غنا بخشید، برای نمونه شکل

یش ]طریقت/م[. انجمن  های دراو
ن اسلام، یک جریانِ واحد را تشکیل نمیصوفی توان دهند. نمیها در درو

گنجاند. در بهای شاخهآموزه گونِ آن را در یک سامانِ همگن به زور  گونا خشی های 
رتاضانه و در بخشی دیگر عرفان چیره است. های صوفیاز جریان گری، زندگیِ م 

یه تأثیراتِ مسیحی و در آسیای مرکزی تأث  یرات هندی قابل مشاهده است. در سور
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کنار بنا بر درکِ شوپنهاور، سرچشمه و روحِ صوفی گری از هند است.  ولی در 
کم یا بیش در ش که در گیریِ این نحلهکلبودیسم، عواملِ دیگری نیز  ی معنوی 

 دینی )ارتودوکس( است دخالت دارند. تقابل با اسلامِ راست
که خاستگاهِ صوفی یه  شود. ت، تأثیرات مسیحیت به وفور دیده میگری اسدر سور

که از یک نوع مسیحیتِ  کلیسایی بل  البته این تأثیرات نه از مسیحیت رسمی یا 
گرچه همین هم  -« قاعدهبی» گرفته استا کلیسا پا  اند. من در گرفته شده -در 

که چگونه آیین  کردم  رشور و یعنی زمزمه 132«ذکر»جایی دیگر بدین اشاره  ی پ 
یشِ پرسه جانانه یه به جنبشِ در میانِ دراو ها منجر شد. آن« مصالیان»گر در سور

گویان» د را ها و محافلِ خوگر خود جمعنامیده شدند و با دوستانِ پرسه 133«دعا
کیهان نزدیکدادند. این آموزه میتشکیل می که آدم با دعا به  ها شود. آنتر میگوید 

گویی بسنده میکردند و فاز مالِ دنیا صرفِ نظر می گدایی و دعا کردند. این قط به 
یه وجود  9ی هجری در میانرودان سر برآورد و تا سده 4ی فرقه در سده هنوز در سور

یشی توان تا اندازهمیداشت. با این نمونه  ای تأثیرات ژرفِ مسیحی بر سامانِ درو
کرد.  یه را تصور   سور

در یکی از متونِ انجیل عهدِ  گری راتوان تأثیر مسیحیت بر صوفیهمچنین می
که یکی از ارکانِ صوفی کرد )انجیل متا، گری را بازتاب میجدید  ،  6دهد مشاهده 

کردارِ روزانه صوفیان هاین البته 134(.30-22، 12؛ لوقا 34-25 ا بیشتر به رفتار و 
اند. گری از این اناجیل استخراج نشدهصوفی یابد، ولی مبانیِ نظریربط می

                                                      
 ajakkultuszاری است. برابرنهادِ آن در مج« های خدانام»یا یکی از « شهادت»وارِ منظور تکرارِ زمزمه - 132

که چیزی مانند   دهد.معنی می« جُنبانیآیین لب»است 
گویان ترجمه - 133  است. Euchitenی مصالیان یا دعا
کنید با انجیل متا، بخش  - 134 ک 25، بند 6مقایسه  ک و پوشا که برای خورا : پس نصیحت من این است 

که دارید خوشحال باشید. ک و  غصه نخورید، برای همین زندگی و بدنی  آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خورا
ک نیست؟ به پرندگان که چه بخورند. نه می پوشا کنید، غصه ندارند  کنند، ولی پدر کارند و نه درو مینگاه 

ک آن  سازد. آیا ارزش شما بیشتر از آن پرندگان نیست؟ها را فراهم میآسمانی شما خورا
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انجیل بود تا الهیاتِ نهفته در « پسندهای عامهجلوه»بیشتر تحتِ تأثیرِ  گریصوفی
 آن.

گوست  ی نوافلاطونی داشت.گری را نحلهی صوفیتر بر نظریهولی تأثیر ژرف حتا آ
که صوفینخستین پژوهش August Tholuckتولوک   گونهگری  ای علمی گری را به 

که تأثیر نوافلاطون ید مجبور بود  گری را بپذیرد. ولی بررسیِ بر صوفی گریکاو
 انجام شد.  Adalbert Merxتر توسط آدالبرت مرکس موشکافانه

ن، با تأثیر بودیسم بر روندِ البته بعضی از پژوهشگران، مانند ادوارد جی. براو
گری موافق نیستند. این دانشمندان فقط تأثیرات نوافلاطونی و گیری صوفیشکل

که شناسند. با این وجود، نمیرسمیت می گنوسی )عرفانی( را به کرد  توان تصور 
ن هیچ ارتباطی با بوداییگری در محیطجنبشِ صوفی ی بدو ها های بسته و منزو

بودیستی رسیده باشد. صوفیانِ مؤمن عناصرِ نوافلاطونی را از  هایبه این ایده
ی[ برگرفتند و آنصوفی کردند.  ها را با عناصرِ خودیافته وهای غربی ]سور نو تکمیل 
ی در آغاز سرشار از عناصرِ مسیحی و صوفی نوافلاطونی بود، ولی باید در گری سور

گذ ی تأثیرِ نیرومند بودیسم انگشت  اشت. این هم نباید برایمان آسیای مرکزی رو
گسترشِ خود با راهبانِ پرسهانگیز باشد، شگفت گرد بودایی زیرا اسلام به هنگام 

گرفتدر تماس تنگاتنگ قر  .ار 
که تا چه اندازه صوفی توان به های آسیای مرکزی ملهم از بودیسم بودند، میاین 

ینمونه کرد. ما بازتابِ دنیاپرهیزی )ر اضت( صوفیانه را در یکی های فراوانی اشاره 
کهن که در آن عملًا شخصیتِ بودا های صوفیان مینامهترین زندگیاز  بینیم 

م.( است. در این  776ی ابراهیم بن ادهم )مرگ هشود. منظورم افسانتوصیف می
که باید الگویی برای دنیاپرهیزیِ صوفیانه قرار  افسانه، این شخیصتِ بزرگ صوفی 

که ادهم روزی به شکار رفته بود؛ گیرد، پسرِ شاهِ بل خ بوده است. آمده است 
که می گهان ندایی اسرارآمیز بر هنگامی  کند، نا او فرود خواست یک روباه را شکار 

که او اجازه ندارد جانِ هیچ موجودِ زنده درنگ از ای را  بگیرد. پسرِ پادشاه بیآمد 
کرد. او هر چه ی یک چوپای خود را با جامهاش پیاده شد و جامهاسب ن عوض 
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کارگربی داشت به چوپان بخشید و راهِ  گرفت. بعدها او به عنوان  ی خانگی را پیش 
گویا او به عنوان مردی مقدس معجزات مزدور زندگی خود را در سور گذراند.  یه 

 فراوانی داشته است. 
گونهافسانه این کند. در ای دیگر توصیف میای دیگر داستان دنیاپرهیزیِ ادهم را 

گاهی رسید و فهمید  گدا به این آ گفتگو با یک  که بن ادهم به هنگام  داستان آمده 
کرد و  چونان  که رضایتِ حقیقی یعنی چه. پس از این حادثه، او قصر خود را ترک 

گدای پرسه  گر راه خود را برگزید. یک 
کلیِ زندگی بودا را بازشناخت. در همین رها میدر این افسانه استا نیز توان خطوطِ 

که او نیز به شیوۀ ادهم «سبّت»ی توان به افسانهمی کرد  ن الرشید، اشاره  ، پسرِ هارو
کلبهپوشی میاز ثروتِ بزرگ خود چشم میرد. ای فقیرانه میکند و سرانجام در 

که در ضمن در داستان شب بازتاب یافته های هزار و یکافسانۀ دومی، سبت، 
 . ن داستان و زندگیِ بودا رساندنولدکه را به ارتباط ایاست، 

شود، چون ابراهیم ابن ادهم به این دلیل با بودا در یک ردیف قرار داده می
که قادر است هر تغییرپذیری را شخصیتِ او چونان نا کلی پرداخته شده  معین و 

ی به خود بپذیرد. بعضی می ی امپراتور که او در محلی به نام سوکین در قلمرو گویند 
کنونی/م(، عدهای میدهبیزانس، ع گویند گویند در شهر صور )در لبنان  ای دیگر 

هایی درگذشت. در افسانه Laodizäaکه او به عنوان یک جنگجوی دینی در لاذقیه 
ای ایفا کنندهی بن ادهم نوشته شده، احترام او به حیوانات نقش تعیینکه درباره

که با ذهنیتِ بودایی سازگار اکند، نکتهمی  ست. ای 
 دهند:های زیر را به ابراهیم بن ادهم نسبت میگفته

که روحش پیش از جسمش دنیا را ترک »   «کند.انسانی آزاد است 
که از دارایی» گر برادرت به تو بگوید  پرسی چقدر ات به او بدهی، و تو میا

گر او از تو چیزی خواست می کردارِ نیک تو ارزشی ندارد. ا گاه  خواهی، آن 
که میو تو بپر کمکی نکردی.سی  کنی، به او هیچ   «خواهی با آن چه 

کن!»  «از دنیا مانند حیوانات درنده پرهیز 
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ک کرد، یک بار در صحرا با یک جوان رو ه به عنوان تارکِ دنیا زندگی میپسر پادشاه 
اش دید. سرشار از احساس، قلبِ پدرانهبه رو شد؛ او در این جوان، پسر خود را می

کرد. در افسانه آمده است شروع به تپی کرد، ولی سرانجام احساساتش را سرکوب  دن 
گفت:  که او به خدا 

کردم تا  من به خاطر عشق به تو از» کردم؛ فرزندان خود را یتیم  مردم فرار 
گر تو برای عشق که مرا پاره پاره فقط تو را ببینم؛ ا ات این شرط را بگذاری 

ی کسی دیگر به جز تو رو  «آورم.نمی کنی، باز هم به 
 خواهد:کند و به هنگام بدرود از خدا میسپس او آن پسر را ترک می

گناهان او را ببخش و او » ی برسان.را در تحققِ ارادهخدایا   «اش یار
گری در آسیای مرکزی بر صوفی که بودا گذاشت، اثراتِ خود را خیلی تأثیری  گری 

رهیزِ بودایی همیشه تسبیحی گرانِ دنیاپسریع در تمرینات عملی نشان داد. پرسه
گرفته شده بود، در نزدِ  که از راهبانِ براهمانی  در دست داشتند. این ابزارِ عبادت 

که با اسلام در تماس بودایی های شمالی ]شمالِ هندوستان یا شرقِ ایران/م[ 
ها برگرفته و بودایی از بودند، نیز مرسوم بود. صوفیان مسلمان نیز بعدها تسبیح را

کردند و آن را با فرمولوارد اب کردند )تعداد زارِ عبادتِ خود  های دینی خود سازگار 
هر که منط 99های آن را هم  که در شریعتِ اسلامی  99بق است با کردند  نام خدا 

های صوفی فراوان بودند ما از که جماعت مناطقِ شرقی ایرانآمده است(. در 
که نشهجری با آثاری برخورد می 3ی سده انگر استفاده از تسبیح در اسلام کنیم 

 است. 
یه/م( در سده هجری هنوز هم علیه  14ی علمای اسلامی در غربِ ایران )سور

که این نوآوری با سنتاستفاده از تسبیح بودند و می های اسلامی سازگار گفتند 
کسب شده از راهبان بودایی آرام آرام در بسیاری از لایه های نیست. این عادت 

کرد. اسلامی   نفوذ 
گری جنبشِ صوفیها و پدیدههمگیِ این افسانه که بودا گری ها نشانگر این است 

که دین صوفیان در آسیای میانه را از  نو شکل داد. البته این بدین معنی نیست 
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در این جا از  -]حکمتِ ودانته  Vedanta-Philosophieانتقال فلسفۀ ودانته فقط 
که شاید درستودانته نام برده ش« فلسفه» باشد/م.[ « حکمتِ ودانته»تر آن ده 

کتا بههندویی  ها بلکه از بکویر است. استادان صوفی، با بودیسم نه از طریق 
گفته شود از طریق تماسطریقِ زندگی روزمره یا دقیق  های شخصی آشنا شدند. تر 

یاضتآن ها را آنشدند، کشِ بودایی رو به رو میها به طور مستقیم با راهبانِ ر
که سرانجام دادند و برای زندگی راهی دیرها میالگوی خود قرار می شدند، روندی 

گدا»ای چون ۀ دلخواستهگیری پدیدمنجر به شکل  گردید. « راهبِ 
گروهِ صوفی که نخستین  که پیش از اسلام مرکزِ  بلخها، در شهرِ این واقعیت 

گری بود می گریبودا یستند، نشانگر تأثیرِ بودا ی . افسانهگری استبر صوفی ز
که ابراهیم پسرِ پادشاهِ بلخ بوده است. ابراهیم بن ادهم هم می  گوید 

گر کلی شباهتی و صوفیمیان بودا های فراوانی هست؛ ولی در گری در سطوح 
کرداری این آموزه می کرمر توانیم تفاوتجزئیاتِ  کنیم. آلفرد  های فراوانی را مشاهده 

کرمر نه فقط الدر پژوهشی خارق گونه بازشناخت.  عاده این عناصر را به همین 
گری بر جهان کند، او همچنین این گری را اثبات میبینیِ صوفیتأثیراتِ بودا

دهد. حالا در این جا به جزئیات ی تجاربِ عرفانی نشان میتأثیرات را در حوزه
یم.اشاره شده در بالا می  پرداز

که  هنِ آموزۀ نیروانگری، پذیرفتمشخصۀ برجستۀ صوفی گونه  است. همان 
گری، رسیدن به  ی از را در خاموشیِ مطلقِ روحِ فردی و در رهای« نیکی برین»بودا

، 135«فنا»گری نیز امید خود را بر کند، صوفیتعریف می هها و رنج با نیروانشادی
 بیند. حل شدن در نیستی، می

گون تعریف شده هنیروان گونا گری به اشکالِ  اند است. بخشی بر این عقیدهی بودا
که در زندگی دسترس هکه نیروان کاملِ وجود است، چیزی  باشد. ناپذیر مینابودی 

کس مولر، از مفهوم های مدرنفتعری کردنِ بیشتر متوقف« هنیروان»تر، به ویژه ما
 کند: فهمد و آن را این چنین تعریف میهستیِ مادی را می

                                                      
 است.« زیستن و ماندن در جهان»یعنی « بقا» که متضاد آن« محو، نابودی»یعنی « فنا» - 135
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کاملِ » که در آن شادی و رنجِ جهانِ زماننیروانا یعنی آرامشِ  مند روحی 
ی شود و همهجا "من بودن" متوقف میدیگر نقشی ندارند؛ در این

 136«شوند.های دل خاموش میها و اشتیاقشخواه
گیرد، و بیانگرِ در مقابل مایا یعنی در تقابل با فریبِ واقعیتِ ظاهری قرار می هنیروان

کِ نیرواندر صوفی« ناف. »137بازسازیِ واقعیتِ حقیقی است  هگری، آشکارا پژوا
گونه تعریف می« فنا»ست. من ا  کنم:را بدین 

گ» اهی مربوط به فردیت من؛ این یعنی: رهایی نبودِ منِ فردی و تمامی آ
ی چیزها. یعنی، دیگر انسان هیچ هدفی در زندگی ندارد، انسان از همه
کبه هیچ اراده ه او در ارادۀ خدا ای نیازمند نیست، و در این حالت است 

 « شود.غرق می
که پندارِ صوفیان از نیرواناز این تعریفِ اخیر معلوم می گریبرخلافِ بو - هشود   -دا

گره می که از جنسِ با پندارِ خدای یکتا  « خداییهمه»خورد، البته خدایی 
Pantheismus شود، یعنی در چیز حل میاست. صوفی نه در نیستی، بلکه در همه

که در نیروانبی یک خدای گونه  ی بودیستی، واقعیتِ مادی انسان هکران. همان 
گری در صوفی« منِ »گردد، یشود و انسان به هیچ )نیست( تبدیل ممنحل می

کیهانی، حل می ای شود. بدین ترتیب فرد به خدا، به قطرهوجودِ همگانی، خدای 
که دیگر با هستیِ فرد سازگاردر اقیانوسِ بی کیهان  گردد. نیست، تبدیل می کرانِ 

که ی بودایی را میهنیروان توان به معنی از میان رفتنِ همۀ آن چیزهایی دانست 
که جلالخسران بوجود می سودمندی و گونه   نویسد: الدین رومی میآوردند. آن 

یان» کردن به سود و ز ن نگرانی و فکر   «بدو

                                                      
گفتاورد مستق - 136 گفته نشده است[.این   یم از مجاری ترجمه شده است ]و منبعی برای آن 
که انسان با بودایی - 137 که اش، دیگر چیزها را آن طور می«شدگیروشن»ها همواره بدین اشاره دارند  بیند 

 ]واقعاً[ هستند.
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گردد و مشخص می« کاستهلا»ی سازگار است و با واژه هاین وضعیت با نیروان
کثراً  ترین شاعر عارف، شمسِ ترجمه شده است. بزرگ« رفتن به نیستی»ا

 گوید:می، 138تبریزی

 
گبرم»  نه مسلمانم 139نه تـرسا و یهودیـم نه 

  نه شـرقیّم نه غـربیّم نه بـریّم نه بـحریّم

گـردانم  نه ارکـان طبـیعیّم نه از افـلاك 

کم نه از بادم نه از آبم   نه از آتش نه از خا

کانم کونم نه از    نه از عرشم نه از فرشم نه از 

  و سقسینمنه از هندم نه از چینم نه از بلغار 

 نه از مـلك عراقـینم نه از خـاك خراسانم

 نه از دنیا نه از عقبي نه از جنت نه از دوزخ

 140نه از آدم نه از حوا نه از فـردوس رضـوانم

 شـان باشدمـکانم لامـکان بـاشد نشانم بي ن

که من از جان جانانم  نه تن باشد نه جان باشد 

کردم یکي دیدم دو عالم ن   را دوئي از خود برو

کویم یکي دانم یکي خوانم  یـکي جویم یکي 

 هو الاول هو الآخـر هو الظاهـر هو البـاطن

 «دانمینم یبـغیر از هو و یـا من هو دگر چیز
 

که وجود خود را انکار می کسانی  خواهند در هستیِ مطلق حل شوند، و میکنند آن 
شود و به وضعیتِ فنا، خاموشی، شان از طریقِ واقعیتِ جاری پرداخت میروح

                                                      
 همچنین استادِ مولانای رومی پرآوازه است.، او 1248مرگ  - 138
 منظور دین زرتشتی است. - 139
که بنا بر سنتِ اسلامی فرشتهرضوان، واژه - 140 که از بهشت پاسداری میی عربی است  کند. یک نام ایست 

 باشد.رایج در میان مسلمانان می
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کامل است. سپس از این جایگاهِ والا، راه به سوی می رسند. چنین فردی، انسان 
گنجینهشود: مرحلۀ سرکوبِ وجوای دیگر باز میمرحله ی واژگانی بودایی د فردی. 
گون گسترده به این مراحلِ رشد میهبه  گتهای بس  گری، تتا  141پردازد. در بودا

Thatagata که بودا بدان به عنوانِ بالاترین مرحله مشخص شده است، مرحله ای 
 نایل آمد. 

گردان و مریدان می ای ه، یعنی مرحل 142ارتقا یابند Arhatتوانند تا مرحلۀ ارهتی شا
کنند است. این قدیسان می که یک قدیس بر دنیای مادی چیره شده توانند معجزه 

کنون  گردند )من تا  ی تا از چنین معجزاتی را جمع 20و بر همۀ عناصر چیره  آور
که مسلمانان به قدیسان خود نسبت میکرده دهند(. این معجزات، انسان را به ام 

که هندوهایاد آن معجزاتی می که به بالاترین مرحله اندازند  ی به قدیسان خود 
ن دهند. در این معجزات، سخن از تکثرِ اند نسبت می)مراقبه( رسیده 143پوییدرو

کوه کردن  های هاست. بدین ترتیب، تواناییخویش، پرواز، راه رفتن بر آب و جابجا 
 مسلمان شبیه الگوهای هندی هستند. « ولیِ »

سادگی با تصمیم و  تواند بهبودایی، نمیصوفی نیز مانند یک شرمنه، راهبِ 
های بودایی فقط یک راه به هدفِ برسد. بنا بر آموزه« نیکیِ برین»گرایی به اراده

های این راه شبیه یک ی ایستگاه. همهراه هشتگانهنهایی منجر می شود: 
است. همین اصل هم در مورد  هست. هدفِ نهایی، نیروانپیمایی طولانیراه

                                                      
گته در اصل به معنیِ  - 141 گفتن اژهی ع. پاشائی(، این و)ترجمه« چنین رفته»تتا ی پالی را بودا به هنگام سخن 

کار میدرباره گری تراوادا میان  برد. دری خود به  گذاشته می« ارهت»بودا که هر دو به و بودا فرق  شود. با این 
« بودا»نیازمندِ راهنمایی یک استاد است ولی « ارهت»ی پایانی یکی است ولی رسند، یعنی نتیجهنیروانا می

که با اتک گفتها به نیروی خود به این مرحله فرجامین میکسی است  توانند به نان میهای بودا، زرسد. بنا بر 
 Thetagotaی دیجیتالی مجاری این واژه توانند بودا بشوند. در نسخهبرسند ولی نمی« ارهت»جایگاه والای 

 نوشته شده است.
کامل. یکی از تعاریفِ    142 که سفر را به پایان « تاَرَهَ »مرد ارزنده، مرد تمام، انسان  کس  چنین است: آن 

کسی از تب ]سوزان شهوت[  نمیآورده، وارسته از همه چیز، بند گسسته؛ چنین  سوزد. )ع. پاشائی: ها را 
 نیاز(/ بی519بودا، ص 

کار برده، واژه - 143 گلدزیهر به  که  که  lelki koncentracioای   دهد.معنی می« تمرکز روانی یا روحی»است 
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ید راهِ معینی )طریقت( تا کند: برای رسیدن به فنا باوفیان صدق میی ص«فنا»
که هر پایان پیموده شود؛ این راه )طریقت( از ایستگاه گونی تشکیل شده  گونا های 

که باید برای نیلِ به هدف بیاغازند، « مقام»ها کدام از آن نام دارد. صوفیان این راه را 
لوک» ک)سفر( می« س  کار برده مینامند. نام دیگری   اهل»شود، ه برای صوفیان به 

ی هم رفته به همۀ شاخه«. انسانِ راه»است، یعنی « طریقت گری، های صوفیرو
گفته می  شود. طریقت هم 

که همه گری و صوفیفصلِ مشترک ی اینبه نظر من امکان ندارد  گری ها میانِ بودا
که مراحلِ راهِ  هایی گری با هم تفاوتبودیستی و صوفیاتفاقی باشند. این واقعیت 

که میان آندارند، بدین  توان راه ها سازگاری وجود ندارد. چگونه میمعنی نیست 
که به  کامل»انسانی  که پیرو اصلِ پایان می« خاموشی  خدا یکی و »یابد با انسانی 

ن این تفکر، ولی، همسان است. حالا در « همه چیز است با هم سازگار باشند؟ ب 
کنیم!تر بتر را دقیقخواهیم یک همخوانیِ مهماین جا می  ررسی 

که ترین مراحل بر سرِ راه صوفی، مرحلهیکی از مهم راقبه( « پوییدرون»ای است  )م 
که تقریباً همان نامیده می دهد. به ویژه رسیدن به فنا، معنی می« مدیتیشن»شود 

ن نهای بودپویی وابسته است. در آموزهبه این درو پویی را ایی همین درو
. به خود جرأت 144گویندشدن در چیزی می یعنی غرق Samadhi« سَمَدهی»

که معنیِ این واژه را با یک برابرنهاد فیصله بدهم. اولدنبرگ نمی  Oldenbergدهم 
کرده است:  شاید بتوان فارسی آن را این واژه را با یک واژه ی ترکیبی آلمانی تعریف 

کرد. 145«زی نبودننه چیزی بودن/ چی»  ترجمه 
ن ها با سمدهی هندوها یکسان است. حتا شرایط بهپویی صوفیان در همۀ جندرو

صوفیانه، در تنهایی برای رسیدن به  146جانبی هم با هم سازگارند. رهرو در خلوتِ 
روز  40پردازد. در خلوتِ صوفیانه، صوفیان باید هر سال به تمرین می« فنا»

                                                      
کتاب پاش  144 نی تمرکز، حالت )روانی( نویسد: یکدلی، در معنی لغوی یعدرباره این واژه می« بودا»ائی در 

 م«. ای رهرو، یکدلی جان را یکدلی خوانند»استوار بودن. حالت استوار جان است بر موضوعی، 
 Nichtirgendetwasheitدر متنِ مجاری این واژه به آلمانی آمده است:  - 145
گزیدن یا نشستن؛ واژهتنهایی، تنه -146  یعنی تنها بودن.« خلی»ی ی عربی از ریشها 
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این  گریهای صوفیه را از سر بگذرانند. البته همۀ شاخهنشینی توأم با روزخلوت
به  Demirdashiگری دمیردشی گیر نیستند: در مصر شاخۀ صوفیچنین سخت

یش اجازه حرف زدن خلوتِ سه روزه بسنده می کند. در طیِ این مدت، دراو
ن که درونندارند. این زمان، فقط به درو یدن پویی راه رسپویی تعلق دارد. این تفکر 

گرفته شد هبه نیروان یه  گری به عار  ه است. است، از بودا
 

 پنج
ها را با سامانِ بلعد و آنخورده را میهای دین شکستدین پیروزمند همیشه سنت

که معانی و شکلدینی خود چنان می گیرند. همان های نوینی به خود میآمیزد 
کرد  های سوری و مصری را درکه اسلامِ پیروزمند سنت گونه بدین  -خود جذب 

کهن را به عنو که خدایان  های توانست سنت -انِ قدیسان اسلامی اعلام نمودگونه 
گری به حاشیه رانده شده را از آن خود  کند. به دنبالِ این نقل و انتقال، بقایای بودا

کیفیتِ آیین کهن تا حدودی  مقدس خود را از دست دادند و در  های بودیستی 
یخیِ ابوبکر از اثرِ تار Vamberyزندگی خود ادامه دادند. ومبری اشکالِ دنیوی به 

یدادنگار )حدود پارۀ جالبی نقل می 147محمد نرشحی -844کند. در زمان این رو
گری948 کزِ بودا در زبان مغولی به معنیِ « بخار»ی )واژه 148( در بخارا، یکی از مرا

وسک و نگاره )نقاشی( برپا است(، هر سال دو بار بازار عر« دیر»یا « معبدِ بودایی»
گزارشِ دینار بالغ می 5000ره سالیانه حدود شد )فروش عروسک و نگامی شد(. بنا بر 

که در آن کهن بوده  های بودا جا مجسمهنرشحی این سنت در واقع بقایای یک بازار 
 رسید. به فروش می

که در این جا می ه خوردبینیم چگونه یک دین شکستجالب توجه این است 
گذارد. پیروزی اسلام بر رث میآداب و رسوم مقدس خود را برای دین پیروزمند به ا

                                                      
 «.تاریخ بخارا»میلادی، مؤلفِ  943رگ م - 147
که  feszekی ، واژه«مرکز»ی در متنِ اصلی به جای واژه - 148 کار برده شده  معنی « آشیانه، زادگاه»به 
 دهد.می
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کن و اشیاء  کارساز نبود، زیرا اسلام نتوانست تقدیس و ستایشِ اما گری چندان  بودا
کند. در این مسیر، اسلام دست به تغییر  کن  یشه  گری را ر مقدسِ برگرفته از بودا

که در این جا یک ارادۀ برنامهها زد و با خود درآمیخت. البتآن  ریزیه نباید پنداشت 
که در یک روند طبیعی این  کم بر مردم بوده  کار بوده است، نه! این روح حا شده در 

کنِ در هم تنیدگی کنِ مقدسِ بودایی به اما ها را موجب شد. به این ترتیب، اما
ر دست است. های فراوان دمقدسِ اسلامی تبدیل شدند. برای این ادعا هم نمونه

کوزهدر قندهار، بودایی که پس از تصرف آن دا را ستایش میی آبِ بوها یک  کردند 
کوزه به محمد نسبت داده شد که . شهر توسط مسلمانان، این  در جزیرۀ سیلان 

کز عبادت بودائیان بود، بعدها مسلمانان همین جای پا  جای پای بودا یکی از مرا
ک نسبت دادند« علی»را به  های بزرگِ به این منطقه گاه پای شخصیته هیچ)این 
 اهمیت بوده است(. شده بود، ظاهراً برای مردم بیباز ن

گرنارد  که در سدهدر یکی از آثارش می Fernand Grenardفرناند   10ی نویسد 
گری در شرقِ ترکستان دینِ غالب بود قبرهای قدیسانِ  که بودا میلادی، زمانی 

که  گسترده مزاربودایی  کن جای راینام داشتند به طور  ون به بود؛ این قبرها هم ا
گری  13ی شوند. سرانجام در سدهقهرمانانِ اسلامی نسبت داده می آخرین آثار بودا

گر در این جغرافیا نیز از میان رفت. این قهرمانان و شخصیت های اسلامی حتا ا
آسیایی آمده باشند. این  یتوانستند به این منطقهداشتند، هرگز نمیوجود می

کنِ مقدس هیچ چیز نیستند به ج که در ها )گنبدز استوپهاما گذشته  ها(ی بودایی 
کمانِ اسلامی شد.  این میان نصیبِ حا

گری بیسنت درنگ در همان سرپرست ماندند، و بیهای محلی، پس از محو بودا
دید و ها قدیسانِ اسلامی میراثِ بودا را صاحب شدند. قدیسان جمکان
کن کارکردِ قدیسانِ بودایی را به اما گرفتند. حالا دیگر شان برای مردم  خود 
که حول و حوش این استوپهقربانی کنِ مقدس انجام میهایی  شد، این ها یا اما

رسید. سنت، ها به جای مستمندانِ بودایی به مستمندانِ مسلمان میخیرات
گذشته ناپذیر است، حالا مستمندانِ مسلمان به مرگ جای مستمدانِ بوداییِ 
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یافت می ناپذیر است، فقط توضیحِ آن تغییر مرگکردند. سنت، خیرات در
 کند. می
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